
چكيده :


ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحيل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد و پرورش و تربيت استعدادها و خلاقيت ها تقريباً در سيستم آموزشي ما وجود ندارد پس سازمان يا نهادي مي باشد كه سيستم برنامه ريزي آن بر اساس يا پايه پرورش افكار و خلاقيتهاي كودكان باشد . زيرا در غير اين صورت سهل ترين نتيجه آن بيكار ماندن قواي فكري و رواني كودكان است . در واقع هدف هاي اصلي مراكز فرهنگي تربيتي كودكان پر كردن اوقات فراغت آنها به بهترين صورت و پرورش فعاليتها و استعدادهاي آنان است . اوقات فراغت پر ارزشترين موقعيت براي انديشه و تفكر مي باشد .


حمايت مستمر و موثر كودكان در اوقات فراغت و در تعطيلات تابستاني نه تنها آسيب پذيري اجتماعي و كج روي اخلاقي آنها را در هر شرايطي به حداقل مي رساند بلكه آنان را در برابر همه آسيب ها و تهاجمات مصون مي نمايد .


در مقايسه با ساير كشورها داراي بيشترين اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اگر براي پر كردن مطلوب و بهينه اوقات فراغت كودكان برنامه نداشته باشيم بديهي است كه آنها خود به اين كار اقدام خواهند كرد در آن صورت نيز بد آموزي ها و مشكلات رفتاري و اخلاقي در پيش خواهند داشت.

مقدمه :

فرق بين معماري كودكان و بزرگسالان چيست ؟ آيا اين دو نوع معماري با هم فرق دارد ؟


آيا معماري يك بنا از سني به سن ديگر تغيير پذير است ؟


بي شك اين تغيير اجباري به نظر مي آيد . بعدهاي يعني براي كودكان امري است كه همگان بدان برخورد كرده ايم . اطاقي كه در طفوليت بزرگ مي شود بعد از گذشت سالها كوچك است . ديوار بلند اينك حصارك كوتاهي است ، اين خود گوياي مسئله سن و مقياس كودك بوده و با در نظر گرفتن اينكه تلاش عملي كودك معيار مي باشد جواب سئوال بالا مثبت است .


اطفال با حركات سريع ، روح سركش ، آزادي سرشت و بازيگوشي و خارج بودن از تيپهاي بزرگسال ساختاري ديگر به طرح مي دهند .


فضاي ساخته شده چه مفهومي براي كودك دارد ؟ درك كودك از فضا با درك ما كاملاً متفاوت است . او تمام تصاوير معمارانه را بر حسب هوش لحظه اي و تخيلش بكار مي برد . كودك دوست دارد فضايي قابل تغيير در اختيار داشته باشد تا بتواند ردپايي از خود در آن بجاي بگذارد و بدين ترتيب نقاط مشابه ويژه خود را بوجود آورد . اينگونه احساس تعلق به محيط دست مي يابد .

محيطهاي مناسب براي كودكان :


منظور از طرح و اجراي محيط مناسب براي كودكان فراهم نمودن بستر و عاملي موثر جهت تحقق قابليتهاي بالقوه وجودي براي شناخت وجوه شناختي و جسمي و تضمين رشد كامل آنهاست .


نقش محيط فيزيكي با توجه به مطالعات گذشته از يك سو به عنوان بستري براي شكل گيري قالبهاي فطري و طرح كلي ايجاد وجودي وي از سوي ديگر عاملي موثر براي پايه ريزي و گسترش داشته هاي ذهني ، محتواي شناخت و مهارتهاي بدني وي در نظر مي گيريم .


جابجايي ، خراب كردن ، ساختن و نظاير آنها ، فعاليتهايي هستند كه به اولويت امكان بوجود آوردن دنيايي در مقياس خودش را مي دهد .


كودك در فضايي احساس تعلق مي كند كه در آن ردپايي از خود بر جاي بگذارد و محيط بايد قابليت تجهيز و نشانه گذاري توسط كودك را داشته باشد .


محيط و بتسر مناسب رشد كودكان شامل آن اماكن و مسيرهاي ارتباطي است كه علاوه در برآورده ساختن مقاصد در نظر گرفته شده براي هر يك پاسخگوي نيازهاي وجودي كودكان در مراحل رشد بوده و با تواناييهاي آن نيز هماهنگ باشد .


كودك قبل از هر چيز به ارضاء عاطفي و احساس پيوند با محيط فيزيكي و اجتماعي خود نيازمند است بنابراين استفاده محيط مناسب ، وجود محركها و انگيزه هاي لازم و منطبق با هر مرحله رشد كودك است .


يكي ديگر از ويژگيهاي محيط مناسب ، انطباق داشتن با توانايي شناختي و ادراكي كودكان است .
هوا شناسی شهر بجنورد:

شهر بجنورد در طول جغرافیایی 19 و 57 و عرض جغرافیایی 28 و 37 و با ارتفاع 1091 متراژ سطح دریا در فاصله هوایی 574 کیلومتری تهران و 220 کیلومتری مشهد در دامنه رشته کوههای آلاداغ که ادامه رشتهبه موازات مرز ایران و شوروی قرار دارد – بجنورد اقلیم در داخل جلگه ای است که از چهار جهت محور کوههای بلند است به همین دلیل آب و هوای این شهرستان معتدل، نیمه معتدل مرطوب است. بجنورد در منطقه ای با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل قرار گرفته است. بنابراین تابش در این منطقه دارای اهمیت است. بالاترین درجه حرارت در تابستان حدود 35 است و در زمستان ها کاهش دما تا 28 نیز مشاهده   شده است. میانگین دمای هوا 14 می باشد. رطوبت رطوبت نسبی بجنورد 75-45 و میزان متوسط بارندگی این شهرستان 280 میلی متر است که هر چه بسوی غرب می رویم بر میزان بارندگی افزوده می شود با توجه به آمار اداره هواشناسی بجنورد حداکثر و حداقل های مربوط به حرارت به رطوبت، یخبندان ذکر می شود.

حداکثر مطلق حرارت     3/42 درجه مربوط به ماه اوت 1361

حداقل مطلق حرارت      5/29 مربوط به ماه ژانویه 1343

بیشترین متوسط           2415 درجه مربوط به ماه جولای

کمترین متوسط           4/0 درجه مربوط به ماه ژانویه

متوسط رطوبت          54/0


بر اساس روش آبروژه جزء اقلیم سرد و خشک محسوب می شود. شروع و خاتمه فصل خشک از 10 خرداد لغایت 20 آبان و شدت فصل خشک 190 روز 

جهت بادها:

بادهایی که به سمت بجنورد می وزند از چهار جهت است که تقریباً جنوب غربی و جنوب شرقی را نیز تحت تأ ثیر قرار داده و کوتاه مدت و بسیار گرم و خشک بوده و در تابستان می وزد و تا حد امکان باید از ورود این باد به داخل ساختمان جلوگیری می کنیم (کاملاً ضلع غرب را تحت تأتثیر قرار می دهد که بایستی تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای جلوگیری کنیم که البته با توجه به نور آفتاب نیز می توان با کاشتن درختانی تا حدودی تأثیر قرار داده و در زمستانها به مدت کوتاهی حدود 1 الی 2 ماه بر روی شهر می وزد، بسیار سرد و خشک است و باید از ورود آن به ساختمان جلوگیری شود. بادهای شمال غربی که از اواخر تا اواسط بهار شهر را تحت تأثیر قرار می دهند و معتدل و مرطوب بوده و ضلع شرقی را تحت تأثیر قرار می دهند که برای ایجاد کوران و تهویه در ساختما مناسب است و می توان با قرار دادن باز شوها در این ضلع از آن استفاده بهینه کرد با توج به اینکه بادغربی باران زا است باید تا حد امکان از قرار دادن سطوح شیشه ای در این بخش خودداری نمود با شرایط ذکر شده بایستی ساختمان ساخته شده مواردی را دارا باشد که دریافت انرژی را در تابستان خصوصاً بین ساعات 9 صبح تا 6   بعد از ظهر را داشته باشد.

آمار ماهانه متوسط 13 ساله بارندگی: (1368- 1356)

فصل بهار                                          فصل تابستان                             فصل پاییز                                  فصل زمستان

فروردین 5/36 میلی متر                        تیر 10 میلی متر                        مهر 6/10 میلی لیتر                        دی 1/20 میلی لیتر

اردیبهشت 9/37 میلی لیتر                   مرداد 4/10 میلی لیتر                    آبان 3/24 میلی لیتر                        بهمن 1/32 میلی لیتر

خرداد 5/15 میلی لیتر                       شهریور 9/6 میلی لیتر                     آذر 7/26 میلی لیتر                       اسفند 2/37 میلی لیتر

اعداد مربوط به بارندگی مقدار آب بدست آمده لز بارش برف به باران و تگرگ است.

حوزه پوشش گیاهی شهر بجنورد شامل چهار بخش است. 

1- حوزه استپی سرو                         2- حوزه نیمه استپی سرو            3- جنگلهای خشک                           4- کوههای مرتفع


از نظر معماری جهت گیری ساختمان در بهترین حالت 12 به سمت جنوب شرقی خواهد بود نسبت باد به خورشید 1 به 3 را می باشد و از نظر محیط آسایش در ماههای خرداد، تیر و مرداد در منطقه آسایش انسان می باشد. در ماههای فروردین، اردیبهشت، شهریور، مهر، آبان و اسفند نیاز به سیستمهای گرمایی استایستا داریم. در ماههای آذر، دی، بهمن نیاز به سیستمهتی پویا است در جنوب شرقی نیاز به درختکاری جهت جلوگیری از باد مزاحم و نور آفتاب

جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری:
کف ساختمان با مصالح سنگین 
دیوارها با مصالح سنگین

ایجاد کوران از غرب

استفاده از اطاق آفتاب جهت زمستان

باز شوها بیشتر به سمت جنوب هستند.
كودكان و معماري :


يكي از اصلي ترين وظايف هر فضاي معماري آن است كه نيازها و علايق استفاده كنندگانش را به نحوي مطلوب و شايسته پاسخگو باشد . براي نيل به اين مهم نيز بايد اين استفاده كنندگان شناخته شوند و خواست ها و مطلوبيت هاي آنان مشخص گردد .


پي بردن به اين امر در مورد بزرگسالان و فضاهاي مورد نياز آنان به راحتي صورت مي گيرد ، چرا كه آنان جدا از اختلافات محيطي و فرهنگي و تربيتي در مورد درك فضاهاي معماري تقريباً شبيه هم فكر مي كنند در حالي كه در مورد كودكان و نوجوانان اين چنين نيست زيرا ساختار ذهني آنها و شيوه هاي تعقل و احساس كردن آنان با بزرگسالان ، تفاوت هاي اساسي دارد . لذا لازم است تا طراحي معمار هنگام كار براي اين گروه سني ، با اين تفاوت ها آشنا باشد و به آنها توجه كند .

معماري براي كودكان :

· تاثيرات دو سويه محيط و فرد 

· محيط يك مجموعه ي آموزشي كودكان 
· خصوصيات كالبدي فضا 
علل و اهداف طراحي براي كودك :

 
 چون كودكان دوراني بحراني و مهمي را پشت سر مي گذارند ، بدون راهنمايي مدبرانه افرادي كه مسئوليت تربيت آنها را به عهده دارند ممكن است به انحراف و نگراني هاي فراوان دچار شوند . به همين علت كمك به آنها براي درك دگرگوني ها و چگونگي رويارويي با آن و نيز شناسايي خود و چيرگي بر نيروهاي دروني همه از وظايفي است كه مراكز آموزشي براي دستيابي به يكي از اهداف خود يعني يك شخص متعادل پرورش دادن ، انجام مي دهند . اين شناسايي مستلزم تقويت توان و تفكر ، توجه به تندرستي و بهداشت كالبدي ، ايجاد عادت به مطالعه و نوشتن ، پرورش چشم و گوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخيص و بهره گيري از هنرها ، سرگرمي ها و تفريحات و بهره برداري به جا از همه اوقات فراغت مي باشد . نوجوان به زودي فردي بالغ مي شود ، لذا بايد با حقوق و وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي خود آشنايي كامل پيدا كند و گرايش او در انجام اين وظايف تقويت مي شود . از طرفي نوجوان مايل است هر چه زودتر از نظر اقتصادي مستقل شود . براي همين مركز پرورش و آموزش بايد فرصت هايي براي او فراهم آورد كه در زمينه هاي كار و پيشه ، چيره دستي هاي حرفه اي و آگاهي هاي شغلي بدست آورد .


به هر حال چنين كانوني كم كم محيطي ويژه مي شود كه هر يك از اعضاء جامعه بايد از آن بگذرد تا آماده خدمات شود و الا نه مي تواند بيشترين خدمات را انجام دهد و نه از امتيازهاي جامعه كاملاً بهره مند شود . فضاي كانون اگر چنانچه محيطي گرم و دلچسب ، مطابق با درك و قدرت فهم كودكان و نوجوانان ايجاد نمايد كه بتواند جاذب براي حضور آنان بوده و همان احساس امنيتي را بوجود آورد كه خانه به آنها مي دهد و حتي در مواردي از آن هم فراتر رفته و مانوس ترين مكان انساني – اجتماعي را پيرامون آنها ايجاد كند ، مي تواند مناسب ترين بستر جهت شكوفايي استعدادهاي دروني و پرورش فكر و ادراك آنها باشد .


نظر به پيشينه و سنتي كه در كشور ما وجود دارد ، گمان مي رود كه وظيفه اكثر مدارس تنها آموختن سواد و پر كردن حافظه از دانستنيهاست .

كاستي هاي مدارس سنتي عبارتند از :


الف – مدارس با دنياي بيرون از خود پيوندي ندارد و دانش آموزان را بي نياز نمي كند و ايشان را سازگار با آنچه در پيرامونشان است ، پرورش نمي دهد .


ب- مدارس در برابر دگرگوني هاي محيط ايستادگي مي كند و مانع رشد مي شود .


ج- فضاي اغلب مدارس ، محيطهايي بي روح و بي ارتباط با خواستها و نيازهاي ادراكي – بصري دانش آموزان مي باشند و نه تنها در جذب آنان ناتوان هستند بلكه عامل پر قدرتي در ايجاد دلسردي و وازدگي و فرار دانش آموزان از مدارس مي باشند . و در اين شرايط است كه مناسب ترين روش هاي تربيتي و فعالي هم ، در اجزاء و پياده كردن اهداف و مقاصد آموزشي خود با اشكال مواجه خواهند شد .


د- اكثر مدارس حتي امكانات اوليه براي آموزش و تربيت در اختيار ندارند و فقط معدودي از آنها (مانند مدارس تيزهوشان ) از وسايل و امكانات بالا بهره مند هستند . فعاليتهاي فوق برنامه ، روشي است مناسب براي هر چه اجتماعي كردن دانش آموزان مدارس و در ضمن مي توان بدور از زور و اجبار مدارس سنتي ، روحيه كار گروهي را در آنها به خوبي پرورش داد . كافي است تيتر مسائل و تيتر مطالب به دانش آموزان داده شود و خود آنها در پي دريافت جواب برآيند . چرا كه افراد بار آمده در اين اجتماعات هم جستجو گرند و هم سريعتر عمل خواهند كرد .


پايه كارها و فعاليتهاي فوق برنامه براساس آموزش هاي سمعي – بصري و كار ، و نيز همبستگي مناسب اين عناصر با هم استوار است . آموزش سمعي – بصري پي گيري و كنجكاوري كودكان و نوجوانان را نيز بيدار مي كند و آنان را به دقدت و يادگيري وا مي دارد در ضمن درس براي كودك و نوجوان روشن و معني دار مي شود و وي را به كسب آگاهي بيشتر بر مي انگيزاند . آموزش سمعي – بصري (شنيدن + ديدن ) هنگامي كامل مي شود كه با كار همراه باشد . فراهم بودن امكان تجربه و آزمون شنيده ها بر ديده ها و خوانده ها مي تواند ادراك در آن زمينه را به بالاترين حد ممكن برساند . براي همين ، كار عملي جزئي از اجزاي لازم كارهاي فوق برنامه مدرسه است و ثمرات اين روش اين است كه دريافتي دقيقتر از صرف خواندن و نوشتن درباره موضوع بدست دانش آموزان مي دهد و به اين ترتيب دانش و آگاهي هاي او را در هر زمينه بيشتر مي كند و در ضمن توانايي بي پايان و پر شر و شور نوجواني را در راهي سودمند به مصرف مي رساند و به اين طريق از شكل گيري و يا گسترش ناهنجاري هاي رفتاري آنان جلوگيري به عمل مي آيد .


بطور كلي هدف آن است كه كودكان و نوجوانان در جريان كارهايي تفريحي و كمك آموزش با گوشه هايي از علوم و هنرهاي مختلف آشنا شوند . آنچه به نظر مي رسد كه مي تواند دانش آموزان را جوابگويي كند اين است كه فرهنگسراي كودكان و نوجوانان ، در زمينه هاي گوناگون علمي ، هنري ، فرهنگي و تفريحي – ورزشي امكانات و فضاهاي شايسته را داشته باشد .

علوم :


در طرح كلي برنامه بر اين پايه است كه هر يك از رشته هاي مختلف علمي ، به روش سمعي – بصري تجربه اي به دانش آموزان ارائه مي شود به اين ترتيب كه آنان مطالب را در كلاس ها از مربي مي شنوند ، درباره موضوع ، فيلم يا اسلايدهايي مي بينند يا در نمايشگاهها ، آزمايشگاهها ، كارگاه ها و محيط طبيعي نكاتي را مي بينند و سپس خود به تجزيه آن مي پردازند .

فرهنگ :


منظور از فرهنگ مجموعه آداب و رسوم و علوم ، معارف و هنرهاي يك قوم است مفهوم فرهنگ يادآور بنياد كتابخانه نيز هست .

هنرها :


وجود امكانات لازم و كافي براي انجام فعاليتهاي هنري را بايد از جنبه هاي ضروري كارهاي فوق برنامه به شمار آورد ، چرا كه در دنياي امروز ثابت شده كه بدون آشنايي با هنرها ، فراگيري ديگر رشته ها ناقص خواهد ماند .

ورزشي – تفريحي :


ورزش از سويي جزئي از بازي كودكان است و از سويي ديگر در پرورش روح و جسم او موثر مي باشد . بازي تصور و انديشه كلي از فعاليتي است اختياري و ارادي و غير انتفاعي كه ويژگي آن ، آزادي فرد در تغيير دادن نوع آن و انجامش به دلخواه خود و از روي ميل و طيب خاطر مي باشد .


بازي هاي ورزشي بيشتر مقيد به مقررات و قالب بندي مي باشند كه هر يك به صورت يك مجموعه كلي در آمده و براساس تركيبي از عناصر است كه عبارتند از : رقابت ، مهارت ، تقليد و شانس .


ورزش عبارتست از مجموعه فعاليتهايي كه اكثراً با وسيله و ابزار مي باشد و تا حدودي انتفاعي است . ورزش داراي مقررات و قواعد معين و مشخص و سازمان يافته اي است كه در آن خصيصه قدرت بدني و مهارت نمايان مي گردد .


شكي نيست يكي از اهداف آموزش و پرورش ، شناخت اشيايي است كه پيرامون ما را پر كرده اند . بازي و ورزش نخستين گام براي رسيدن به اين هدف مي باشند .
درك كودك از فضا ، فرم و محيط :


بررسي ادراك كودكان از محيط پيرامونشان نشان مي دهد كه اگر چه آنها نسبت به بزرگسالان ديد سهل انگارانه و غير فعالانه اي دارند ولي اساس ديد آنها بر يك احساس كلي قرار دارد بدون آنكه توان تجزيه و تحليل آن را داشته باشند . اين احساس كلي به كمك تمام نگري خاص كودكانه و نيز قدرت تخيل بسيار قوي كه خاصه اين دوران زندگي است ، به ادراك بسيار جامع تري از مفاهيم اشياء و پديده ها دست مي يابند .


در اين زمان گرچه تجسم حركت براي كودكان مشكل است و آنها از تجسم كارهايي كه انجام مي دهند ناتوانند . ولي از قدرت تجسم بسيار بالايي برخوردارند و تفاوت اساسي اختلافات ديد در بزرگسالان و كودكان از همين جا ناشي مي شود .


عدم پويايي و ميزان نبودن ديد در كودكان اگرچه در برداشت هاي آنها انحرافات بسياري را ايجاد مي كند ولي به كمك ديدگاه ويژه خود به دريافت هاي غريبي از اشياء و پديده هاي اطراف خود مي رسند . در اين زمينه خط ترك خوردگي يك ديوار و يا شكاف بين دو سنگ ، مي تواند حاوي داستان هاي بسيار براي روح پر تخيل آنها باشد . به عبارت ديگر اگر چه دايره شناخت و ادراك كودك از محيط پيرامون او ، تنگ و محدود است و با رشد فكر و ادراك كودك ، وسعت مي گيرد ولي كودكان با قدرت تخيل وسيع خود مفهوم كلي تري از اجزاء مورد بررسي خود استنباط مي كنند .

· اگر كودكان را با بزرگسالان مقايسه كنيم ، متوجه مي شويم كه نقاط متمركز چشم آنها كاملاً ميزان نيست  اين نقاط از خطوط تصوير ، چند سانتي متري تجاوز مي كند .

· رفتار كودكان خردسال نيز چنان است كه گويي انتظار دارند حتي به ياري تمركزهاي خطا آميز چيزي ببينند در حالي كه بزرگسالان با روش منظم تري وارسي مي كنند .
· كودكان چون بطور فعال وارسي نمي كنند كمتر خسته مي شوند . آنها در حدود سن 9-10 سالگي متوجه مرجع ها مي شوند . از مرز تصوير پا را فراتر مي نهند و به حاشيه ها نظر مي كنند .
· كودكان كمتر از 7-8 سال اشياء را يكي يكي توصيف مي كنند بدون آنكه رابطه اي بين آنها برقرار كنند در حالي كه كودكان سنين بالاتر رابطه بين اشياء را نيز بيان مي نمايند و دو شي را هم مقايسه مي كنند .
ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري :


امروزه روان شناساني كه بخصوص از طريق نقاشي كودكان ، به بررسي و شناخت لايه هاي دروني ذهن آنها مشغولند ، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه كودكان فضا را نه براساس آنچه برايشان قابل رويت است بلكه بر پايه تصاوير خاصي كه در ذهن آنان تشكيل مي شود ، درك مي كنند و اين نكته از اساسي ترين تفاوت هاي درك فضايي كودكان و بزرگسالان مي باشد . هر چه كودك به سنين نوجواني نزديكتر مي شود . اين تفاوت نيز كمرنگ تر مي گردد بطوري كه نوجوان از اين لحاظ ويژگي هاي عقلاني تري بروز مي دهد و دنيا را به گونه اي صحيح مي بيند .


بنابراين در طراحي فضاهايي كه استفاده كنندگان آنها را كودكان تشكيل مي دهند ، طراح مي تواند با در نظر گرفتن ويژگي هاي ذهني – رواني آنها ، به خلق فضاهاي معماري بپردازد .


شايد يكي از مهمترين ويژگي هاي ذهني كودكان كه در درك ايشان از فضا موثر است قوه تخيل باشد . كودك با استفاده از خيال پردازي، شكل ها و حجم هاي فضايي و هر چيز ديگر را به گونه اي خاص تعبير و تفسير مي كند و بدين وسيله به دنياي متفاوت وارد مي شود و بر گوناگوني هاي درك خود از فضا و دنيا مي افزايد .


وجود اين مشخصه در كودكان ، لزوم استفاده از عناصر و شكل هاي متنوع و گوناگون در فضاهاي داخلي و خارجي را باعث مي گردد زيرا بدين گونه قدرت تخيل كودك بارور مي شود و به او اجازه پرواز و رشد مي دهد و فضا را براي او خوشايند و مطلوب مي سازد .

اين تنوع و گوناگون مي تواند هم در شكل هاي معماري و عوامل موثر در آن مانند سلسله مراتب ، ريتم ، مقياس و اندازه و هم در اجزاء معماري مانند درها و پنجره ها ، اختلاف سطح ها و حتي در رنگ هاي بكار برده شده ، رعايت گردد و در واقع موجب تمايز معماري كودكان از معماري بزرگسالان شود .


عامل ديگري كه درك فضايي كودكان را از بزرگسالان متفاوت مي كند آن است كه كودكان خود را همواره در متن چيزهايي كه مي بينند ، حس مي كنند . مثلاً اغلب اتفاق مي افتد كه وقتي كودك شش يا هفت ساله اي مي خواهد كوچه اي را با تمام خانه هايي كه در آن واقع است نشان دهد ، بعد از ترسيم خانه هايي كه در مقابل او هستند ، كاغذ را بر مي گرداند و در طرف ديگر آن خانه هايي كه در پشت سر او قرار دارند رسم مي كند .


اين گونه درك حجم و فضا به كودكان است ، آنها مانند بزرگسالان خود را در خارج از منظره و در يك نقطه ديد مناسب قرار نمي دهند .


از ديگر نكاتي كه در معماري كودكان مي توان در نظر گرفت آن است كه ذهن كودك كل نگر است و از چند چيز جداگانه يك برداشت كلي ارائه مي دهد و به تفكيك و بررسي اجزا نمي پردازد . لذا شايسته است كه در طراحي فضاهاي مختص كودكان از مواجه شدن يك جا و ناگهاني كودكان با چند فضاي مختلف كه امكان درك همگي آنها براي وي مشكل است ، اجتناب گردد و فضاها به نحوي شكل گيرند كه كودك بتواند در مراحل مختلف و گام به گام بعد از تجربه كردن يك مرحله به مرحله ديگر برسد . توجه به اين امر باعث مي شود كه در فضاي مورد نظر مقياس ذهني – رواني كودك رعايت گردد و او درك مناسبي از فضاها پيدا كند . چرا كه در غير اين صورت محيط در نظر او آنقدر بزرگ و گسترده مي آيد كه وي نمي تواند ارتباط مناسبي با آن برقرار سازد و در نتيجه دچار دلسردي و بي ميلي مي گردد و از تجربه آن خودداري مي ورزد .


بطور كلي در مورد تاثير ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در درك فضا مي توان اين طور گفت كه در نظر كودك آنچه كه مي شناسد ، مهم است و نه آنچه كه مي بيند . اين امر به خوبي در نقاشي هاي وي كه در واقع بيان بي واسطه كودك از آنچه كه درك مي كند ، هستند قابل شناسايي است . كودك  در نقاشي هاي خود فقط آن جنبه هايي از اشياء را كه شناخته است ، رسم مي كند و نه آنچه را كه ظاهراً مي بيند و به همين علت نقاشي هاي او داراي دو خصيصه متضاد هستند ، يكي آنكه نسبت به بيان بعضي از عناصر كه قابل رويت هستند ولي از نظر او مهم جلوه نمي كنند كوتاهي مي كند ، ديگر آنكه عناصري را به شكل در مي آورد كه براي او مهم هستند ولي قابل رويت نيستند .


بر اين اساس بهترين راه براي فهم ادراك كودكان از فضاهاي گوناگون آن است كه طراح خود را جاي آنان بگذارد و با چشم يك كودك دنيا را بنگرد و با ذهن يك كودك به دنيا فكر كند و در اين باره مولوي راست گفته است كه ك:

چون كه با كودك سروكارت فتاد 

پس زبان كودكي بايد گشاد

كاربرد رنگ در معماري كودكان :
از آنجايي كه يكي از مهمترين و موثرترين و در عين حال ساده ترين وسايل متنوع بخشيدن كه از نيازهاي اصلي فضاهاي مختص كودكان به شمار مي رود استفاده از رنگ مي باشد ، بي مناسبت نيست كه در اين قسمت ، درباره رنگ و تاثير آن بر كودكان و برداشت آن از رنگ مطالبي آورده شود .


رنگ از عواملي است كه بنا به قراين تاريخي هميشه توجه بشر را جلب كرده است . رنگ ها بوسيله امواجي ايجاد مي شوند كه اختلاف طول امواج و تعداد نوسانها باعث تعدد آنها مي گردد . رنگ بر جسم و روح انسان تاثيري مسلم دارد . تاثير جسماني و رواني رنگها را از اكتشافات قرن اخير مي دانند ولي در قرون وسطي پزشكان از رنگ قرمز براي درمان بيماري هاي پوستي استفاده مي كردند . در طب قديم خود ما اتاق بيماران سرخكي را با پارچه اي قرمز رنگ ، رنگين مي ساختند . پزشكان زمان ما در درمان بيماري رواني از تاثير رنگها غافل نيستند . درباره رنگ و تركيب و هماهنگي آنها تحقيقات بسياري انجام گرفته است . درمان كودكان بي حس و كم خون ، بوسيله رنگ قرمز نتيجه غير قابل انكاري دارد زيرا با تاثير رنگ قرمز تعداد گلبولهاي قرمز فزوني مي گيرد و رشد بدن به رشد بيشتري مي رسد و در نتيجه وزن كودك بيشتر مي گردد . ميل به فعاليت ها و احساس شادي و نشاط بعد از احساس رنگ قرمز انكارناپذير است .

معمار + مشاور :


نقل و انتقال از خانواده به گروه ناشناخته بزرگتر تجربه قشنگي است كه در طرح اتاق جادار و عملكردي شكل مي گيرد . بدين جهت فضائي ايجاد مي شود كه از طريق پديده هاي پايين به زمين نزديك است :


رنگهاي شاد و شفاف و آزاد (سفيد / زرد) ، شكل هايي كه تصور كودكانه را بر مي انگيزد ، مصالح ساختماني كه آفرينش و خلاقيت را تشويق مي كند ، يك استخر ماسه اي با تاثيرات ارتباطي و آرامش بخش ، روشني لطيف و شفافيت در ديد و منظر داخلي و خارجي ، اشكال هندسي مختلف و كلاسيك ، عناصر گوناگوني كه مي گذارد كودكان خود آنها را آزادانه تنظيم نمايند . بدين معني كه طرح اتاق بايستي در جزئيات قادر باشد تا كودكان را در مسائل زير كمك نمايد :


براي بازي ها در گروههاي كوچك و بزرگ و انجام بازيهاي مختلف ، نقاشي كردن ، ماردستي ، ساختمان كردن ، رقص و موسيقي ، بازي نمايشي ، آشپزي ، نان پختن . 


مخفيگاه در گوشه ها براي پنهان شدن و استراحت كردن .


اتاقي براي امتحان ، دويدن ، پريدن و بالا رفتن .


ديوارهاي بزرگ براي نقاشي كردن ، تزئين و كف ، آويختن ، تصاوير را به نمايش گزاردن ، سقف هايي براي آويزان كردن چيزهاي كودكانه ، سقف شيشه اي براي ديدن خورشيد ، باران و اولين دانه هاي برف .


زندگي گياهان را در اتاقها ، روي سقف ها و در باغ تجربه كردن .

وسرانجام طراحي كردن :
كودكان :

جاهاي جالب :


فضاي مركزي چون بسيار دوستانه است و بويژه وقتي كه به آخر هفته نزديك باشد . جاي دنج روي بالكن كه مي توان با آرامش در آنجا مطالعه كرد . بالكن كه مي توان خيلي آرام آنجا نشست و افراد را در فضاي مركزي تماشا كرد . زير پلكان چون هيچكس كودكان را آنجا نمي بيند ، مي توان آنجا فكر كرد و آخر هفته را تماشا و تصور كرد . نرده هايي كه مي توان روي آن سر خورد .

جاهاي زشت :


توالت ها ، كه گاهي اوقات بوي بد مي دهند .

چيزهاي زيبا :


شكل گرد مدرسه زيباست . كودكي كه 8 سال در اين مدرسه بوده و هنوز نيز همه جاي مدرسه را نمي شناسد .

چيزهاي زشت :


رنگهاي خيلي تيره و كنج خيلي كوچك بالكن .

چيزهاي مطلوب :


رنگها به رنگ آبي و قرمز تغيير داده شود ، زيرا رنگهاي مطلوب و علامت مدرسه هستند . سنگهايي كه از روي ديوار پرت مي شوند ، و ممكن است به سر بچه ها صدمه بزند 
مباني ادراك فضا :


بنابر نظريه ارتباطات ، بشر موجودي است كه نمي تواند بدون ارتباطات زندگي كند . هر فرد زنده به وسيله حواس خود از محيط زندگي اش اطلاعاتي به دست مي آورد و آنها را در مغز خود بررسي مي كند . بدين ترتيب عناصر ارتباط به فرستنده پيام ، خود پيام و گيرنده پيام تقسيم مي شود .


فضاي كالبدي و محيط زندگي همچون فرستنده داراي پيامهايي است كه به صورت سازمان يا بافتي خاص وجود دارد و انسان براي درك آنها سعي بر ايجاد و تصور انتظامي ، متناسب با قابليتهاي ادراكي خود مي نمايد . انسان براي درك محيط احتياج به قواعد و قالبهايي دارد كه به مدد آنها بتواند انتظام و يا بافت اطلاعاتي آن را بدست آورد . به كمك اين قواعد است كه فرد مي تواند در ذهن خويش با به هم پيوستن و توالي بخشيدن علائم ، آن نظم و سازماني خاص را تشكيل داده ، محيط را آسانتر درك كند .


در عناصر كالبدي و معماري در مقياس واحدها يا مجموعه هاي شهري قواعد فوق الذكر صادق است . لذا فرم كالبدي ، انتظام فضايي و قانونمندي سازمان كالبدي در مقياس خود و كلان و رابطه و نظم في ما بين آنها ، نظم و كيفيت بيروني و دروني ، و كيفيت توالي ، در ادراك انسان سهم قابل توجه خواهند داشت .

ظرفيت ادراك :


آنچه در اين مبحث مطالعه مي شود نحوه دريافت گيرنده پيام با همان نحوه ادارك او از پيامهايي است كه ما به عنوان طراح توسط طرح خود ارسال مي داريم .


ذهن آن تعداد از علائم رسيده را جذب مي كند كه با آنها بتواند محيط را درك و كنترل كند . اين امر در صورتي امكان پذير است كه اطلاعات به اندازه لازم و كافي در محيط وجود داشته باشند . در غير اينصورت ذهن دچار خطاي ادراك صحيح از محيط مي گردد . عامل موثر در خطاي ادراك ، اطلاعات ريز يا كمبود اطلاعات و تحريكات احساسي در محيط است . تحميل اطلاعات زياد بيش از توان در سيستم ادراك انسان ممكن است در پي عواملي چون بي نظمي و پيچيده بودن مجموعه فضا و عناصر آن ، وجود اطلاعات زائد مانند شلوغي بيش از حد ، تنوع و تضاد زياد ، تضاد رفتارها ، سرو صداي زياد و همهمه ، رفتارهاي ناموزون و ... بوجود آيد .


كمبود اطلاعات و تحريكات احساسي نيز باعث خطاي ادراكي و خلل رواني مانند خستگي ، سردرگمي ، عدم احساس مكان و ... را به همراه دارد . كمبود اطلاعات در فضاهاي شهري مانند خيابانهاي مستقيم و يكنواخت فضاهاي بدون تنوع و غيره در معماري عناصر ساختماني مانند مدرسه به مثابه فضاهاي طراحي نشده مانند مدارسي كه در آن يك ساختمان تيپ در فرم مكعب مستطيل ساده در وسط يك زمين بزرگ خالي و پوشيده از آسفالت و محاط شده با ديوار يكنواخت و كوتاه كه فاقد كيفيت مطلوب و اطلاعات ناشي از وجود جزئيات و عناصر معماري در آن مي باشد .

اصول طراحي :


به طور كلي فضاهاي مختص كودكان به دليل عملكرد خود داراي مشخصات خاصي است كه براي طراحي فضاي مطلوب و مناسب بايد اين مشخصات را به دقت بررسي كرد:

1- ايجاد احساس گوناگوني و تنوع در فضاي آموزشي كه باعث ايجاد حس محبوبيت در كودكان مي شود .

2- تحريك تخيل كودكان و بالا بردن درك زيبايي شناسي آنها به وسيله ايجاد تنوع 
3- توجه به توسعه فضا در آينده .
4- ايجاد هويت و معني خاص براي هر فضا 
5- ايجاد امنيت رواني و ارضاء حس مالكيت كودكان نسبت به فضاي خودشان 
6- كودك احتياج به قلمرو و حريم خاص خود دارد تا با همسالان خود در آنجا احساس امنيت كند .
7- دسترسي هاي خوانا به فضاها 
8- تقسيم محوطه و فضاي باز به قسمت ها متنوع بسيار مطلوب و مورد علاقه بچه ها 
9- كودكان عاشق طبيعت ، خورشيد ، آب و آتش و حيوانات هستند و در نهايت هر چه بتوانيم ارتباط كودكان را بيشتر با فضاي سبز و طبيعت برقرار كنيم محيط دلخواه و جذاب را براي آنها فراهم كرده ايم . و اين همان  محيطي است كه خلاقيت و نوآوري كودك را تقويت مي كند .
10- ايجاد تنوع در وحدت به وسيله نشانه ها ، كه باعث برانگيختن احساسات كودك مي شود و همچنين غرور و اعتماد به نفس را در كودكان افزايش مي دهند و باعث ايجاد حس افتخار و تعلق خاطر كودك به محيط مي شوند .
11- كودكان از امكان ايجاد ارتباط بين دو فضا لذت مي برند و اين موضوع سبب مي شود كه در آنها احساس آزادي و زنداني نبودن ايجاد شود .
12- ايجاد پرسپكتيوهاي متنوع 
13- ايجاد فضاي نيمه باز در كنار فضاهاي آموزشي بر كارايي و كيفيت فضايي مي افزايد .
14- كودكان احتياج به فضاي ثابت براي خودشان دارند . فضايي كه متعلق به آنهاست و در كودك احساس امنيت رواني ايجاد مي كند .
15- اختصاص فضايي ثابت به كودكان باعث تقويت حس هويت مكاني دركودك مي شود .
16- ايجاد فضاي باز با مقياس انساني 
17- ايجاد فضاي داخلي چند عملكردي و انعطاف پذير به گونه اي كه هر سازماندهي مي تواند تعريف جديدي از فضا به دست دهد .
18- عدم وجود تزئينات باعث ملال و خستگي شده و اثري فيزيكي بر روي سلامت مي گذارد .
19- فضاهايي كه با نور طبيعي روشن مي شوند از نظر كودكان دوستانه و با نشاط هستند و فضاهايي كه نور طبيعي كم و يا نور مصنوعي دارند در نظر آنها خيلي گرفته و كهنه هستند .
20- ايجاد حس آزادي و ارتباط نزديك با فضاي باز 
21- تهويه خوب در جهت كاركردن با حداقل خستگي و براي سلامت كودكان ضروري است 
22- جلوگيري از نور مستقيم كه باعث گرماي زياد و همچنين خيرگي چشمي است .
23- با استفاده از رنگ مي توان فضايي شاداب و سرزنده بوجود آورد .
24- ايجاد احساس و آرامش به وسيله استفاده از فرم مناسب با كيفيت فضا 
25- ورودي بايد دعوت كننده باشد تا كودكان را به داخل جذب كند .
26- نماي خارجي ساختمان نيروي هدايت كننده مخصوصي براي كودك دارد و يك نماي جالب و زيبا ، تصورات كودك را تحريك مي كند و در آنها احساس افتخار و تعلق به محيط را ايجاد مي كند .
27- فضاهاي مركزي مانند وروديها و هال هاي عمومي عامل توسعه ارتباط جمعي كودكان بوده و اجازه زندگي اجتماعي را به كودك مي دهد .
28- رعاي اصول ايمني براي حفظ جان كودك .
ايده هاي كلي طراحي :


اولين و مهمترين ايده اين طرح استفاده حداكثر و بهينه از شرايط موجود سايت مي باشد . اين ايده به صورت محوري تعريف مي شود كه در سايت حركت كرده ، فضاهاي جانبي مشتق شده از آن ، همان فضاهاي تعريف شده بازي براي اين گروه سني خاص مي باشد . با توجه به اين گوناگوني فضاهاي جانبي محور اتصال دهنده نمي تواند از ابتدا تا انتها به يك شكل به حركت خود ادامه دهد .

ايده هاي كلي فضا :


شكل گيري ابزار و فضاها به گونه اي كه كودكان بتوانند همه چيز را كنترل كنند ، اينجا چيزي وجود ندارد كه نتوان به آن دست زد يا آن را تغيير داد .


طبيعت به عنوان عنصر بازي ، عناصر معماري همچون قطعه هاي اسباب بازي و تنظيم يافته براي كودك .


استفاده از اشكال و احجام خاص هندسي در فضاهاي مورد نظر جهت تحريك رفتارهاي ادراكي و حسي كودك .


بالا بردن تجربه فضايي كودك به كمك عناصر معماري پل ، سكو ، ويدو ...


ايجاد خاطره و احساس تعلق خاطر در فضا و بالا بردن دفعات مراجعه به پارك .


همچنين با ايجاد فضاهايي كه كودك در آن خود دنيا خود را مي سازد .


تجربه عملي كودكان و ايجاد فضايي سرگرم كننده و جذاب كه مقل يك كتاب خوب كودكان و بزرگترها را به دنيايي از تجربه ها سوق دهد.

ايده هاي ساختاري :


تقسيم فعاليتها و فضاها در سه حوزه متفاوت كه هر يك از اين حوزه هاي سه گانه داراي ايده هاي طراحي و ويژگيهاي خاص خود مي باشد تحت عناوين حوزه تخيل ، ماجراجويي و فراگيري .

حوزه تخيل بازيهاي تخيلي و نمادين ، خلق ، تصور و تفكر در قالب بازي :


كودك آنچه در تخيلش است ، به تصوير مي كشد ، با الهام از نقاشي هاي كودكان در اين حوزه سعي در ساختن آن چيزي است كه در تصور و تخيل كودكان شكل مي گيرد . اين بخش با توجه به حضور كوه ، درخت ، رودخانه ، آب ، خانه و دامنه سبز در نقاشي كودك شكل گرفته .


در يان حوزه از عناصر معماري و طبيعي به عنوان  بازي و تخيل استفاده شده است .

پلها :

 تقويت ديد پرسپكتيو ، ديد به دور دست ، احساسا رها شدن ، احساس بزرگ تر بودن جذابيت و نازكي درك پرسپكتيو در كودكي 

عناصر معماري و طبيعي : درختها ، مجسمه ها در مقياسهاي مختلف ، همه چيز در يك محوطه بازي نبايد قابل استفاده باشد . چيزهايي كه تنها جذابيت آن در بودنشان است مطلوب خواهد بود .


سقفهاي شفاف و معلق ، توليد تصورات متفاوت تداعي ابر ، تداعي چمن ، سقف رنگي و ... درااي حالتي زنده و پويا .

حوزه فراگيري آشنايي با نشانه ها ، دنياي بزرگترها و آموزش :


حضور ساختمانهاي جدي ،محل آموزش و فراگيري ضمن تفريح و سرگرمي و لذت ، به عنوان زمينه در لايه اي توپوگرافي پايين تر شكل گرفته است . استفاده از اشكال خالص جهت درك سريع كليت فضا و تكرار عناصر مشابه جهت وحدت و خوانايي بيشتر در مجموعه 

حوزه ماجراجويي بازي و سرگرمي صرف ، كاوش و جستجو :


هيچگاه در زندگي ، انسان به اندازه دوران كودكي به دنبال اسرار و رمز نمي رود ، اسرارآميزي يك بخش مكمل زندگي است . فضاهاي اسرارآميز و مرموز در دنياي كودكان جذاب است . اين حوزه داراي مفاهيمي چون در جريان بودن ، پويايي و تنوع است .


مسير در مقطعي از زمان تبديل به مكان مي شود ، مسيرها حامل پيام ماجراجويي و آزمون و خطا هستند .


مكان داراي فعاليت و بازيهاي متفاوت ، سطوح مدور .
فرهنگ و لزوم گسترش مراكز فرهنگي در جامعه :

فرهنگ :


 آنچه را كه انسان مي تواند در هر لحظه از طول زندگي خود در زمينه خاصي از تجاربي كه اندوخته و بر مبناي آنچه آموخته ابراز دارد .


اهميت فرهنگ : بدون شك امروزه اهميت كار فرهنگي و ضرورت آن در استحكام پيوندهاي ملي و مذهبي جامعه بر هيچكس پوشيده نمي باشد . همواره گفته مي شود كه غفلت از تامين همه جانبه نيازهي فرهنگي بنيان جامعه را سست نموده و آينده آنرا بطور جدي تهديد مي نمايد . ليكن به ندرت به اين واقعيت اشاره مي گردد كه در دنياي امروز امور فرهنگي شكل توسعه يافته و متكاملي را پيدا نموده و طبيعتاً توجه به نيازهاي وسيع و پيچيده اي را اقتضا مي نمايد .


اگر چه امروزه وسايل ارتباط جمعي امواج فرهنگي خود را همه روزه در داخل خانه ها انتشار مي دهد ، ليكن بسياري از امور فرهنگي تنها در مكان هاي مخصوص صورت مي پذيرد ، مكان هايي همچون : كتابخانه ، سينما ، تئاتر و ... امروزه جز فضاهاي قطعي يك مجموعه شهري در آمده و بدون آن شهر از خلائ فرهنگي محسوسي رنج خواهد برد . اگر چه اين قبيل فضاها به لحاظ كمي ، مخاطبان كمتري نسبت به وسايل ارتباط جمعي دارند ، اما نمي توان مدعي شد كه از نظر كيفي از اهميت كمتر برخوردارند .


مزيت عمده مراكز و مجموعه هاي فرهنگي از قبيل فرهنگ سرا نسبت به رسانه هاي گروهي در آن است كه فرد با ميل خود به سوي آنها رفته ، لذا به نحوه بهتري از آن بهره مند مي گردد .


بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مراكز فرهنگي از قدرت تاثيرگذاري بيشتري روي فرد و جامعه برخوردارند و همچنين به علت قدرت انتخاب استفاده كننده از اين مراكز ، بايد واجد شرايط كيفي و جاذبه هاي خاص بوده تا بتواند استفاده كننده را به خود جذب كند . 


امروزه اين حقيقت بر همه اهل انديشه و صاحبان نظر روشن است كه امور هنري شاخص ترين ، موثرترين و پايدارترين شكل فعاليتهاي فرهنگي است . بدون ترديد نفوذ و تاثير يك پيام اخلاقي انساني كه توسط يك قالب هنري فيلم يا صورت هاي ديگر هنري عرضه مي شود ، به مراتب بيشتر از ارائه آن پيام درقالب ديگر مي باشد . به همين دليل امروزه مهمترين اركان مراكز و مجتمع هاي فرهنگي را محل هاي اجراي نمايش ، فيلم و نمايشگاه هاي متنوع هنري شكل مي دهند .


براي يك كودك ، خانه نخستين تصور از پناهگاه امن در تماس با آن است . در سالها دورتر خانه بستري اجتماعي و عاطفي براي رشد و تعالي كودك فراهم مي ساخت و دوره بلندي از كودكي را در بر مي گرفت ، اما امروزه خانه هاي ما نمي توانند آن مامن هميشگي كودكان باشند ، آنها قابليت لازم براي برآوردن نيازهاي كودكان ما ندارند ، نياز به آب ، درختان و آسمان آبي ، نياز به عبور و گذر و رمزگشايي از دنياي بيرون ، در اغلب برنامه ريزيها و الگوهاي جديد مسكن ، كودكان عملاً به خارج از خانه ها تبعيد مي شوند . در اين شرايط وجود فضاهاي عمومي تر در صورت همخواني با نيازهاي كودك مي تواند بستر مناسبي براي رشد او باشد .


بنابراين براي كودكاني كه در آپارتمان هاي مسكوني كوچك امروزي كه فاقد فضاي كافي و امكانات مناسب براي فعاليت و بازي هستند و حتي براي آن دسته از كودكاني كه در خانه هايي با امكانات كالبدي مناسب تر زندگي مي كنند ولي به دليل تغيير در روابط فرهنگي امروز فاقد امكان ايجاد روابط اجتماعي با همسالان خود هستند . در نظر گرفتن فضايي مناسب ، مطابق با استانداردها و امكانات و ايمني كافي ضروري به نظر مي رسد در طراحي اين مجموعه سعي بر اين شده كه با در نظر گرفتن امكاناتي نظير فضاهاي باز طراحي شده ، سالن آموزش ، آمفي تئاتر ، كتابخانه ها ، اتاقهاي بازي و ... به اين كودكان اين امكان داده شود كه به تجربيات فضايي از طريق حركت در فضا و قرار گرفتن در آن بپردازند . شرايطي كه شايد دست يابي به آن امروزه به راحتي ميسر نمي گردد . در اين رساله ، در گام اول به بررسي خصوصيات روحي و رواني مصرف كنندگان يعني كودكان مي پردازيم .
روانشناسي كودك :


در اين قرن انسان بيشتر به سرنوشت آينده كودك خود توجه مي كند و به همين علت نيز در هيچ زماني تا به اين حد معلومات خود را ناقص نيافته است در حال حاضر دگرگون شدن پي در پي چهره جوامع از طرفي و هشدارهاي علم روانشناسي از طرف ديگر ، والدين و مربيان را به شك وا داشته است . يافتن پاسخ هر سئوال در مورد رشد و پرورش كودك صدها سوال تازه را فراروي انسان قرار    مي دهد .


روانشناسي كودك تركيبي است از عوامل جسماني و اجتماعي ، رفتار و تجربيات كودكان به ميزان زيادي بستگي به عوامل زيستي – جنيني و جسماني داشته و در ضمن عوامل محيطي و اجتماعي نيز در تغيير و تبديل عوامل جسماني موثرند و براي مطالعه در مورد كودكان توجه به كليه اين عوامل ضروري است .


در اين فصل اصول روانشناسي كودك براي رسيدن به نيازهاي وي بررسي گرديده است .
روانشناسي رشد :


همه موجودات زنده در طول زندگي خود دچار تغيير و تحولاتي مي شوند ، معمولاً رشد بدني تا زمان معيني پس از تولد ادامه مي يابد ، ولي رشد جنبه هاي رواني به ويژه در انسان همواره و به صورتهاي گوناگون ادامه دارد .


رشد انسان در دوره كودكي و در همه جنبه ها با سرعتي بيش از دوره بزرگسالي و به صورت پيوسته ادامه مي يابد ، رشد انسان در دوره كودكي با گرايش فطري و غريزي به سوي كمال ،‌متاثر از عوامل دروني و شرايط زيست محيطي بوده و در شكل گيري خصوصيات انسان در دوره هاي بعدي بسيار موثر است .

مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد :

تعريف رشد :

رشد تعاريف گوناگوني دارد ، يكي از عام ترين تعاريف رشد بدين شرح است :


رشد عبارت است از همه تغييرات و تحولاتي كه از زمان تشكيل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان رخ مي دهد . رشد حركتي مستمر ، دائمي و پيوسته بوده كه گاهي آهسته و زماني با آهنگي سريع صورت مي پذيرد . زماني كيفيت رشد ملموس است اما زماني به صورت ناملموس رخ مي دهد .

مفهوم پختگي (رسيدگي):

رسيدن به مرحله معيني از مهارت يا استعداد ، مستلزم تغييراتي در سيستم عصبي و عضلاني كودك است . و از آنجا كه سيستم عصبي انسان در هنگام تولد تمام قابليتهاي خود را كسب نكرده است . اين تغييرات در دوران كودكي ادامه مي يابد . از اين رو پختگي به تغييرات خاصي اطلاق مي شود كه عامل اساسي در آن كيفيت زمان همراه با تكامل و نظام يافتگي سيستمهاي عصبي است . پختگي به تجربه كودك از محيط اطرافش بستگي چنداني ندارد . انسان قادر نيست رفتاري را فراگيرد مگر اينكه به مرحله اي از نمو رسيده باشد . به عبارت ديگر براي ظهور هر رفتاري دستيابي به حداقلي از رشد ، تكامل و آمادگي ضروري است .
مفهوم رشد و پرورش :

معني و مفهوم دو كلمه رشد و پرورش معمولاً روشن نبوده و اغلب به يك معني و گاهي به جاي هم به كار برده مي شود در واقع رشد بيشتر تغييرات كمي و كيفي تن و روان است . اما پرورش ، تغيير در جنبه هاي رفتاري و رواني انسان است كه بر اثر آموزش و تاثيرات عوامل محيطي ايجاد مي شود ، انسان رشد مي كند ولي به همان اندازه پرورش نمي يابد ، اگر نوزاد انسان به تنهايي زندگي كند انسان بار نخواهد آمد بلكه بازتابهاي ساده حيواني و غريزي از او صادر خواهد شد . چنانچه اگر كودكي با هوش متوسط متولد شود ولي محيط فرصت لازم را براي رشد و پرورش استعدادهاي او در اختيارش نگذارد ممكن است از لحاظ رواني يا ذهني نابهنجار يا عقب مانده بار آيد . به عبارت ديگر رشد و پرورش با هم و به موازات هم صورت مي گيرند .

گونه هاي تغيير در فرايند رشد :
تغيير در اندازه و مقدار :


اين تغييرات در رشد بدني ديده مي شود هر سال كه از عمر كودك مي گذرد ، بر وزن و قد كودك افزوده مي شود . مگر اينكه عوامل غير منتظره اي مانع رشد طبيعي او شوند . همچنين اعضاي داخلي بدن از جمله قلب ، كليه ، ششها و معده سال به سال بزرگتر  مي شود تا بدين وسيله برآوردن احتياجات و نيازمنديهاي روز افزون كودك ميسر شود . رشد عقلي هم همين تغييرات ديده مي شود .

تغيير در نسبت :


كودك آنطور كه در قديم تصور مي شد شخص بالغ در مقياس كوچك نيست ، بلكه تمام بدن وي از نظر تناسب با بدن يك فرد بالغ متفاوت است . در رشد عقلاني نيز همين تغيير در نسبت ديده مي شود .


در سالهاي نخست كودكي بين تخيل و واقعيت رابطه نزديكي وجود ندارد ولي با گذشت زمان عنصر خيالي جاي خود را به واقعيت مي دهد و فرد بر تخيل خود تسلط مي يابد .
ناپديد شدن برخي از قمستهاي بدن :
 
اين يكي ديگر از تغييرات و تحولاتي است كه در حين تكامل وقوع پيدا مي كند . مهمترين قسمتي كه در حين رشد كودك كم كم ناپديد مي شود . عده تيموس يا عده طفوليت است كه در سينه جاي دارد . از بين رفتن عكس العمل بابينسكي و دندانهاي طفوليت را نيز بايد خاطر نشان كرد .
كسب مشخصات تازه :


در مقابل محو قسمتهايي از بدن كه ديگر براي طفل منشاء اثر و فايده نيستند . وي مشخصات رواني و بدني تازه اي كسب مي كند دسته اي از اين مشخصات از طريق يادگيري حاصل مي شون ولي قسمت اعظم آن نتيجه تكامل قوايي است كه در هنگام تولد هنوز كاملاً هويدا نشده بود . رويش دندانهاي دائم و خصوصيات جنسي كه در اولين ماه هاي نوجواني ظاهر مي شود از آن جمله است .
ماهيت و ويژگيهاي رشد در انسان :

ويژگيهاي مهم مراحل رشد در انسان عبارتند از :

1- داشتن الگوي معين در مراحل رشد :


در تحقيقات علمي مشخص شد است كه تمامي كودكان مراحل خاصي را در رشد طي مي كنند :

· از 4 تا 16 هفتگي نوزاد بر عضلات چشم خود مسلط مي شود .

· از 16 تا 28 هفتگي بر عضلات سر و بازوان خود تسلط پيدا مي كند .
· از 28 تا 40 هفتگي بر بدن و دستهاي خود مسلط مي شوند . در اين هنگام كودك قادر است بنشيند .
· از 40 تا 52 هفتگي بر پاهاي خود مسلط مي شود و مي تواند بايستد .
· كودك در سال دوم زندگي خود ، قادر است راه برود ، بدود و لغاتي را جدا جدا و شمرده تلفظ كند . در اين زمان است كه يك احساس ابتدايي از مالكيت در او پديدار مي شود .
· كودك در سال سوم شروع به جمله سازي كرده و لغات را براي فهماندن افكار خود در يك جمله به كار مي برد و در درك و فهم محيط خود مي كوشد .
· در سال چهارم ، كودك پي در پي سوال مي كند و علاقه به تعميم موضوعات گوناگون از خود نشان مي دهد .

در قسمتهاي بعدي به تفصيل در مورد ويژگيهاي كودك در سنين مختلف بحث خواهيم كرد .

2- عكس العملي كه كودك در برابر تحريك از خود نشان مي دهد .

3- عكس العملهاي كودك در مراحل رشد اعم از بدني و عضلاني ، ابتدا جنبه عمومي داشته و سپس اختصاص مي شود . مثلاً قبل از اينكه اشياء كودك را ببيند اشيا بزرگ را مي بيند و قبل از اينكه اعضاي خود را حركت دهد ، تمام بدنش را به حركت در مي آورد .

4- رشد جرياني تدريجي است :


اين به اين معني است كه هيچ يك از خصوصيات عقلاني و جسماني به طور اتفاقي و ناگهاني تكامل نمي يابند بلكه همگي محصول رشدي است كه پيش از تولد آغاز شده و به صورت پيوسته تا پايان رشد ادامه مي يابد . از سوي ديگر آنچه در يك مرحله از رشد اتفاق مي افتد مراحل ديگر را نيز تحت تاثير قرار مي دهد . مثلاً بي نظمي و عدم تكافوي مواد غذايي در دوران كودكي زيانهايي به بار مي آورد كه بعداً نمي توان آنها را كاملاً جبران كرد . اختلالات عاطفي كه نتيجه وضع نامناسب محيط است اثر نامطلوبي در شخصيت كودكان باقي مي گذارد كه بر جهان بيني فرد در دوران بلوغ تاثير فراوان دارد .
5- روند رشد ثابت است :


اختلالات فردي در مورد كودكان كما بيش ثابت است . معمولاً تصور مي شود كودكي كه رشدش به حد متوسط نرسيده است پس از چندي جبران نقصان رشد گذشته را خواهد كرد . اين گمان از نظر علمي صحيح نيست بلكه بر عكس دلايل متعددي وجود دارد كه ميزان رشد ثابت مي ماند . نوزاداني كه در ابتدا به سرعت رشد كرده اند در مراحل بعدي رشد نيز به همين ترتيب به رشد خود ادامه خواهند داد و بالعكس كودكاني كه از لحاظ عقلي نواقصي دارند . به جز موارد استثنايي ، نمي توانند خود را به حد متوسط برسانند . آنچه كه بيشتر ممكن به نظر مي رسد اين است كه آنها رفته رفته ناقص تر شوند .
6- جنبه هاي مختلف جسماني و عقلاني در مراحل رشد هر يك به ميزان خاصي رشد مي كنند و در زمانهاي متفاوت به مرحله كمال مي رسند . به عنوان مثال مغز انسان از 6 تا 7 سالگي به منتهاي بزرگي خود مي رسد ولي بعد از آن از نظر نظم و فعاليت پيشرفت خواهد كرد يا تخيل خلاق در دوران كودكي به سرعت پرورش مي يابد و در دوران نوجواني به اوج خود مي رسد ولي در مقابل نيروي استدلال كندتر تكامل مي يابد و حافظه براي به خاطر سپردن عوامل خارجي و اشياء به مراتب سريع تر از حافظه براي موضوعات نظري و مجرد بسط مي يابد .
7- ميزان رشد را مي توان پيش بيني كرد :

از آنجا كه ميزان تكامل هر فردي تقريباً ثابت مي ماند . مي توان حدود تقريبي تكامل وي را در هنگام بلوغ و اوايل عمر وي پيش بيني كرد. چنانچه با كمك اشعه ماورا بنفش اشعه x استخوانهاي مچ كودك را مورد بررسي قرار دهيم معلوم مي شود كه قد نهايي وي تقريباً چقدر خواهد شد .

علم ، به اين موضوع كه تكامل عقلاني نهايي يك كودك چقدر خواهد بود . اهميت فراوان دارد زيرا از اين راه مي توان پي برد كه وي براي چه شغلي آمادگي دارد و متناسب با اين آگاهي وي را تعليم داد .
8- هر مرحله از رشد مشخصات مخصوص به خود است :


درهر سني برخي از خصوصيات انسان سريعتر و آشكارتر از مشخصات ديگر تكامل مي يابد . مثلاً تا دو سالگي كودك سعي خود را صرف كشف محيط ، تسلط يافتن بر بدن خود و تكلم مي كند . از سن 3 تا 6 سالگي تكامل وي در جهت سازگاري با اجتماع پيش       مي رود.


در تكامبل مراحلي وجود دارد كه ويژگي آن تعادل است و مراحلي نيز هست كه مشخصه آن عدم توازن است . در صورت اول كودك به سهولت مي تواند خود را با محيط سازگار كند ولي درصورت دوم گويا موانعي داخلي يا خارجي براي برقراري سازگاري با محيط وجود دارد. لذا زندگي با كودك در اين هنگام مشكل مي شود .

9- هر فرد معمولاً تمام مراحل رشد را به طور كامل طي مي كند :

هر چند مدتي كه براي تكميل هر يك از مراحل رشد لازم است در مورد افراد مختلف متفاوت است . ولي بجز موارد استثنايي ، رشد هر فرد تقريباً در 21 سالگي به پايان مي رسد . عدم قابليت براي گذراندن تمام مراحل رشد مساويست با پايين بودن ميزان رشد ، وضع نامناسب بهداشتي و محيط نامناسب نيز ممكن است مانع حصول مقدار معمولي رشد شود ولي تاثير اين عوامل موقتي است .
مباني زيستي و محيطي رشد :

همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد ميزان و مراحل رشد به دليل وجود عوامل فراواني تغيير مي كند . برخي جنبه هاي رشد بيشتر معلول عوامل ژنتيكي است اما برخي ديگر معلول عوامل محيطي است . اما به طور كلي تغييرات رشد محصول تعامل عوامل ژنتيكي و محيطي مي باشد و تمام صفات جسماني و رواني نتيجه كنش متقابل و دائمي عوامل ارثي و محيطي هستند . اين موضوع نه تنها در مورد سلول يا يك عضو يا اندام بلكه به طور كلي براي نوع انسان با همه جامعيت خويش مصداق دارد .
وراثت :


اين تغييرات كه اغلب در برابر عوامل محيطي نيز مقاومند ماهيتي رسشي دارند .
محيط :


اهميت عوامل ميحطي بر رشد انسان تا به آنجاست كه بايد گفت به غير از چند صفت مربوط به گروههاي خوني هيچ يك از صفات وراثتي نيز از نفوذ عوامل محيطي بر كنار نيستند . اين عوامل خود به چندين گروه تقسيم مي شوند .

عوامل محيطي داخلي :

كه شامل محيط درون سلولي ميان سلولي است . هر گونه تغييري در اين عوامل سبب تغييرات در رشد انسان مي شود .

عوامل محيطي خارجي :


وامل محيطي خارجي پيرامون موجود زنده را احاطه كرده اند و مي توانند هميشه باعث تحريك يا كاهش امكانات فرد شوند . نوزاد در واقع پس از تولد وارد اين محيط مي شود . اين محيط از محيط وسيع تر است و تنوع بيشتري دارد . چنين فضايي سرشار از عوامل گوناگون مادي ، اجتماعي ، فرهنگي است كه به گونه اي آشكار و ترديد ناپذير بر ساختار شخصيتي و چگونگي رشد كودك تاثيري تعيين كننده خواهد داشت ، اين عوامل عبارتند از :
تغذيه :

به خصوص در سالهاي نخست زندگي براي رشد طبيعي كودك اهميتي شايان دارد . نه تنها مقدار غذايي كه كودك مي خورد مهم است . بلكه ويتاميني كه در غذا موجود است نيز به اندازه غذا اهميت دارد .

هواي آزاد و نور خورشيد :


بسياري از ويژگيهاي انسان مانند وضع سلامتي عمومي ، چگونگي ردش و حتي قد و وزن كودك نيز به مقدار هواي آزاد و نور محيطي كه وي در آن پرورش مي يابد بستگي دارد . ولي هنوز  تاثير اين عوامل بر تكامل عضلاني روشن شده است .

بيماريها و آسيبها :


آسيبهايي كه به كودك وارد مي شود ، مانند صدمه مغزي ، بيماري حصبه يا مسموميت ناشي از دارو تا حدي مانع رشد مي شود و بيشتر مانع رشد بدني كودك مي گردد .
وضع خانوادگي :

وضع كودك در خانواده در چگونگي تكامل وي موثر است . كودك دوم ، سوم و چهارم از كودك اول سريعتر تكامل مي يابند . كوچكتين طفل خانواده به خصوص كه تفاوت سني وي با كودكان بزرگتر زياد باشد ، كندتر از ديگران رشد مي كند .

1- كودكان چون بسيار پرتلاش و پرجوش و خروشند به استراحتهاي مكرر نياز دارند اما خودشان چنين نياز را حس نمي كنند . پس از بازيهاي پركشش و كوشش فعاليتهاي آرامي را براي كودكان ترتيب دهيد مراقب حركات آنها باشيد و آنها را به استراحت تشويق كنيد .
2- ماهيچه هاي بزرگ كودكان بيشتر از ماهيچه هاي كنترل دستها و انگشها رشد پيدا مي كند . بنابراين در نوشت ، شكل كشيدن ، بستن بند كفش ، بستن دكمه لباس كند هستند .كودكان را به كارهايي مثل چسباندن اوراق ريز و نازك كنار هم وادار نكنيد . قلم مو و مداد رنگي ظريف به آنها ندهيد ، در صورت آموزش واژه ها حروف ساده و درشت را به كار گيريد . بازيهايي مثل خانه سازي و مسابقه دو با نظارت بزرگتر ها برايشان ترتيب دهيد . براي كودكان بسيار دشوار است كه چشمان خود را به اشياء كوچك متمركز كنند . زيرا تنظيم عمل چشم و دهلت به خوبي انجام نمي گيرد و به چشمان آنها صدمه مي رسد . گلدوزي – قالي بافي – نازك كاري – آموزش الفبا با حروف ريز مناسب كودكان نيست .
3- بدن كودكان التيام پذير و داراي حالت ارتجاعي است . اما استخوان جمجمه آنها نرم و آسيب پذير است . امكان بازي با وسايلي كه با آن به سر و كله هم بكوبند را فراهم نكنيد و در دعواي كودكان متوجه آسيب رساندن آنها به يكديگر باشيد .
4- پسرها درشت تر از دخترها هستند اما دخترها در هه زمينه هاي رشد به ويژه مهارتهاي ظريف حركتي بر پسران برتري دارند . از رقابت و مقايسه پسران با دختران در زمينه هاي مختلف داراي تفاوت جلوگيري كنيد .
ويژگيهاي اجتماعي :
1- بيشتر كودكان داراي يك يا دو دوست نزديك هستند . آنها از نظر اجتماعي انعطاف پذيرند . دوستي بني همجنسها و دو جنس مخالف هر دو ديده مي شود ، كودكان را به شناختن و بازي با يكديگر ياري كنيد .

2- درگيري و دعوا در بين كودكان فراوان است اما بسيار كوتاه و ناپايدار بوده زود فراموش مي شود اجازه دهيد خود كودكان اختلافشان را حل كنند . هنگامي كه كار به دعوا و زد و خورد مي كشد ، بين آنها داوري نكنيد . بلكه توجهشان نرا به فعاليتهاي ديگر معطوف كنيد .
3- كودكستاني ها به بازيهاي نمايشي علاقه زيادي نشان مي دهند كه غالباً از قصه ها يا تلويزيون برداشته شده صحنه هاي نمايش ساده براي آنها فراهم كنيد ، آنها را در نمايش شركت دهيد .
ويژگيهاي هيجاني :
1- كودكان هيجانها و عواطفشان را آزاد و بدون پرده پوشي آشكار ميكنند . فوران خشم مكرر در آنها ديده مي شود . اين پرخاش ممكن است از خستگي ، گرسنگي و ... باشد . با مداخله بجا لجاجت آنها را كاهش دهيد .
2- كودكان اين دوره تخيل قوي داشته و در موقعيتهاي تازه ترس و نگراني بي مورد در آنها چيره مي شود . ترس كودك را سركوب نكنيد و آنها را با عامل ترس مواجه نكنيد . كودكان از بزرگترها پيروي مي كنند . ترس از سوسك ، موش و ... از اين دسته اند .
3- جسارت در بين كودكان شيوع فراوان دارد . از توجه به يك كودك و تحسين و تمجيد بيش از حد بپرهيزيد .
ويژگيهاي عقلي :

1- كودكستانها در زبان مهارت زيادي دارند . آنها مايلند در بين همسالان خود بلند صحبت كنند و توجه آنها را جلب كنند ، براي كودكان فرصتي كوتاه بين 5 تا 10 دقيقه اختصاص دهيد تا قصه اي را تعريف كنند . توجه كنيد ساير كودكان حوصله گوش كردن به حرف ديگران را ندارند . مبادي آداب و حسن اخلاق را به كودكان بياموزيد .
2- نيروي تخيل ، سازندگي ، اختراع در كودكان بسيار قوي است نيروي تخيل با افزايش سن بتدريج كاهش مي يابد .
احتياجات فضايي كودك 3-6 ساله :

1- فضايي براي دويدن ، بالا رفتن ، پريدن همراه با نظارت والدين و يا مسابقه دادن 

2- مكانهاي كافي براي استراحت و مكانهايي بين فضاهاي پر تقلا براي بازيهاي آرام و استراحت را مي تواند فضاهي خوراكي يا تماشاي فيلم و ... باشد .
3- فففضاي مربوط به نوشتن ، كشيدن و كارهاي ظريف مناسب نيست و امكان اين فعاليتها را در اشلهاي بزرگ فراهم كنيد .
4- چشم آنها بر اشياء ريز نمي تواند تمركز كند هر فعاليت مربوط به ديدن را مثل آموزش الفبا در مقياس مناسب انجام دهيد .
5- وسايل بازي كه بتواند به سر و كله هم بكوبند ، مناسب نيست زيرا جمجمه اي نرم و آسب پذير دارند .
6- صحنه هايي نمايش ساده و بازيهاي نمايشي براي آنها جذاب است . امكان قصه گويي را فراهم كنيد و تخيل آنها را جدي بگيريد و از ابزاري كه سبب ايجاد كردن ترس بي جا مي شود پرهيز كنيد .
احتياجات فضايي كودك 6 تا 9 ساله :

1- فضايي براي دويدن ، بالا رفتن ، پريدن همراه با نظارت والدين و يا مسابقه دادن 

2- مكانهايي كافي براي استراحت و مكانهايي بين فضاهاي پر تقلا براي بازيهاي آرام و استراحت مي تواند فضاهاي خوراكي اي تماشي فيلم و ... باشد 
3- به بازيهاي دسته جمعي و سازمان يافته علاقمندند .
4- علاقه شديدبه يادگيري دارند .
5- نظارت بر اين دوره بعلت رقابت ، لاف زدن ، دعوا و حساسيت به تمسخر و انتقاد ضروري است .
تقسيم بندي دوران كودكي :

دوران رشد كودك را به طور كلي مي توان به دو دوره تقسيم كرد :


مرحله رشد قبل از تولد ، اين مرحله خود به سه مرحله تقسيم مي شود :

· مرحله تخمي 

· مرحله روياني 
· مرحله جنيني 

مرحله رشد پس از تولد ، اين مرحله خود شامل مراحل زير است :

· دوره اول كودكي از تولد تا 4 سالگي 

· دوره دوم كودكي از 4 تا 7 سالگي 
· دوره سوم كودكي از 7 سالگي تا بلوغ .

ويژگيهاي دوره دوم كودكي (از 3 تا 7 سالگي ):

دوره دوم كودكي را برخي از روانشناسان بين 3 تا 7 سالگي تصور مي كنند اهميت دوره دوم كودكي به دلايل زير است :

1- رشد سريع زبان و تواناييهاي ذهني 

2- آغاز تقسيم بندي جسمي 
3- همانند سازي با الگوهاي والدين 
4- ظهور وجدان يا فراخود 
رشد جسماني در دروه دوم كودكي :

افزايش تواناييهاي حركتي به كودكان پيش دبستاني فرصت مي دهد به آنچه در اطرافشان مي گذرد بيشتر توجه كنند و تمام حواسشان صرف طريقه راه رفتن و گرفتن اشياء شود . كودكان در اين سنين نمي توانند به راحتي بسياري از فعاليتهاي فيزيكي را انجام بدهند ، كنجكاوي خود را در مورد وقايع اطرافشان ارضاء كند و تجربه كسب كنند . مهارتهاي جسمي كودك در اين زمان به او استقلال مي دهد و به او قدرت تعامل با ساير كودكان را مي دهد .
جدول : خلاصه بررسي ويژگيهاي كودكان در 5 گروه سني
	
	بدني
	اجتماعي
	هيجاني
	عقلي

	نونهالي 3-6 سالگي 
	فعال ، داراي تسلط بر ماهيچه هاي بزرگ ، استخوانهاي تر يا پسرها درشت تر ، دخترها رشد يافته تر 
	دوستهاي زود گذر ، بازيهاي گروهي بي سازمان ، ستيزه جوئيهاي فروان ، بازيهاي نمايشي ، بي اطلاعي از نقش جنسي 
	بيان آزاد هيجانها ، بروز خشم و غضب فروان ، ترس و حسادت بسيار 
	علاقه مند به صحبت ، تخيل روشن ورزنده 

	نوباوگي 6-9 سالگي 
	فعال ، داراي تسلط بر ماهيچه هاي بزرگ ، رشد چشم ناكافي ، گرفتار انواع بيماريها ، ميزان حوادث زياد
	توجه بيشتر به گزينش دوستان ، فعاليت گروههاي كوچك ، ستيزه جوئي بسيار ، بروز رقابت 
	نسبت به احساسات ، انتقاد و تسمخر حساسيت نشان مي دهد ، به تمجيد نياز دارند ، به خشنود كردن اشتياق نشان مي دهند 
	مشتاق يادگيري ، علاقمند به گفت و گو ، ظهور مفاهيم درست و نادرست 

	نوباوگي 9-14 سالگي 
	چهش رشد ،بلوغ جنسي در بعضي از دخترها ، هماهنگي و مهارت در كارهاي ظريف ، استخوانها و پيوندهاي نرم ، رغبت پسرها به بازيهاي خشن 
	دسته بندي ، جدائي پسران و دختران بازيهاي تيمي ، قهرمان پرستي 
	برخورد ميان گروه همتايان و بزرگسالان و ظهور صفات خلقي 
	كنجكاوري علايق گسترده ، كمال جو ، آرزومند آزادي ، اما با پشتيباني و راهنمايي بزرگسالان 

	نوجواني 12-15
	رشد سريع و بلوغ جنسي ، علاقه به وضع ظاهر ، تحمل بدني و رواني محدود 
	حاكميت گروه همتايان و نياز به همرنگي ، دوستيها و دشمنيهاي شديد پيشرفت بيشتر دخترها از نظر اجتماعي 
	كج خلق ، رفتار مبهم هيجاني ، خود راي و بي گذشت ، خرده گير از بزرگسالان 
	بعضي از مفاهيم مجرد را به كار مي برد ، داراي افكار رويائي است 

	نوجواني 15-18
	كمال رشد ، تاثير بلوغ جنسي ، خود آگاهي 
	تسلط گروه همتايان ، علاقه به جنس مخالف ، نياز به همرنگي 
	طغيان نوجواني ، كشمكش با پدر و مادر ، ترشرو ، گيج و شيفته 
	نزديك به كمال عقلي ، اما بي تجربه ، در جست و جوي فلسفه زندگي و شعور شخصيت و هويت ، كشمكش در نقش جنسي و هويت شيئي 


· سرعت رشد جسمي در سالهاي نخست كودكي كند است ، سرعت رشد جسمي در حدود 1 تا 4 سالگي تقريباً دو برابر سرعت رشد جسمي در حدود 3 تا 5 سالگي است .
· در حدود 3 سالگي هيچ اثري از ناتوانيهاي 2 سال اوليه زندگي در فعاليت حركتي طفل ديده نمي شود . به سهولت و سرعت مي بود . بدون كمك از پله ها بالا مي رود ، مي تواند سه چرخه سواري كند ، با مكعبهاي چوبي برج بسازد و حتي مي تواند خطوط مشخص تري ترسيم نمايد .
· در حدود 4 سالگي قدرت تجسم فضايي به دست مي آورد و مي تواند دو اثر و اشكال هندسي را بكشد .
· در حدود 5 سالگي يك كودك طبيعي احساس توازن مناسبي نشان مي دهد . حركاتش موزون هستند مي تواند خطوط مستقيمي در كليه جهات ترسيم كند و حتي تصوير شناخته شده ايت از آدم بكشد .
· در حدود 6 سالگي كودك توانايي چوب بازي و پرتاب توپ را كه نيازمند مهارتهاي مختلف بينايي – حركتي مي باشد به دست مي آورد .
· در دوره دوم كودكي پسرها كمي بلندتر و سنگين ترند و اين جريان تا 11 سالگي ادامه مي يابد در مورد وزن نيز الگوي مشابهي ديده مي شود .

كودكان در اين مقطع سني به تدريج ظاهر كودكانه خود را از دست مي دهند مقدار چربي آنها كم مي شود و وزن آنها بر اثر رشد و تكوين يافت ماهيچه اي افزايش مي يابد .

كودكان در ابتداي اين دوره ، الفباي راه رفتن را آموخته اند ، آنها قادرند بدوند ، حركاتشان نرمتر مي شود و چرخشها را بهتر انجام مي دهند . در اين دوره كودكان بسياري از مهارتهاي حركتي بنيادي نظير دويدن ، پريدن ، لي لي كردن ، طناب بازي و بالا رفتن را مي آموزند .

شيوه استدلال پيش دبستاني ها :

به تدريج و با افزايش توانائي طفل در كاربرد زبان توانائيهاي ذهني او نيز گسترش مي يابد . كودك 3 تا 4 ساله قدرت ادراك ، تفكر، استدلال و حل مسئله را به طور چشمگيري نشان مي دهد .


استدلال بزرگسالان قياسي يا استقرايي است . استدلال استقراري عبارت است از رسيدن جزء به كل اما استدلال قياسي يعني از كل به جزء رسيدن كودكان پيش دبستاني نوع متفاوت و منحصر به فردي را استدلال به نام استدلال انتقالي يعني انتقال استدلال از موردي خاص به موردي خاص را انجام مي دهند .
تكامل مهارتهاي ادراكي :


ادراك عبارت است از انتخاب ، سازمان دادن ، تفسير و طبقه بندي محركهاي محيطي كه براساس آن طفل مي بيند ، مي شنود ، لمس مي كند ، بو مي كند و احساس مي نمايد . ادراك از طريق تجربه و يادگيري تغيير مي كند در نتيجه تحقيقات و بررسيهاي انجام شده توسط روانشناسان ، جهت هاي اصلي تكامل مهارتهاي ادراكي بر دوره كودكي عبارتند از :

1- فضائي دقت و مجزا كردن بيشتر محركهاي بينايي 
2- آموزش خصوصيات اشياء
3- ادراك جزء در برابر كل 
4- ادراك توجيه
نگهداري :


پيش دبستاني ها نمي توانند مسايل مربوط به نگهداري را حل كنند به عنوان مثال نمي فهمند اگر شكل ظاهي تغيير كند كميتها نيز تغيير مي كند . ريشه اين مشكل آنها به تمركز يك بعدي آنها و ناتواني در معكوس كردن عملياتها و درك تبديلها بر مي گردد .
خصوصيات تفكر :

ظاه و واقعيت :

همانگونه كه اشاره شد كودكان در اين دوره ادارك مدارند . قضاوتهايشان صرفاً بر ظاهر اشياء استوار است و نمي توانند از محدوده اطلاعات ارائه شده فراتر بروند . اما توانايي جدا كردن واقعيت از ظاهر بني 3 تا 5 سالگي به شدت افزايش مي يابد .

افزايش پردازش اطلاعات :

اهميت مقتضيات در تكوين تواناييهاي پيش دبستاني ها ، در پردازش اطلاعات نيز مشهود است . شواهد جديد نشان مي دهند كه اگر از پيش دبستاني ها تكليفي را بخواهيم كه براي آنها با معني ، ساده و تعريف واضحي داشته باشد بسياري از اين توانائي ها را دارند .


نكته ديگر آن است كه فراهناي توجه يا مدت زماني را كه مي توانند صرف يك تكليف خاص كنند در سالهاي پيش دبستاني به تدريج بهبود مي يابد . آنها به طور خود انگيخته توجه خود را به محركهاي مهم محدود نمي كنند مگر آنكه اين محركها برجسته و چشمگير باشند . پيچيدگي شديد وضعيت به راحتي آنها را گيج مي كند در حقيقت بخي خصوصيات محركها مانند : رنگ ، حركت و تازگي بر توجه كودكان بزرگتر كمتر تاثير مي گذارند تا بر توجه پيش دبستاني ها .

در ضمن اين كودكان به پيامهايي توجه مي كنند كه مي فهمند ، چون پيش دبستاني ها نمي توانند به صورت مداوم به چيزي توجه كنند ، موضوعات بايد بر بخشهاي كوچك ارائه شوند . تكاليف نيز بايد ساده و در جهاتي باشد كه براي كودك قابل فهم باشد . در ضمن توضيح اين مطالب كه بايد به يك موضوع توجه شود نيز تا حدي موثر و مفيد است . از آنجا كه حواس پيش دبستاني ها به راحتي پرت مي شود معلمان يا والدين بايد براي تمركز ، محركهاي محيطي ديگر را حذف يا كم كند .
مهارتهاي حافظه اي :

مهارتهاي حافظه اي پيش دبستاني ها خيلي برتر از مهارتهاي حافظه اي خردسالان است . مهارتهاي بازشناسي كودكان بين 2 تا 4 سالگي بهبود مي يابد . اين كودكان براي به خاطر آوردن مسائل و وقايع از راهبردهايي چون اشاره و نگاه استفاده مي كنند ولي در راهبردهاي كلامي خاصي مثل تمرين و مهم ذهني محدوديت دارند . ضمناً اغلب اين كودكان مطالب را فراموش يم كنند و براي كاهش فراموشي ها بايد بعداً بخشهايي از محفوظات و خاطرات را به پيش دبستاني ها يادآوري كنيم .
روند تكامل شخصيت :


همراه با پيشرفت مهارتهاي كلامي و حركتي و توسعه مفاهيم ذهني ، شخصيت كودك نيز در دوره دوم كودكي شكل مي گيرد . نگاهي به گروهي از اطفال در كودكستان نشان مي دهد كه هر يك از آنها داراي صفات و خصوصيات ويژه خود مي باشند . دوره دوم كودكي از نظر رشد شخصيت از بسياري جهات مهمترين دوره رشد كودك به شمار مي رود در اين دوره ويژگيهاي بسياري كه اهميت اساسي دارند شكل گرفته يا تعديل مي شود . ميان اين ويژگيها مي توان به موارد زير اشاره كرد .

انگيزه پرخاشگري :


به عقيده لورنر انگيزه پرخاشگري ذاتي است و براي بقاء موجود زنده ضروري است ، نقش عوامل رواني محيطي نيز در ظاهرات اين انگيزه موثر است . تفاوتهاي جنسي و سني ، تجربيات و يادگيري اجتماعي نيز در آن تاثير گذارند .
تمايلات اتكايي و استقلال :


انگيزه اتكاي شامل تمايلات ، مورد توجه قرار گرفتن ، كمك گرفتن ، احساس آرامش نمودن ، مورد محافظت ديگران واقع شدن و از نظر عاطفي مقبوليت داشتن مي باشد . در حدود 5 سالگي انتظار مي رود كودك تا حدودي متكي به خودش باشد . بتواند لباس بر تن كند ، بدون كمك ديگران مسائل ساده را حل كند و بدون سرپرستي دائمي ديگران بازي كند در ضمن معمولاً دخترها بيش از پسرها رفتار اتكائي را در دوره دوم كودكي نشان مي دهند .
انگيزه كسب موفقيت :


فعاليت هاي حركتي و جزئي ،خواندن و نوشتن ، نقاشي كردن ، نواختن يك آلت موسيقي و نظائر آن جزء انگيزه كسب موفقيت به شمار مي رود .
ترس و اضطراب :


كودك ترس و اضطراب را از طريق يادگيري خصوصاً از راه شرطي شدن قرار مي گيرد ترس در برخي موارد براي حفظ و بقاء كودك مفيد است و گاه به كودك كمك مي كند تا پاسخهاي جديدي بياموزد .

اضطراب به ميزان كم غالباً سازندگي دارد و به عنوان محركي براي خلاقيت ، حل مسائل و فعاليت موثر مي باشد . دوره دوم كودكي مرحله مهمي است كه ضمن آن اضطراب به وجود مي آيد . منشاء اضطراب نز اغلب از روابط اوليه كودك و والدين سرچشمه مي گيرد . اضطراب در يادگيري اخلال ايجاد خواهد كرد . اطفال در دوره دوم كودكي از وسائلي دفاعي متعددي مانند : كناره گيري ،رجعت ، انكار كردن ، سركوبي و فرافكني استفاده مي كنند .
همانند سازي :

همانند سازي يك روش فرضي است كه از طريق آن كودك برخي از خصوصيات متشكل رفتاري و شخصيتي و انگيزه هاي فرد ديگري را جزء وجود خويش مي كند . پاسخهايي كه بر اين اساس ظاهر مي شوند خود به خودي بوده و نيازي به تعليمات خاص يا پاداش مستقيم براي تقليد ندارند و معمولاً نيز ثابتند . اكثر دانشمندان علوم رفتاري ، همانند سازي را اساسي ترين روش اجتماعي شدن كودك مي دانند اصل اساسي در رشد همانند سازي مشاهده شباهت با الگو مي باشد . تجربيات روزمره زندگي كودك نيز به اين كيفايت كمك مي كند . اكثر كودكان معتقدند والدين آنها خصوصيات ، مهارتها و توانائيهاي قابل توجه متعددي دارند كه دارا بودن آنها براي طفل نهايت آرزوست ، فرويد ، اثرات همانند سازي كودك با والدين را از دو جهت اصلي بررسي مي كند :
1- گروه بندي جنسي 

2- رشد فرا خود (وجدان)
گروه بندي جنسي :

در دوره دوم كودكي گروه بندي جنسي اهميت بسياري در اجتماعي شدن كودك دارد . در حدود 5 سالگي اكثر كودكان نقشهاي مربوط به جنسيت خود را آموخته اند تمايل پسران براي بازي هاي پسرانه و علاقمندي دختران براي بازي با بازيچه هاي دخترانه حتي در حدود 3 سالگي نيز ظهور مي كند . فشار اجتماعي نيز اين رفتارها را تشويق مي كند .
رشدفراخود (وجدان):


دردوره دوم كودكي طفل يك ر شته معيارهاي رفتاري قابل پذيرش براي خويش انتخاب نموده و براساس آن رفتار مي نمايد و چنانچه از آن تخطي نمايد احساس گناه خواهد كرد . كودك تعداد زيادي از اين ارزشها را از والدين خود به عنوان الگو بر مي گريند كه اين رفتار نتيجه همانند سازي است .
خلاصه و نتيجه بحث روانشناسي :


رشد امري پيوسته از هنگام تشكيل نطفه تا مرگ ات در اين بين مفاهيم پرورش و پختگي به موازات رشد معنا مي يابند . مفهوم پختگي نماينگر آنست كه انسان در بدو تولد داراي قابليتهاي پائين بوده و تغييرات خاصي كه با گذشت زمان به تكامل وي منجر مي شود او را به پختگي يا رسيدگي مي رساند .


علم به اينكه هر موجود زنده قادر نيست رفتاري را كامل فرا گيرد مگر آنكه به مرحله اي از نمو رسيده باشد . اهميت دانستن فرآيند ردش در سالهاي مختلف زندگي را نشان مي دهد . به عبارت ديگر هر سن محل بروز دسته به خصوصي از رفتارها و قابليت آموزش پذيري مشخصي است . پرورش به تغييراتي گفته مي شود كه بر اثر آموزش يا تاثيرات عوامل محيطي در انسان ايجاد مي شود . رشد و پرورش دو فرآيند متفاوت اند رشد تغييرات كمي و كيفي بر كن و روان و پرورش ، تغيير در جنبه هاي رفتاري و رواني است . فرآيند رشد مداوم و پيوسته است و آنچه در مرحله اي رخ مي دهد ، مراحل بعدي را تحت تاثير قرار مي دهد . امروزه بايد اعتراف كرد كه جز معدودي صفات مربوط به گروه هاي خوني هيچ يك از صفات ارثي انسان از نفوذ عامل محيطي بر كنار نيست . تغذيه ، حوزي آزاد ، نور خورشيد ، بيماري ، آسيب و وضع خانوادگي را مي توان از جمله عوامل محيطي دانست كه در جريان رشد موثر واقع مي شوند . 
هدفهاي : آگاهي – ادارك - تشخيص – تشكر – تصور – داوري – استدلال 
هدفهاي انفعالي يا عاطفي : احساس – هيجان – نگرش – ارج گذاري 

هدفهاي رواني – حركتي : نقاشي – خط – رقص – ورزش – موسيقي ، اين رفتارها نمي تواند از يكديگر بطور كامل جدا شوند مثلاً با شنيدن آهنگ به وجد مي آئيم .

بازي :

بازي يكي از مهمترين موضوع هاي پرورش است كه در سال هاي اخير توجه بسياري از روان شناسان آموزش و پرورش را به خود جلب كرده است . از زمان فيلسوف و مربي بزرگ دوره رنسانس ميشل دومونتاين بازي مورد توجه خاص دانشمندان تعليم و تربيت بوده است ولي در هيچ دوره به اندازه زمان ما روان شناسان درباره بازي به بررسي و پژوهش نپرداخته اند .


بازي به كودك فرصت مي دهد تا با شناخت جهان بيرون از خود و سازگاري آن با جهان دروني يعني خود دست يابد . شكي نيست كه يكي از هدف هاي اصلي آموزش و پرورش شناختن اشيائي است كه پيرامون ما را پر كرده اند . بازي نخستين گام براي يافتن و شناختن اين اشياء است .


موقعيت هاي خوب بازي به كودك فرصت مي دهد تا بهتر پرورش يابد و بهتر ياد بگيرد ، بازي مي تواند تقريباً به همه هدفهاي تربيتي مانند رشد بدني و ذهني ، فهم عمومي و تربيت اجتماعي و اخلاقي كودكان كمك كند . بازي در كودكي آغاز مي شود اما به هيچ رو در دوره هاي بعدي زندگي باز نمي ايستد ، تنها چيزي كه هست ، در دوره هاي بعدي زندگي آدمي ، بازي به صورت هاي ديگري همچون ورزش و انواع ديگر سرگرمي ها ساكت يا پرجنب و جوش تغيير شكل مي دهد . در ورزش قواعد و مقرراتي هست كه پيروي از آنها ضروري است . اثر تربيتي اين قواعد و مقررات آن است كه كودك را وا مي دارد تا به قانون احترام گذارد و احترام به قانون مي تواند اثر مهمي در زندگي اخلاقي و اجتماعي كودك داشته باشد .


بازي هاي آفرينشگر مكان دست يابي كودك و نوجوان به انواع رويارويي ها را فراهم مي آورد . گسترده اين رويارويي ها كه از كارهاي ساده اي كه كودكان نوپا به خوبي از پس آنها بر مي آيند تا كارهاي پيچيده تري كه بچه هاي بزرگتر و با تجربه تر را به مبارزه مي خواند ، در تغيير است .


نتيجه گيري : بطور كلي مي توان گفت طراحي برنامه اي و ساختماني براي فعاليت هاي وقت آزاد دانش آموزان بايد چنان باشد كه بتواند با توجه به اصل تجربه و نظارت بر تجربه پاسخوگي نيازهاي آنان در زمينه هاي هنر ، دانش ، فرهنگ و بازي باشد .

كودك و بازي :


امروزه نگرش بزرگسالان در جهت گوناگوني رفتار كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است . پژوهشهاي پياژه نشان مي دهد كه فرآيند منطق و ادراك كودك بطور دقيق ، ناشي از تحركاتي است كه در اطراف كودك وجود دارد و يا تغيير آن تحركات مي توان اين فرآيند را كندتر يا تندتر نمود .


تجربيات ديگر نشان مي دهد كه شالوده هاي عصبي گوناگون در اولين ماهها و سالهاي زندگي كودك رشد مي كند و مركب مي شود و فقدا يا افزايش محركات مي تواند باعث تسريع يا كند شدن پرورش اين شالوده ها باشند . اكنون ديگر در پرتور اين دستاوردهاي تازه نظريه هاي روانشناسي اسپنسر كه طبق آن بعضي از اشكال رفتاري كودكان مثل بازي و فعاليتهاي خلاقه اي كه ناشي مي شود .وابسته به آزاد شدن انرژي زيادي منتشر به كودكان است مردود شناخته مي شود .

به تازگي نيز دنياي كودكان و گرايش به دويدن ، بازي كردن ، خط خطي كردن و نقاشي كشيدن را امري غريزي يا وابسته به دنياي مخصوص روياي كودكان دانسته اند .قدر مسلم آنست كه در بسياري از عكس العملها ، فعاليتها و اشكال رفتاري كودك اثر آشكاري از تكامل گرايي ديده مي شود . اين موضوع در حيوانات نيز كه از طريق آوار . بوو با هم در ارتباطند نيز ديده مي شود . كودك نيز در مراحل اوليه رشد خود راههاي مشابه را مي پيمايد .ا و با آب دهان خود بر روي اشياء اطراف خود ،علائمي به جاي مي گذارد و به موجوديت و امكان تاثير خود بر محيط اطراف پي مي برد .

از اين زمان پرورش نظام عصبي و سيستم عضلاني به او امكان مي دهد كه در محيط پيرامون خود مباحث كند ، آن را تغيير دهد و بر آن تاثير گذارد . به گفته هارلو در اين مرحله بازي وسيله اصلي سياحت خودآگاهي و به گذشته نگريستن مي شود . بازي ديگر ساده ترين خصيصه خود كه متعلق به رفتار غريزي ديگر حيوانات ، بويژه ميمونهاست را از دست مي دهد .

آنها خطر به تفريحات ، يا نظريه رفع خستگي ، را مطرح مي كنند و در اين مهان لاراروس با تكميل اين نظريه مي گويد ، از آنرو كه انجام كار يا فعاليت . نياز زيادي به مصرف انرژي دارد لذا انسان بايد در مقابل مصرف انرژي لازم مقداري استراحت كرده خستگي را از تن در كند . تفريح و سرگرمي ، تحرك ، فعاليت و هدف دار بودن بازي از وجوه مشترك ايندو نظريه است .

نام بردن چند ويژگي براي تفريح قابل است كه عبارتند از ويژگي جسماني ، اجتماعي ، ادراكي ، تفريحي .

لذا بايدسعي نمود تا بازيهاي كودكان حتي الامكان تمام خصوصيات مذكور را در بر داشته باشد . در اين اواخر پاتريك با توجه به ممانعت جوامع صنعتي پيشرفته نظريه قديمي بازي را معني بر مجازي براي رفع خستگي ناشي از كار ، را مطرح نموده است . پاتريك معقتد است كه تمدن و وضعيت امروزي شرايط ويژه خاصي را حاكم بر زندگي افراد كرده است . امروزه فعاليت ذهني جاي خود را به فعاليت عضلاني داده است . پاتريك مي گويد : ساختمان مغز كودكان مثل ساختمان مغز آدمهاي اوليه است كه هنوز تكامل نيافته است و لذا آنها اعمال عالي ذهني كمتري دارند و در عوض فعاليت جسمي كه آنرا بازي مي گويم در آنها زيادتر مي باشد . اهميت اين نظريه در تغيير فعاليت و استراحت است كودكان و بزرگسالان اگر براي مدت طولاني به كاري اشتغال ورزند حمله مي شوند و بايد نوع فعاليت را تغيير دهند و به كارهايي كه لذت بخش است و استراحت را در بر دارند ، بپردازند .

فرهنگ عميد بازي را به عنوان اسم چنين تعريف مي كند . سرگرمي به چيزي ، ورزش ، تفريح ، قماره . مك دوكال بازي را تمايل موجود زنده براي رسيده كردن غرايط مي داند . البته پيش از آنكه اين غرايط ميدان عمل پيدا كند اين نظريه از آنرو كه غريزه را مركز توجه قرار داده است به نام نظريه غريزي معروف شده است . براساس اين نظريه بازي رفتار غريزي است . سرگرم شدن كودك به بازي به طور غريزي است و در اصل شكلي از رفتار رشد يافته است كه او در آينده بايد به كار ببندد . از اين رو محتواي بازي را محتواي نوع فعاليت تشكيل يم دهد كه كودك بايد در دوران بلوغ و بزرگسالي داشته باشد . در اين تئوري فرض بر آن است كه بازي كودك نوعي آماده سازي او براي آينده است . كروس در كتاب بازي انسان بازي را به چهار نوع مهم درجه بندي مي كند :
1- بازيهاي جنگي : مسابقات ، شكار ، رقابت فكري و جسمي است .
2- بازيهاي مهرورزي و عاطفي و احساسي : كه از طريق هنر بيان مي شود .
3- بازيهاي تقليدي و اجتماعي 

4- بازيهاي اجتماعي 

او تئوري گسترده اي را پديد آورد و در آن عوامل زيادي از قبيل فيزيولوژيكي – رواني – ذوقي – اجتماعي و تربيتي را دخالت داد تا بتواند مجموعه نظريات خود را تشريح و بيان نمايد . ويليام استرن در كتاب روانشناسي در دوره كودكي مي گويد : بازي غريزه اي براي رشد و نمو استعدادها بوده و يا تمرين مقدماتي براي اعمال آتي مي باشد ، منظور كروس  استرن اين است كه دختر كوجكي كه به عروسك بازي علاقه دارد به صورت غير عمدي خود را آماده مي نمايد تا در بزرگي از كودك پرستاري كند . پستالوزي (1828-1746) نيز اعتقاد داشت كه بازي از طريق درگيريها ، سرگرميها ، كوششها و فعاليتها ، به مجموعه اعمال لازم براي زندگي فرد كمك كرده و از اين طريق انسجامي محكم ميان روح و جسم برقرار مي كند .

طرفداران فرويل بازي را به مشابه ساده ترين راه بيان نيروي سازنده كودك در نظر مي گيرند . ليبرمن در اين رابطه به بررسي حالات رفتاري كودكان پرداخت و در بررسي خود ميان حالت بازي آنها و پراكندگي فكر يا قدرت افكارشان رابطه مستقيمي پيدا نمود . در نظريه فرويل بازيهاي تخيلي و بازيهايي كه باعث شكوفايي نيروي فكري و ذهني كودكان مي شوند و معمولاً براي ساختن اشياء و لوازم به كار گرفته مي شوند . اهميت ويژه اي دارند . ليبرمن نيز از تحقيقات خود نتيجه گرفت كه با فراهم آوردن فرصتهاي توام با بازي مي توان قدرت خلاقيت كودك را رشد داد .

بعضي از مطالعه كنندگان وجود يك سائق اكتشاف را مسلم فرض كرده و نتيجه گرفته اند . انگيزه هايي كه تحت نامهايي از قبيل دستيابي ، قسط ، اكتشاف ، كنجكاوي و بازي طبقه بندي شده اند مي توانند به مثابه محركها يا انگيزه هايي براي رفتار حيوان يا انسان در نظر گرفته شوند و از اين رو نظريه سائق اكتشاف در بازي را مطرح نموده اند .
پياژه بازي را به سه دسته تقسيم مي كند :

1- بازيهاي تمريني : معناي آن همان play انگليسي است كه با Game متفاوت است . معناي آن فعاليتي لذت بخش همراه با مهارتهاي بدني است .

2- هموليك (نمادي) : آن دسته از بازيهايي هستند كه هر كودكي خود آن را درست كرده و به تنهايي بازي مي كند و در آن مقدار زيادي تقليد و وانمود سازي وجود دارد .
3- بازي داراي قواعد و مقررات : اين نوع بازي گروهي بوده و قواعد آن توسط گروه تعيين مي شود و نقض مقررات سبب محكوميت مي گردد .
تعريف بازي از بعد جسماني و فعاليت بدني :

تعاريف بسياري از بازي ارائه شده است كه بر جنبه هاي فعاليت بدني و رشد جسماني تاكيد دارد :


در فرهنگ وبستر ، تعريف بازي ، حركت ، جنبش و فعاليت عضلاني ، آزادي يا محدوده اي براي حركت و جنبش و همچنين فعاليت يا تمرين براي سرگرمي ، تفريح يا ورزش آمده است . در همين فرهنگ ورزش نيز چنين تعريف شده است . هر گونه فعاليت يا تمريني كه باعث لذت ، سرگرمي ، تفريح يا اشتغال باشد و يا فعاليتي كه نيازي كم و بيش به حركات شديد و زور ورزي داشته باشد و براساس بعضي از سن يا قواني مقرر انجام شود .


مقايسه دو تعريف بازي ، و ورزش در اين فرهنگ نشان مي دهد كه اين كلمات تفاوت چنداني با يكديگر نداشته و قابل تبديل به يكديگرند . نكته مهم اين است كه در اين تعريف بازي به مثابه يك حركت و فعاليت بدني براي تفريح ، لذت و ورزش قلمداد گرديده است .

تعاريف متفاوتي از بازي شده است كه نقطه مشترك در كليه تعاريف اين است كه همه آنها تحرك بدني و فعاليت جسماني را مهمترين مشخصه بازي ذكر نموده و دستيابي به اهداف مورد نظر را از اين طريق ميسر مي دانند .
تعريف بازي از بعد روانشناسي و تربيتي :

كاربردهاي بازي در روانشناسي منتج به تعاريف مختلف گرديده و تناسب با اين تعاريف اهداف بسياري را در برگرفته است . 


آدلر ، بازي را وسيله اي طبيعي مي داند كه كودك از آن براي بيان و اظهار خود استفاده مي كند .


باريكسون معتقد است بازي عملكرد خود است كوششي جهت هماهنگ كردن فرآيند جسمي و اجتماعي خويشتن به عقيده او بازي صحبت كردن به صورت مهم است . براساس نظر بعضي از روانشناسان از طريق بازي فرد به برخورد با تنشهاي موجود در درون خود مي پردازد و آنها را حل مي كند . دكتر مهدوي براساس مجموعه تعاريف روانشناختي بازي را چنين تعريف مي كند هر گونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفداري كه در اوقات فراغت يا اشتغال و در جهت كسب لذت به تمدد اعصاب ، آرام بخشي جسم يا ذهن بازيگر و اقناع نيازهاي آني يا دراز مدت فرد يا گروه ، چه به صورت انفرادي و چه به صورت گروهي انجام مي گيرد ، بازي ناميده مي شود .

تعريف بازي در ارتباط با زندگي اجتماعي :


تقريباً تمامي دانشمندان تعليم و تربيت معتقدند بازي بازتابي از زندگي بزرگسالي است و كودك آنچه را كه در دوران بلوغ و بزرگسالي اجرا مي كند . برنامه بازيهاي خود قرار داده و آن را تمرين مي كند . كودك به وسيله بازي جهان پيرامون خود را مي شناسند و رسالت تغيير و دگرگوني آن را به عهده مي گيرد . 

للدرت مي گويد : بازي كردن براي كودك مساوي است با صحبت كردن براي بزرگسالان بازي و اسباب بازي كلمات كودك هستند.

گوگه در كتاب بازي مي گويد : هر نوع فعاليتي كه براي تفريح و خوشي و بدون توجه به نتيجه زيابي صورت گيرد . بازي است . لذا هر عملي با توجه به هدف مورد نظر انجام دهنده اش مي تواند عنوان بازي يا كار پيدا كند .


معتقدان به نظريه غريزي بازي مي گويند : بازي رفتاري غريزي است كه طي آن كودك آنچه را در بلوغ و بزرگسالي انجام مي دهد، تمرين مي كند . 

كروس به نظريه غريزي بعد اجتماعي داده است و مي گويد : كودك طي بازي خود را براي فعاليتهايي كه بايستي در آينده صورت دهد آماده مي كند .


در مجموع با توجه به آنچه ملاحظه شد مي توان از بازي تعريفي اين چنين ارائه نمود ، بازي فعاليتي است هدفدار كه به صورت فردي و گروهي به اجرا در مي آيد ، و طي آن اندام ، ذهن و عاطفه و قسمتهاي ديگر وجود كودك به طور هماهنگ و با هدف به فعاليت وا داشته مي شود حاصل اين فعاليت كسب لذت ، نشاط روحي و جسمي ، اقناع نيازها و كسب مهارت و تحول مثبت است .

 اهميت و هدف بازي :

بازي زندگي كودك نيست اما تمام زندگي كودك بازي است .


در اينجا به بعضي از ارزشها و اهدافي كه به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق بازي تحقق مي يابند اشاره مي شود :

ارزش جسماني :


رشد جسماني انسان و هماهنگي بين اجزاء بدن او ، فرآيندي است كه از بدو تولد آغاز يم شود و مرحله به مرحله تكامل مي يابد . در اين بين ، دوران كودكي و آغاز نوجواني از اهميت ويژه اي برخوردار است . بسياري از مهارتهاي جسماني فرد بايستي از دوران كودكي و از همان آغاز به دست آيد . احساسات ، عواطف ، فعاليت اندامهاي انسان و حتي رفتارهاي غريزي او نياز به يك هماهنگي دارد كه بايستي از دوران كودكي در جريان يك سري فعاليتهاي طبيعي و غير طبيعي به دست آد اين فعاليتهاي دلخواه و دلنشين چيزي جز بازي نيستند كه هيچ گاه كودك از آن خسته نمي شود. بازي باعث مي شود تا سيستمهاي ارگانيك بدن از قبيل دستگاه گردش خون ،‌دستگاه گوارش و دستگاه تنفس و ... به صورت هماهنگ رشد و توسعه يابند . ميزان هماهنگي در رشد سيستم بدني انسان متناسب ميزان فعاليتي است كه شخص انجام مي دهد . تغييرات مداومي كه در طول رشد سيستمهاي ارگانيك به وجود مي آيد ، باعث مي شود تا كودكان در هر مرحله به نوعي از فعاليت بپردازند كه متناسب با رشد آنهاست.

كودكان بر طول فعاليت بازي به قابليتهاي بدني و فكري خود واقف مي شوند و به خصوصيات اخلاقي اطرافيان و همبازيها پي مي برند .

تاثيرات رواني :


كودك بيش از هر چيز در پي ارضاي نيازهاي رواني خود و نيازمند بهداشت رواني است . كمترين حد اين نياز ، داشتن امنيت ، گرمي و برخورداري از محبت والدين است . كودك در فرآيند رشد با كنجكاوي به كاوش در محيط پيرامون خود مي پردازد و در طول اين  تجسس خستگي ناپذير و نامحدود به تجربيات ارزشمندي دست مي يابد و خواه ناخواه در طي اين مسير گاه دچار محروميتها و محدوديتهايي مي شود كه او را دچار تعارض و گرفتاريهاي روحي مي كند و همين تعارضها گاه موجب مكمل شدن رشد او مي گردد .

كودك نيازمند آن است كه از طريق فعاليتهاي بازيگرانه راههايي براي برطرف كردن تعارضهايش بيابد و حس كاوشگر خويش را ارضا كند و از اين طريق بسياري از موانع خود را برطرف سازد . او بايستي در فضايي مناسب ، احساساتش را شكل داده و با آرامش درون با محدوديتهاي خويش برخوردي واقعي و معقولانه داشته باشد .

فضاي بازي به كودك كمك مي كند تا خود باشد و بتواند احساسات و انگيزه هايش را مطرح كرده و با آزادي گامهايش را به دلخواه خويش و محكم بردارد و از طريق خلاقيت و وسعت فكر زندگي اش را تجربه كند . اين حركت به او اعتماد به نفس بيشتري مي دهد تا بتواند به حل مسائلش بپردازد .

بازي و رشد شخصيت :

شخصيت يكي از متداولترين و در حين حال نامشخص ترين مفاهيمي است كه بشر در زندگي با آن سروكار دارد .


شخصيت عبارت از طريق فكري و رفتاري مشخص در رابطه با سازش با محيط اجتماعي خود است .


شخصيت هر فرد در رفتار او مبتني و شكل گرفتن شخصيت او در رابطه با پذيرش نقشهاي اجتماعي و فردي در كنار ديگران امكان مي يابد .

شخصيت كودك ضمن بازي شكل مي گيرد ، دگرگونيهاي قابل توجهي در روحيات وي روي مي دهد و همه اينها گذر به مرحله عالي تر پيشرفت را براي كودك تدارك مي بيند و از اينجا امكانات تربيتي بازي آشكار مي گردد .

بازي به كودك امامن مي دهد تا به تدريج و به گونه اي غير مستقيم ، بدون احساس سختي خواسته هاي فردي را با معيارهاي قابل قبول جمع تطبيق داده و شخصيت خود را شكل دهد .

به نظر ميد كودكان از طريق بازي شخصيت خود را رشد مي دهند ، رشد شخصيت كودكان از طريق بازي در دوران اوليه كودكي و با تقليد و اجراي عملي نقش بزرگسالان شكل مي گيرد . تعميم شخصيت ، كه اجتماعي شدن در دوران بلوغ براساس آن شكل مي گيرد . در ضمن كودكان رشد مي يابد . كودك در ضمن بازي ملزم است تا مقرراتي كه بازيها را شكل  مي دهد بكار بندد و از اين طريق با تقليد الگوهاي رفتاري ديگران رفتار و شخصيت خود را شكل دهد .

نقش بازي در استقلال كودك :

كودك در بازي بيش از هر فعاليت ديگري قادر است استقلال خويش را ظاهر سازد . مهمترين تامين كننده استقلال او حق انتخابي است كه در تعيين سوژه ، موضوع بازي ، همبازي ، شيوه هاي اجراي بازي ، زمان و مكان آن دارد . از ويژگيهاي بازي اين است كه بر خلاف برنامه هاي ديگر مجري اصلي آن خود كودك است و به دليل آزاد بودن و محدود نبودن در چهار چوبهاي مشخص ، ميدان عمل مستقلانه در اختيار اوست .


اين استقلال در تعليم و تربيت كودك نقش اساسي دارد . كودك را به تواناييها و قابليتهايش آگاه مي گرداند به او كمك مي كند تا بدون بزرگترها و تنها با تكيه بر امكانات خويش و همكاري دوستان هم سن خويش بر مشكلاتش فائق آيد .

دستيابي كودك به كشفهاي تازه كه ناشي از تخيل و خلاقيت او در بازي است ، نقش ارزشمندي در رشد شخصيت مستقلانه او دارد . در طول بازي گروهي ، تصميم گيري در مورد نحوه مواجهه با ارزشها و رفتارهاي حاكم بر فعاليت جسمي و همچنين اصول مثبت فردي و نقشي كه يك عضو به تنهايي در بين اعضاي گروه مي تواند ايفا نمايد . از مسائلي است كه ناشي از استقلال و اعتماد به نفس كودك مي باشد .
الگوپذيري :

انسان بسياري از يافته هاي خويش را از طريق تقليد مي آموزد كودك ضمن تقليد و همانندي تبا همسالان و بزرگسالان طرز رفتار آنها را مي آموزد و خصلتهاي خوب و بر آنان را به خود مي گيرد ، تقليد بخش مهمي از يادگيري محسوب مي شود .


در مراحل مختلف دوران كودكي ، تقليد شكلهاي متفاوتي دارد . در سنين طفوليت كودك با تكرار عين به عين عمل به تقليد از آن مي پردازد . در حدود 8 سالگي در ضمن بازي تقليدي ، كم كم مدلهاي واقعي را كنار گذاشته و از مدلهاي خيالي استفاده مي كند و اين به دليل رشد و جايگاهي است كه تخيل در بازي اين مقطع سني دارد .


در هر حال تقليد از رفتار الگوها يكي از مهمترين ويژگيهاي كودكان است كه از همان آغاز كودكي در بازي آنها بازتاب پيدا كرده و به تدريج تكامل مي يابد .
بازي پايگاه دوستي ها :


يكي از مهمترين نيازهاي كودكان و نوجوانان كه در آموزش مسائل انساني و اجتماعي آنان جايگاه ويژه اي دارد ، تمايل فطري آنان به حضور در جمع دوستان است .


نياز كودكان به داشتن دوست خوب روز به روز افزوده مي شود . به نحوي كه كم كم خصيصه گروه گرايي و حضور در جمع گروههاي همسال و همبازي ، از مهمترين ويژگيهاي دوران نوجواني مي گردد .

يكي از عواملي كه راه مراوده و دوستي را بين كودكان مي گشايد ، بازي است . بچه ها براي دستيابي به هدف مشترك ، گروههاي همبازي را متشكل مي سازد و به شكل غير رسمي تشكيل سازمان مي دهند .


آنها تمام افكار و كوشش خود را براي دستيابي به اين هدف به كار مي بندند و با جديت تمام قوانين حاكم بر دوستي را رعايت مي كند به نحوي كه سبب ارتقاء فكر و عمل و احساس مسئوليت مشترك و روابط دوستانه ميان آنان مي شود .


بازي به عنوان عاملي براي پرورش دوستي و محبت ميان كودكان از زماني اهميت پيدا مي كند كه آنها مي توانند با هم به فعاليت گروهي بپردازند و از اين مكتب پرورش احساسات و عواطف انساني ، بسياري از خصايل اخلاقي و رفتارهاي مناسب و نامناسب را از يكديگر مي آموزند و در تكامل يكديگر سهيم مي شوند .

بازي منبع لذت :


هر چند بازي وسيله اي براي دستيابي كودك به اهداف خود است ليكن كودكان عمدتاً به دليل لذت بردن بازي مي كنند .

پياژه معتقد است براي آن كه به توان فعاليتي را بازي ناميد بايستي داراي شرايط زير باشد :

· داراي هدف نباشد 
· اختياري باشد 
· لذت بخش باشد 
· سازمان دهي نداشته باشد 
· از هر گونه كشاكش و پرخاشگري آزاد باشد 

دكتر مهجور در تعريف بازي مي نويسد ، لذت بردن مشخصه ديگري از انجام بازي است . اصولاً فعاليتي كه نشاني از لذت بردن و اقناع يكي از نيازهاي فرد با گروه در آن ديده نشود نمي تواند به عنوان بازي پذيرفته شود . هر گاه در اجراي فعاليتي اصل لذت وجود نداشته باشد . مبين آن است كه آن فعاليت جهت ايفاي وظيفه يا كار بوده و نمي تواند در كارايي بعدي فرد يا گروه نقش چنداني داشته باشد .


نشاط ناشي از بازي ، تنبلي و كسالت را برطرف مي كند ، مهمترين حاصل اين نشاط آن است كه معني توانستن را به كودك مي فهماند و او را به زندگي اميدوار كرده و قوت مي دهد .

لذت بازي به دليل تحرك و تلاش زياد جسمي ذهني و عاطفي است كه معمولاً به صورت مجموعه اي حاصل مي شود همين امر تعامل روحي و عاطفي كودكان را تامين مي كند .
بازي جانشين كار :


كار فعاليتي است كه انگيزه اصلي انجام آن رسيدن به يك هدف است. هر چند انجام موفقيت آميز آن لذت به دنبال دارد .


بازي جانشين كار در كودكي است ، بدون مدنظر بودن نتيجه نهايي آن و عمدتاً براي كسب لذت است . سير تحولي بازي كودكان به طرف كار هدايت مي شود و با بزرگتر شدن آنها اهدافي مثل رقابت ، پيروزي و موفقيت و نتايج ديگر جانشين كنجكاوي كودكان و لذتهاي آني گشته و كم كم بازي آنها به كار تبديل مي گردد همين تغيير و تحول كه جنبه جدي به فعاليت فرد مي دهد باعث مي شود تا بازي بچه ها با زندگي فرداي آنها ارتباط پيدا كند .

بازي و كار داراي پيوندي عميق و ريشه دار هستند . به عبارت ديگر بازيهاي كودكان كار جسماني و فكري آنان محسوب مي شوند و كودكان در بازي نيز مانند كار از سازندگي و موفقيت خود لذت مي برند .

بازي براي كودكان مانند كار براي بزرگسالان است كاري كه احتياج به تعليم ندارد .

بازي بيانگر دنياي كودكان :


بازي با آن كه در بين بسياري از موجودات زنده وجود دارد ، اما اختصاصاً بيانگر دنياي سمبوليك انسان است ، دنيايي كه در مسير طبيعي خود از كودكي به بزرگسالي ادامه مي يابد و كودكان نقش خود را تا دنياي بزرگسالي بازي مي كنند .

بازي بخش تفكيك ناپذيري از دنياي كودك است . روش او براي ايجاد ارتباط ، وسيله او براي مبادله و آزمايش است و كلاً نوعي ديگر گردن و تسلط بر واقعيتهاي قابلي محسوب مي شود .
بازي و تعليم و تربيت :

يك بازي در مراحل مختلف سنين كودكي و نوجواني حاوي درسها و آموزشهاي عملي و مورد نياز انسان است . موضوعات اين آموزشها مطابق با نياز فطري و اجتماعي كودك و نوجوان در حيطه مسائل انساني و اجتماعي توسط خود او انتخاب مي شود . در ابتدا كودك با محيط اطراف خويش آشنايي پيدا مي كند موفق به شناخت شكلها ، رنگها ، اندازه و جنس اشياء مي شود . دنياي پيرامون خود را مي شناسد . مي فهمد و كنترل مي كند و به خود و تواناييهاي خويش واقف مي شود . او اين شناخت و تجربه را با لمس اشياي پيرامون خود و همچنين از طريق به دهان بردن اشياء و از راه زير و رو كردن و رفتن با آنچه كه در تماس با او قرار مي گيرد به دست مي آورد و به اين ترتيب مفهوم روشن تر و واقع گرايانه تري از خود و محيطش دريافت مي كند .


كودك به تدريج با افزوده شدن بر رشدش به باز و بسته شدن وسايل خود و آنچه در دسترس وي قرار مي گيرد مي پردازد و ضمن كسب مهارت ، بر شناختهايش نيز تاثير مثبت مي گذارد .

تمام حركات بازي انفعالات و رشد عاطفي دارد و به همين دليل تاثير تربيتي آن بسيار چشمگير است .


بازي تناسب مستقيم با اعمالي دارد كه در تحول و تكامل كودك موثرند ، به عبارت ديگر بازي تمريني تعليمي و تربيتي است . اين تمرين كه اعمال انسان را در دوران زندگي تسهيل مي كند ، زمينه ساز اجراي وظايف انسان در بزرگسالي است .

بازي در ايجاد فهم ، تفكر و عمل نقش به سزايي دارد . نقش تعليمي و تربيتي بازي در اين است كه سبب پيدايش فهم قلبي و تفكر و عمل. همراه و هم پاي يكديگر مي شود . حاصل اين چنين تربيتي ، رشد انسانهايي است كه به آنچه فكر مي كنند عمل هم مي كنند و آنچه عمل مي كنند ، زائيده فهم و تفكر آنان مي باشد .


بازي مقدمه و مبناي تربيت است ، به نحوي كه كودك تمام درسها را بدون رسميت و خستگي ناشي از آن با ميل و رغبت مي آموزد و در جان خود مي نشاند و در اين تحصيل و كسب دلنشين ، تربيتي مجموعي پيدا مي كند و فراگيري او نيز به صورت مجموعي است .

ارزش تربيتي بازي بسته به مضمون بازي است . هر قدر بازي كودك پرمحتواتر باشد اثر تربيتي آن بيشتر است .


اريكسون بازي را به عنوان موفقيتي در نظر گرفته كه در آن خود مي تواند با خلق نمونه هايي از طرف كودك با الگو تماس گرفته و بصورت تجربي بر آنها پيروز شود . در رابطه با واكنش ديگران به كودك ، او نسبت به نقشهاي خود احساس خاصي بدست مي آورد . او در مي يابد كه نقشها محوله را به خوبي بازي مي كند يا خير ، روند بازي مي تواند در سخت مفهوم خود كودك و رشد و تعالي آن نقش ارزنده يا مخرب داشته باشد .

اكسلاين كه يكي از بازي درمانهاي مشهور و معاصر است همان تعبير اريكسون را از بازي دارد ، او مي گويد : بازي درماني براساس اين واقعيت استوار است كه بازي وسيله طبيعي كودك براي بيان خود و فرصتي است كه به كودك داده مي شود تا احساسات مسايل خود را از طريق صحبت كردن بيان مي كند ، هنگاميكه كودك آزادانه بازي مي كند شخصيت خود را بيان مي كند و احساسات و نگرشهاي خود را كه براي بيرون آمدن فشار مي آورند رها مي سازد . مك دوگال بازي را لازمه رشد و تكامل انسان و ساخت شخصيتي او مي داند . او عقيده دارد كه بدون بازي شخصي قادر به شناخت طبيعي خود كسب معرفت دنياي خارج نخواهد شد . زيرا از طريق بازي است كه يك زندگي سالم رشد يافته و قدرت اراده و تصميم گيري به صورت كامل رشد مي يابد . با شروع 5-7 سالگي كودك وارد مرحله جديدي از زندگي خود مي شود . او موظف به رعايت مقرراتي مي شود كه از طرف بزرگترها وضع شده است همزمان با بازيهاي دسته جمعي و فعاليتهاي گروهي به يادگيري مطالب جدي مشغول مي شود تمايل او به بازيهاي گروهي بيشتر مي شود و سعي در برقراري ارتباط با ديگران مي كند ، از آن رو كه حافظه كودك در اين سن به سرعت رشد مي كند . لذا بازيهاي او منظم تر شده از لحاظ زماني نيز طولاني تر مي شود . پسران به بازيهاي پرجنب و جوش و پرتحرك و دختران به بازيهايي كه مبادلات لفظي و برخوردهاي عاطفي در آن به چشم مي خورد تمايل نشان مي دهند .
 
در سابق زندگي محدود و وابسته به كودك اين اجازه را مي داد كه الگوي خود را با مشاهده افراد فاميل انتخاب كند و در بازيها آنرا شبيه سازي كند . اما امروزه اين امكان از كودك گرفته شده و او براي الگوي تربيتي به منابع ديگري وابسته مي شود كه از هم آنها مهمترين تلويزيون است . بر روي اين برنامه ها تحقيقات زيادي انجام گرفته و در اين رابطه برنامه هاي كارتوني محبوب ترين برنامه هاي كودكان بوده اند و كودكان به جاي بازي وقت خود را صرف ديدن كارتون مي كنند . نكته جالب اينجاست كه براساس تحقيقات ،      برنامه هاي كارتوني در مقايسه با ساير برنامه ها و حتي برنامه هاي پليسي داراي پرمحتواترين رفتارهاي پرخاشگرانه است و اين خود عاملي است در شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه در كودك و بزرگسالي به علت جايگزيني برنامه هاي كارتوني به جاي بازيهاي سازنده ، عده اي از متخصصين تعليم و تربيت تحقيقاتي پيرامون محتوا و كيفيت برنامه هاي تلويزيوني كرده اند . اما در اين ميان توجه به عامل ديگر يعني خستگي و خمودگي جسماني كودك و عوارض آن كمتر مورد توجه بوده است . اين عدم تحرك علاوه بر اثر مخرب آن بر روي رشد جسماني كودك ، رشد رواني او را نيز دچار اختلال مي كند . زيرا كودك به جاي حركت ، جستجو ، بازي جهت آشنايي مستقيم با دنياي خارج ، مجبور به تجربه دست دوم و غير مستقيم تلويزيون مي شود .
بازي و رشد عاطفي :

از نظر  آدلر ، ميل به برتري جويي و خودنمايي سرآغاز ابتدايي ترين انديشه هاي آدمي است و بازي به كودك اين فرصت را مي دهد تا به راحتي آنها را نشان دهد . پاتريك بعد ديگري از نقش و اهميت بازي در ساخت رواني كودك را مورد نظر قرار مي دهد . او اثر اطفاء احساسي بازي را عمل در جهت برقراري تعامل به هم خورده ساختمان تن و روان مي داند . او خاطر نشان مي كند كه تحت تاثير بعضي از احساسات قوي مثل ترس يا خشم يك سلسله تغييرات درون ارگانيسمي صورت مي گيرد تا سيستم عضلاني را براي پاسخ سريع آماده كند مثل افزايش قند خون و آدرنالين در گذشته اين آمادگيها با فعاليتهاي بزرگ عضلاني مثل جنگ ، گلاويز شدن و فرار كردن همراه بود . اما در اجتماع مدرن امروزي با اينكه اينگونه احساسات اغلب اتفاق مي افتد اما امكانات بدني براي خالي كردن هيجان و خشونت معمولاً وجود ندارد . در اينجا بازي به ويژه ورزشهاي پر فعاليت و تحرك مي تواند با خاصيت اطفاء و احساسا مضر خود . اين گونه نيروها را مصرف كرده و كمك كند تا بدن به حالت تعادل باز گردد .

كودك در ابتداي زندگي وابستگي عاطفي و جسمي شديدي به مادر دارد . به تدريج و با كسب تواناييهايي چون راه رفتن ، او مستقل تر مي شود . اما در اين هنگام نيز نياز به حمايت و مواظبت مادر دارد . در واقع تنها بزرگي فضا مطرح نيست بلكه حضور پدر و مادر نيز در اين فضا الزامي است او تا جايي مي دود و دور مي شود كه مطمئن باشد والدين از ديد او خارج نشده اند . كودك در بازيهاي مثل ، قايم باشك ، سعي بر آن دارد تا تجربه هر چه دورتر بودن از والدين و خانه را به صورت عملي درآورد .

عدم دسترسي كودك به وسايل بازي و نقش محروميت كودك در رابطه با بازي و اثرات رواني آن موضوع آزمايش باكر دمبو و لوين قرار گرفت . يكي از اثرات بازدارندگي بازي و اسباب بازيها يا بازيهاي دلخواه در كودكان بصورت رفتارهاي اضطرابي متجلي مي شود .  كودكان سعي در آن دارند تا با روش مخصوصي با اين رفتارهاي اضطرابي برخورد نمايند . رابطه كودك با محيط از طريق بازي سبب مي شود تا او با واقعيت برخورد كند .

بازي و رشد جسمي :

نگاهي هر چند سريع و محمل به زندگي انسان ، مبين نياز انسان به هماهنگي عضلات براي انجام كارها است . فرآيند رشد جسمي نشان دهنده آن است كه برخي از اين نيازها در مراحل اوليه زندگي شكل مي گيرند ، از آن جمله چنگ زدن و تعقيب اشياء با چشم و ... فعاليتهاي اوليه عضلاني را مي توان معمولاً با پاسخهاي غريزي استناد داد . اما با استفاده صحيح از اين توان بالقوه و تعميم آن به ساير موارد بايد در مراحلي از زندگي آموخته شوند . و به مشترك تمامي فعاليتهاي حركتي دقت ، هماهنگي ، هم زماني و رواني عضلات حركتي است .


اجراي آزمونهاي هوشي گواهي بر تفاوت ميان سن تقويمي و سن بيولوژيكي است . در برخي از موارد اين تفاوت به سه تا شش سال مي رسد . تفاوت افراد از لحاظ جسماني را مي توان به چهار عامل مربوط دانست :
1- عوامل ارثي 

2- سيستم بيولوژيكي متفاوت : به طور كلي افرادي كه داراي قد بلند ، وزن بيشتر ، رشد عرضي بيشتر و تفاوتهايي در زمينه حجم قلب و ظرفيت تنفسي داشته باشند نسبت به ديگران برتريهايي را نشان مي دهند .
3- عوامل اقتصادي و اجتماعي : تاثير اين عوامل بر رشد بدني و تواناييهاي حركتي قابل انكار نيست محيط اقتصادي و اجتماعي از كميتهاي موثر فراواني چون تغذيه ، تربيت ، مراقبت بهداشتي ، نگهداري ، توجه ، فرصت شركت در بازي و فعاليتهاي ورزشي و امثال آن تشكيل مي شود . به طور كلي كساني كه از شرايط اجتماعي و اقتصادي مناسبتري برخوردار باشند در مقايسه با افرادي كه از اينگونه شرايط برخوردار نبوده اند ، معمولاً بلندقدتر و سنگين تر هستند .
4- تمرين و كسب مهارت 
بازي و رشد و توسعه سيستمهاي ارگانيك بدن :


بازي باعث مي شود تا سيستمهاي ارگانيك بدن از قبيل دستگاه گوارش ، گردش خون ، تنفس ، بافت استخواني ، غدد داخلي و سيستم عصبي به صورت هماهنگ رشد و توسعه يابد . ميزان هماهنگي در رشد سيستم بدني انسان متناسب با ميزان فعاليتي است كه شخص انجام مي دهد .


سيستم ارگانيكي بدن در زمانهاي مختلف ، فعاليتهاي مختلفي را ايجاب مي كند و اين امر به خاطر سرعت تغييراتي است كه در هر مرحله از زندگي انسان در سيستم خاص بدن رخ مي دهد . به طور مثال استخوان كودكان در سنين پنج تا هفت سالگي نرم و قابل انعطاف است . بدن آنها شروع به شكل گرفتن كرده و به سرعت رشد و نمو پيدا مي كند . به اين ترتيب كه در ابتدا عضلات بزرگ بدن رشد مي نمايند . لذا كودك در انجام حركاتي كه از عضلات بزرگ استفاده مي كند مهار بيشتري را نشان مي دهد . او در حركاتش نسبتاً سريع است و در اجراي حركات ميان دستها و چشمهايش هماهنگي وجود دارد .


رشد كودك در سنين هشت تا ده سالگي كندتر است و بطور متوسط درهر سال چهار تا شش سانتيمتر بر طول قد او افزوده مي شود . عضلات كودك در اين سنين به تدريج رشد كرده و به علت قدرت كنترل كودك به روي آنها حركات او داراي ريتم بيشتري مي شود و به تدريج حركات دستها و پاها و اعضاي بدن او هماهنگ تر و موزون تر مي گردند .


كودك در اين سن از طرفي با انجام بازي به سرعت خسته مي شود و از طرف ديگر اختلالاتي در تغذيه او بوجود مي آيد . در سنين ده تا دوازده سالگي كودك سرعت رشد خود را حفظ كرده و تغييرات زيادي در حالات فيزيكي آنها ظاهر مي شود . سرعت رشد دختران در اين سن بيشتر از پسران بوده و غالباً از پسران سريعتر و چابكتر هستند . اندازه و حجم قلب در اين دوره بزرگتر مي شود . به طور كلي مي توان گفت : كودكان روزانه به مقداري نيروي عضلاني احتياج دارند ، تا پيوسته بتوانند صحيح راه رفته و بدن خود را در حركات مختلف كنترل نمايند . علاوه بر آن تحصيل نيروي لازم بايد آنها را قادر كند تا كارهاي روزانه خود را به سهولت و با مصرف حداقل انرژي لازم انجام دهند.

اين نيروي عضلاني از طريق شركت در فعاليتهاي ورزشي و بدني بوجود مي آيد . قدرت و نرمش و انعطاف بدني كودكان را براي درك بيشتري آماده مي سازد و هماهنگي بيشتري به حركات آنها مي دهد . احتياجات بدني كودكان براي دفع مازاد انرژي آنها بايد به وسيله حركت و شركت كردن آنها در بازيها و پياده هاي ورزشي مناسب مصرف شود . بازيها ، حركات نمايشي ، حركات مقاومتي و تحرك ، به همان اندازه براي كودك مهم است كه كار و حرفه براي بزرگسالان . همين فعاليت و بازي است كه زندگي كودكان را شكل مي دهد و به آنها فرصت مي دهد تا به قابليتهاي بدني و فكري خود واقف شده به خصوصيات و روحيات اخلاقي اطرافيان و همبازيها پي ببرند . اگر چه بازي به صورت يك كليت بر رشد و توسعه سيستم ارگانيكي بدن اثر مي گذارد ، اما لازم است تا اثر آن بر قسمتهاي ديگر بدن دقيق تر توضيح داده شود .
تاثير بازي بر روي رشد عضلات بزرگ :

مقدار تغذيه عضلات بدن نسبتي مستقيم با ميزان فعاليت آنها دارد . يعني هرگاه عضله اي در شرايط يكسان بيولوژيكي از عضله ديگر بيشتر فعاليت كند. تغذيه بيشتري خواهد داشت كه سبب مي شود سلولهاي عضلاني حجيم تر و بزرگتر شوند .

تاثير بر روي رشد سلسله اعصاب :

در تحقيقات انجام شده بيولوژيست ها به اين نتيجه رسيده اند كه رشد دستگاه عصبي حيوانات فعال بيش از رشد حيوانات كم تحرك و ساكن است كه يكي از دلايل آن ارتباط رشد عضلات با توسعه در دستگاه عصبي است .

تاثير بر روي رشد دستگاه گردش خون:

سرعت گردش خون در بدن با ميزان فعاليت هر يك از دستگاههاي حياتي بدن ارتباط دارد . در هنگام صرف غذا دستگاه گوارش به علت فعال شدن نياز بيشتري به خون دارد ، چون مقدار خون ثابت است لذا سرعت گردش خون افزايش مي يابد همچنين نياز دستگاه تنفسي به اكسيژن نيز بيشتر مي گردد ، كه نسبت افزايش سرعت گردش خون در بدن و در نتيجه افزاي ضربان قلب مي گردد .

تاثير بازي بر روي دستگاه تنفس :

فعاليتهاي منظم و موزون بازي سبب مي شود حجم دستگاه تنفسي كودكان افزايش يابد . لذا كودكان سريع تر موفق به ايجاد تعادل در دستگاه تنفسي مي شوند .

تاثير بازي در پرورش حواس :

بسياري از بازيهاي كودكان به اين خاطر طرح شده تا بتوان ضمن نزديك كردن كودك به طبيعت حواس او را نيز تقويت نمود . از طريق بازي ، مغز بارورتر شده و به بهره دهي زندگي آينده طفل مي افزايد . زيرا وقتي ميزان تجربيات كودك افزايش يافت معلومات او نيز افزايش مي يابد در نتيجه افكار و عقايد ديگران را مي فهمد ، به آنها ارزش مي دهد . در مورد آنها قضاوت مي كند و ... تجربه از طريق تماس با محيط مفاهيم جديدي به كودك مي آموزد . كودك كلماتي تازه اي ياد مي گيرد و خزانه لغات او غني تر مي شود .
بازي و رشد ذهني :


روانشناسان امروزه ديگاه گسترده اي از جهان كودك و آنچه در آن مي گذرد را عرضه كرده اند و تاكيد خاص بر آموزش و پرورش دوران كودكي و نقش مهم آن در زندگي آينده دارند . به طور مثال بئوم از پژوهشهاي خود نتيجه مي گيرد كه حدود 50% رشد هوش كودك از بدو توليد تا 4 سالگي ، حدود 40% از 4 سالگي تا 8 سالگي و حدود 20% از 8 تا 12 سالگي شكل مي گيرد . شكل گيري و رشد هوش كودك اتفاقي و تصادفي نيست . كودك همزمان با رشد جسمي بايد مراحل خاصي را در جهت رشد هوشي خود طي نمايد . نتيجه پژوهشها در مورد رشد هوش كودك نشان مي دهد . همانطور كه بهبود شرايط بهداشتي و تغذيه اي مي تواند بر روي رشد جسماني فرد اثر گذاشته آن را روز به روز بهتر نمايد . بهبود محيطي نيز امكان رشد هوشي كودك را هر چه بيشتر فراهم ميكند . حال اگر بر اهميت شرايط محيطي اتفاق نظر داشته باشيم اين سئوال پيش مي آيد كه چگونه مي توان از امكانات موجود به بهترين نحو استفاده نمود . از نظر ما بازي يكي از مهمترين عواملي است كه بايد مورد نظر قرار بگيرد . يافته هاي روانشناسي مبين اين امر است كه كودك تا دو سال اوليه عمر خود بيشتر از طريق خواص خود با جهان خارج در تماس است تا انديشه خود ، سپس همزمان با رشد ذهني خود از اتكاء به حواس كاسته و در عوض بر فرآيندهاي ذهني تكيه خواهد كرد . بازي اين امكان را براي كودك فراهم مي سازد تا به بهترين نحو با اشياء و رويدادها آشنا شود و كاركرد آنها را كشف نمايد . كودك مفاهيم عمده اي را كه ساخت ذهني انسان را شكل مي دهد از طريق بازي و پيش از ورود به مرحله آموزشي رسمي و نيمه رسمي در مي آيد . آشنايي او با مفاهيمي پايه چون فضا ، كميت ، ساخت شكلي و صرفاً از طريق بازي حاصل مي شود نه آموزش رسمي .

موير و كيلمر با مطالعات خود دريافتند كه هم جانوران و هم انسانها ، بلكه به محركهاي پيچيده اي احتياج دارند . بازي نه تنها بر رفتارهاي هوشمندانه و قابل مشاهده كودك اثر مي گذارد ، بلكه بر ساخت فيزيولوژيكي مغز او نيز تاثيري غير قابل انكار دارد . به طور مثال نيت گزارش مي دهد كه ك تحقيقي كه بر روي دوشها در رابطه با اثرات بازي در ساخت مغز آنها انجام گرفت مشاهده گرديد كورتكس مغز آن دسته از موشهايي كه در محيطي غني از لحاظ فرصت دويدن و وجود محركهايي همچون اسباب بازي رشد كرده بودند ، در مقايسه با موشهايي كه از اينگونه شرايط محروم بوده اند ضخيم تر و سنگين تر بود .

علاوه بر آن موشهايي كه در معرض محركهاي محيطي قرار گرفته بودند ، از نظر مواد شيميايي فعال كننده يا كند كننده در محل اتصال دو عصب غني تر بودند . اليور در سال 1985 ضمن انجام مطالعاتي بر روي كودكان عقب مانده ذهني انگلستان آنها را به دو دسته تقسيم كرد . گروه آزمايشي و گروه كنترل گروه آزمايشي او به آموزش مفاهيمي از طريق بازي كه روزانه چند ساع انجام مي گرفت .مشغول شدند و گروه كنترل صرفاً به آموزش سنتي يعني مطالعه در طول روز پرداختند . نتايج بدست آمده نشان داد كه كودكان گروه آزمايشي (آموزش از طريق بازي ) در انجام تكاليف خود موفق تر از گروه كنترل (آموزش از طريق سنتي ) بوده و در آزمونهاي گوناگون هوش نمرات بهتري بدست آوردند . البته در اين مورد بايد دقت نمود كه انجام بازي صرفاً عامل افزايش ياديگري و رشد هوشي نخواهد بود . بلكه پيروي از قواعد و اصول بازيهاي آموزشي و ... براي رشد هوشي الزامي است .

در بررسي ديگري كفاسر و كارفري مشاهده نمودند كه علت اصلي عقب ماندگي درسي كودكان عقب مانده ذهني ضعف آنها در سازندگي تصورات منظم است . اين دو با طرح بازيهاي ساده ورزشي و آموزشي و از آن طريق بهبود توانايي تصور ، پيش بيني و درك عمومي كودكان ، توانستند پيشرفت درسي قابل ملاحظه اي را در اين كودكان مشاهده نمايند . از اين مشاهده در موارد مشابه آن مي توان چنين استنباط نمود كه بسياري از حالتهاي كودكاني كه امروزه به نام عقب افتادگي تحصيلي ناميده مي شوند . نشات گرفته از محروميت و كمبود محركهاي محيطي است . زيرا اين عده از كودكان به علت عدم وجود انگيزه كافي يا عدم دسترسي كافي به محركهاي بيروني كه از طريق مجله ها ، كتابها ، اسباب بازيها و ... ارائه مي شوند . عناصر كافي كه براي رشد سالم مورد نياز است در اختيار نداشته ، لذا دچار نوعي كمبود ، كه عقب ماندگي درسي و اجتماعي از آن جمله اند مي گويند . هر گاه بتوان محيط كودك را به نحوي آراست كه او بتواند از طريق تجربيات محيطي كه بازي يكي از اركان اساسي آن به شمار مي رود بهره برد . آنگاه مي توان اميدوار بود كه اين فرد نه تنها در دوران كودكي بلكه در سنين بلوغ نيز از مهارتهاي لازم هوشي و اجتماعي برخوردار گردد .


از نظر پياژه بازي در رشد هوشي كودك نقشي حياتي دارد اثرات آن در زندگي و رفتار آدمي نيز مشهود است .كرل و ايلك نيز عقيده اي همسان پياژه ابراز داشته و مي گويند بازيهاي جذاب براي رشد كامل هوش كودك كاملاً لازم و ضروري هستند . نقش بازي در گسترش زبان كودك نيز از هميت شايان توجهي برخوردار است .

عوامل موثر در بازي :


از آنرو كه نقش بازي در رشد ذهني ، اجتماعي ، عاطفي و شخصيت كودك بسيار مهم است لذا بايد نسبت به شناخت عوامل موثر در بازي كودكان دقت كافي نمود . عوامل موثر در بازي عبارتند از :

عوامل محيطي :


چنانكه اشاره شده بازي ريشه در فرهنگ و ايدولوژي هر جامعه اي دارد . پس مي توان گفت بازي بازتاب فرهنگ اجتماعي هر جامعه اي است . از ماهيت هر بازي مي توان به ريشه يابي و چگونگي آن بازي توجه نمود . براي مثال محيط جغرافيايي و موقعيت استراتژيكي مكانها عاملي در تدوين و شكل گيري بازيها در گذشته بوده اند . و امروزه نيز اثرات آن در بازيهاي خاصي ار در مورد چگونگي حفظ حيوانات ذهني از گزند حيوانات وحشي و مقابله انسان با محيط وحشي و طرز زندگي طبيعي را عرضه مي نمايند . محيطهايي كه در سابق داراي موقعيت نظامي و صوق الجيشي بوده و بر سر راه كاروانهاي تجاري و با لشكر كشي ها بوده اند . بازيهاي را در جهت پرورش جسم و فكر براي مقابله با هجوم دشمن پي ريزي كرده اند . بازي خروس جنگي كه در شهرهاي مختلف وجود دارد ، نمونه اي از اين دست مي باشد . بافت شهرهاي قديمي با كوچه هاي تنگ و دراز و پيچ در پيچ ، دالانها و هشتي ها ، پشت بامهاي كوتاه و طاقهاي ضربي ، بازيهاي خاص را براي كودكان تدارك ديده اند . از معروف ترين اين بازيها مي توان قايم موشك را نام برد كه فلسفه اصلي اين بازي آشنا نمودن كودكان براي گذر از مسيرهاي پيچ در پيچ بوده كه بعلت شباهت نزديك به يكديگر انسان را به شك و ترديد مي انداخته است . اينها همه نمونه هايي از تاثيرگذاري محيط بر شكل گيري و هدايت بازي مي باشد .


ايجاد محيطي مناسب براي بازي كودكان هم از وظايف آموزشي و هم تربيتي است . تجربيات ها گوياي آن است كه ايجاد محيط نمي تواند خارج از دنياي وقتي كودك باشد . هر گونه انحرافي از اين اصل باعث ايجاد اختلال در رشد كودكان خواهد شد . كودكان دوست دارند با طبيعت  در تماس باشسند ، با حيوانات اهلي ، پرندگان ، گلها و گياهان ، باران و آب و خاك و ... كودكان به ويژه از سن 2 سالگي به بعد تمايل بازي با خاك و آب دارند . بنابراين لازم است قسمت كوچكي را اختصاص به جعبه شني داده و ماسه نرم مرطوب را در آن نگه داشت تا كودك بتواند بازي دلخواه خود را انجام دهد . ايجاد مزرعه اي كوچك كه به كاشت انواع مختلف گلها و گياهان اختصاص مي يابد نيز بسيار مفيد است . زيرا كودكان را به داشتن حس مسئوليت در حفظ و نگهداري گياهان ترغيب مي كند . فضاهاي چند منظوره كه كودك بتواند هر نوع فعاليتي را كه مايل است در آن سامان دهي كند نيز بسيار مفيد است و علاوه بر آن هزينه چنداني در برنخواهد داشت.

عامل جنسيت در بازي :


اختلاف جنس به عنوان عاملي در تفاوت ميان بازي كودكان در نظر گرفته شده است . كودكان پسر يا دختر در اوايل دوران كودكي تقريباً به يك نوع بازي علاقه دارند زيرا هيچ مكانيسم اوليه زيستي يا ذاتي عامل تفاوتهاي نيست بلكه سن كودك بعدها عامل اين تفاوت مي شود . كودكان در سنين پيش از سه سالگي همبازي خود را بدون توجه به هويت جنسي او انتخاب مي كنند . اما بعد از سه سالگي كم كم تفاوتهاي جنسي با نزديك شدن كودك به زندگي اجتماعي آغاز مي شود . اين تفاوت ناشي از انتظاراتي است كه جامعه از جنسهاي متفاوت دارد .


پلن و موسن عقيده دارند كه در ابتداء پسران و دختران با مادر همانندي مي كنند و سپس پسرها متوجه پدران و همانندي با آنها مي شوند .


نوع بازي پسران در حدود 7 الي 9 سالگي از دختران متفاوت مي شود . به اين صورت به پسران در اين سنين بيشتر ترجيح مي دهند به بازيهايي كه تحرك بيشتري دارد بپردازند ، در حاليكه دختران بيشتر به بازيهاي ساكت و آرام تمايل نشان مي دهند . علت اين امر را مي توان فشار اجتماعي وارد شده بر كودك در جهت ايفاي نقش جنسي خود از طرف والدين و اجتماع دانست .

انواع بازي از جهت محتوا و كاربرد :

بازيهاي جسمي :


مهمترين مشخصه بسياري از بازيهاي كودكان از وجود تحرك بدني و فعاليت جسمي آنان حكايت دارد . بازيهاي جسمي كه از قديمي ترين نوع بازيها به شمار مي روند . هم به صورت انفرادي و هم گروهي انجام مي گيرند . نكته مهم بازيهاي جسمي اين است كه هر چند در ظاهر تقويت قواي جسماني مد نظر قرار مي گيرد . ليكن بسياري از مسائل ديرگ از جمله مساله انساني و مسائل آموزشي در آن ملحوظ و مستقر است .


بازيهاي جسمي در رفع خستگي و ايجاد نشاط و آمادگي نقش بسزايي داشته و موجب سلامت و رشد سريع كودك در جهات مختلف مي شوند .

بازيهاي تقليدي :


شايد اولين و مهمترين آموخته هاي علمي هر فرد از طريق تقليد از اطرافيان و الگوهاي مورد علاقه اش به وجود آيد . تقريباً در بيشتر بازيهاي كودكان و نوجوانان ماسله تقليد يك امر اساسي است . تقليد در انواع بازيها به خصوص بازيهاي نمايشي و بازيهاي خودانگيخته بروز پيدا مي كند و از اين طريق كودكان نقش زندگي فرداي خود را ، از افراد محبوب و مورد علاقه شان ياد مي گيرند ، آنها در بازيهاي تقليدي بزرگترين لذت و تجربه را كسب مي كنند و همين كسب لذت موجب تداوم تجربه آنان مي شود .


مامان بازي ، خاله بازي ، معلم بازي ، مدرسه بازي ، دكتر بازي و نظير اين بازيها بارزترين نمونه بازيهاي تقليدي هستند ، اين بازيها باعث مي شوند تا كودك براي شكل دادن به شخصيت خويش براساس الگوهاي مورد عقلاقه اش از رفتار آنان تاسي و تقليد نمايد .

بازيهاي نمايشي :


مهمترين بازيهايي كه در آن احساسات ، نيازها ، و عواطف كودكان به طرز آزادانه و دلخواهي ظهور و بروز پيدا مي كند . بازيهاي نمايشي و به عبارت ديگر نمايش خلاق است .


اين نوع بازي كودك آزادانه خود را در قالبهاي مورد علاقه اش مي برد و به حصارهاي خشك و سخت تحميل شده به خود ، هجوم مي آورد و با شكستن آنها به خواسته هايش نمود خارجي مي دهد .


اگر چه بازيهاي تقليدي و نمايش با هم مشتركند و در حقيقت بازي نمايشي خود نوعي تقليدي است اما نكته ظريف اينجاست كه در بازي تقليدي ، كودك سعي به تقليد نقش دارد در حالي كه بازي نمايشي كودك علاوه بر تقليد نقش ، انتظار خود از آن نقش را نيز بيان مي دارد .


به طور مثال ك هر گاه كودك داراي پدري سختگير و مستبد باشد ،كودك در بازي تقليدي خود سختگير و مستبد مي شود اما در بازي نمايشي انتظار محبتت و همدردي پدر با فرزند را منعكس مي كند .

بازيهاي نمادي :


كودك براي جبران كمبود و محدوديتها به بازيهاي نمادي روي مي آورد . وي با جانشين سازي وسايل غير واقعي ، مشكل بازي خويش را حل مي كند . او چنان غرق در لذت اين بازي مي شود كه هر گونه تجاوز به حريم فضاي خيالي خود را به گونه اي واقعي پاسخ مي دهد .
اين نوع بازي در پرورش ذهني نقش بسزايي دارد و طي آن كودك خود را پالايش رواني مي كند . نكته اي كه قابل توجه است اين است كه در اين نوع بازي هر چند كودك مقدار زيادي از واقعيت دور مي شود ولي خاصيتي دارد كه به راستي به دنياي واقعي باز مي گردد و بين آنچه هست و نيست و خوب است و بد ، تفاوت قائل مي شود . در اين نوع بازيها نقش اسباب بازيها حائز اهيمت است و به كودك كمك مي كند تا بتواند با توسعه هر چه بيشتر نشانه ها و سمبلها به تصورات خود نزديكتر شود .

بازيهاي تخيلي :

بازيهاي تخيلي ريشه در خلاقيت كودك دارند . دنياي كودك در ابتدا بر عينيت استوار است ، يعني آنچه را كه مشاهده كند درك مي كند و دنياي فراسوي دنياي غيبتش براي او متصور نيست . به مرور زمان از طريق بازي و تماس با دنياي خارجي قدرت دنياي خويش را پرورش داده و به تدريج به معناي مفاهيم پي مي برد و اين مفاهيم مي توانند كودك را با جهان خارج قدرت دنياي خويش را پرورش داده و به تدريج تبه معناي مفاهيم پي مي برد و اين مفاهيم مي توانند كودك را با جهان خارج پيوند دهند .


بازي تخيلي بازي فكري است كه نقش كودك در خلق پديده هاي مربوط به آن است . هر قدر كودك يا نوجوان بيشتر در مساله تخيل غرق شود و نتواند تخيل خود را بازتاب بيروني بدهد ، تحت تاثير لذت ناشي از آن بيشتر به درون خود پناه مي برد . منفعل مي شود و قادر نيست انطباق اجتماعي قوي داشته باشد . از طرف ديگر به دليل غرق شدن در تخيل و دور شدن از فعاليتهاي بدني لازم ، دچار مشكلات جسماني و روحي خواهد شد .
بازيهاي آموزشي :


به جز تاثير مجموعي بازي بر روي قواي مختلف انساني ، مهمترين ويژگي آن در غير مستقيم بدون آموزشهايي است كه از اين طريق مي توان به مخاطبان  ارائه كرد . اثرات ماندگار آموزش غير مستقيم در تعليم و تربيت جايگاه خاصي دارد . همچنين لذت بخش بودن و دور بودن از رسميت ها ، از ديگر ويژگيهاي مثبت آموزش از راه بازي است .


بازيهاي آموزشي بازيهاي برنامه ريزي شده اي هستند كه به قصد يادگيري ، مهارت ، ورزيدگي ، فراهم نمودن امكاناتي به اجرا مي آيند و كودك را با تعاملات محيط خود آشنا مي سازد .


مهمترين نكته اي كه در بازيهاي آموزشي نهفته است اين است كه به لحاظ جنبه برنامه ريزي شده ، آن گاه كودك با محدوديتهايي مواجه شده و در انتخاب و اجراي آن آزادي كامل ندارد ، هر چند بسياري از بازيهاي دلخواه كودك از خصوصيات آموزشي برخوردارند . ليكن بيشتر بازيهاي آموزشي با هدف و برنامه ريزي ديگران در معرض انتخاب او قرار مي گيرند .

بازيهاي محلي و سنتي :

بي شك يكي از بهترين انواع بازيها ، بازيهاي محلي و سنتي است . اين بازيها از زندگي مردم و رفتارهاي صادقانه و با عاطفه آنان برخاسته و صورتي ساده از اجراهاي ضروري و مناسب زندگي هم انسان (ملي و اعتقادي ) است بازيهاي محلي نشات گرفته از طرز تفكر ، روحيات ، نيازهاي فردي و اجتماعي و نحوه زندگي مردم در گوشه و كنار سرزمين ها است .

بازيهاي ورزشي :


يكي ديگر از بازيهاي كه جايگاهي خاص دارد . بازيهاي ورزشي است . اين بازيهاي رقابتي جزئ فعاليتهاي داراي قوانين و مقرارت است كه براي سرگرمي با حصول نتيجه بود و باخت بدان پرداخته مي شود . با رشد سني كودكان ، علاقه آنها به بازيهاي ورزشي تشديد مي شود و تمايل خود را در به دست آوردن مهارت و ورزيدگي نشان مي دهند . مهمترين انگيزه كودكان و نوجوانان به انجام اين نوع فعاليت ، كسب لذت و ارضاي فردي است .


حضور كودكان و نوجوانان در بازيهاي ورزشي به آنها فرصت مي دهد تا علاوه بر آزمايش خود در نقش رهبر يا پيرو و همچنين آزمايش تواناييها و ارزشهاي خويش ، روحيه اجتماعي ، همكاري گروهي پيدا مي كنند .


از آفت اين نوع بازيها ، تشديد رقابتهاي ناسالم و ايجاد حس برتري جويي غلط ، غرور و نظير آنهاست .

قدرت فراگيري براي سنين 6-3 سال
	3 سال
	4 سال
	5 تا 6 سال

	· شروع بدست گرفتن صحيح مداد و طرح اشكال مختلف 

· بازي مختصر با دوستان 
· تشخيص اجسام و تمايل بين باز و بسته بودن آنها 
· گرفتن توپ بزرگ با دو دست و پرتاب آن به طرف سبد 
· جست و خيز و قدمهاي كوچك برداشتن 
· خوب مي دود ولي سريعاً خسته مي شود 
· تمايز بين بوهاي مختلف و مزه ها و صداهاي مختلف 
· محدود كردن وقت و برنامه ريزي بزرگترها ، براي ماندن و بازي كردن در خانه 
· از هزار كلمه فرهنگ لغات ، 4 تا 5 كلمه را در كلمات صحبت بكار مي برد /
	· مداد را صحيح در دست مي گيرد و مي تواند سه رنگ اوليه را تشخيص دهد 
· با دوستان بازي مي كند 
· تفاوت بين اجسام را تميز مي دهد ليكن نمي تواند آنها را تكرار كند 
· توپ بزرگ را مي گيرد و آن را پرتاب مي كند 
· بيش از سه چهار قدم راه مي رود 
· بر روي خط مستقيم حركت مي كند 
· فرق بين اندازه ، شكل و وزن را تشخيص مي دهد 
· بين واقعي و باور را تميز مي دهد 
· جملات كامل بكار مي برد 
	· رنگهاي چهره و صورت خود را مي شناسد و رنگهاي مختلف را تشخيص مي دهد 
· از صحبت با بزرگترها لذت مي برد و در كارها به آنها كمك مي كند 
· اجسام و حروف را كپي مي كند 
· توپ كوچك را مي گيرد و پرتاب مي كند 
· روي يك پا مي ايستد 
· جست و خيز مي كند و بالانس مي زند 
· فواصل را تشخيص مي دهد ارزشها و زمان را مي شناسد 
· رفتار و حركاتش براي خواندن محدود مي شود 
· بين 2000 تا 4000 كلمه را تكرار مي كند و جملات را صحيح ادا مي كند 


	بازي بدون دل مشغولي
	بغل كردن حيوانان پرشده با پشم ، اين بازي اصولاً حسي – حركتي است كشف خصوصيات اشياء
	يك سالگي

	ابتدا بازي كردن 
	بازي كردن با خود 
	ادامه مي يابد 

	بازي ناظر 
	تماشاي ديگران ، تقليد از كودكان اطراف ، عدم مشاركت 
	در اواخر يك سالگي و دو سالگي 

	بازي موازي 
	بازي در مجاورت ديگران اما نه با آنان 
	دو سالگي و سه سالگي 

	بازي نمايشي فرضي 
	 ايفاي نقشهاي مختلف و استفاده از قوه تجسم 
	در دو سالگي شروع مي شود و در اوايل كودكي افزايش مي يابد 

	بازي مشاركتي 
	 بازي با ديگران بدون ادامه دادن تعاملات 
	سه سالگي و چهار سالگي 

	بازي توام با همكاري 
	ادامه دادن تعاملات ، ايفاي نقشهاي مختلف و بازي راحت تر در آن نقشها 
	پنج سالگي و شش سالگي 

	بازيهاي گروهي 
	علاقه به بازيهاي دسته جمعي ، ميل به رقابت و مل به انجام بازيهاي توام با حركات زياد 
	8 سالگي تا 12 سالگي



به طور كلي مي توان گفت بازيهاي كودكان شامل موارد زير مي باشند :

1- بازيهاي آرام :

آزاد : بازي با عروسك ، بلوك سازي و غيره 

محاسباتي : عروسكها ، شمارش ، اندازه ها ، حروف و غيره 

2- بازيهاي پرتحرك :

آزاد : دويدن ، پرتاب ، صعود ، هل دادن و غيره 

محاسباتي : بازيهاي دسته جمعي ، كل شاگردان كلاس 
3- خود رفتاري :

آزاد : نقش بازي كردن ، بازيهاي فانتزي و غيره 

محاسباتي : هنر ، موزيك ، درام ، حركات بدني 

4- بازي با وسايل :

فضاي بسته : بازي با قابلمه و ساير و سايل موجود 

فضاي بازي : بازي در طبيعت ، با چوب و بازي در شكل
مشخصات فني فضاي بازي كودكان و سرانه ها :
زمين بازي ( از نوع ماجراجويي):


اين ماجراجويي ، زميني است بسته با ابعاد متغيير كه كم و بيش آزمايش شده است . اما اشياء گوناگون و مصالح ساختماني در آن وجود دارد . اين اشياء و مصالح در اختيار كودكان قرار داده مي شوند تا از خلاقيت خود در ساخت كلبه ، باغباني و ... استفاده كنند .


تجهيزات اين نوع زمين بازي مي تواند فقط شامل يك كلبه كوچك يا يك پناهگاه در مقابل باران باشد كه به عنوان انبار ابزار نيز به كار مي رود . با اين وجود در صورتي كه بخواهيم در تمام فصول سال در آن فعاليت وجود داشته باشد ، مي توان محلي سرپوشيده با مساح حداقل 100 متر مربع در آن احداث كرد . اين زمين مي تواند چند منظوره باشد . احداث دو يا سه اطاق ، جهت انجام فعاليتهايي در طول روز و فعاليتهاي اجتماعي – فرهنگي براي جوانان محله ، مفيد خواهد بود . در زمين ماجراجويي مي توان فضاهايي براي توپ بازي و باغباني ايجاد كرد .


وسعت اين زمين از 1000 متر مربع تا 1 هكتار متغير است اما وسعت مطلوب 2000 متر مربع است . در هر حال ، وسعت اين زمين به تعداد استفاده كنندگان بستگي دارد . ساختمان اين اماكن بايد دستشويي ، سالن بازي براي استفاده درروزهاي بد آب و هوا و يك انباري براي گذاشتن ابزار داشته باشد . زمين بايد ترجيحاً شني بوده و قسمتهاي سيماني با آسفالت نيز داشته باشد . در هر حال كودكان بايد بتوانند زمين را براي قرار دادن ميله حفر كنند در صورتي كه اين زمينها در محيط شهري توسعه يافته ايجاد شده باشند ، بهتر است درختان بزرگ در آنها كاشت . زمين ناهموار نيز بهتر از زمين مسطح و لخت است . در محل ورودي ، وجود يك سطل بزرگ زباله ، جاي پارك دوچرخه لازم است . در احداث حصار دور اين زمينها ، بايد زيبايي و ميزان حفاظت و مراقبت را در نظر گرفت حصار نبايد مانع كاشتن درخت شود .

جدول : فواصل فضاهاي بازي و محل مسكوني

	سن كودكان 
	فاضله فضاي بازي و محل مسكوني 
	مساحت براي هر كودك 
	نوع تجهيزات 

	2 تا 3 سال  
	50 متر 
	2 تا 5 متر مربع 
	كيسه هاي ماسه ، مكان كل بازي ، ابزار كوچك بازي ، وسايل متحرك ، پناهگاههاي كوچك همراه با تجهيزات براي بزرگسالان ، در مجاورت اين فضاها بايد محل سرپوشيده اي نيز براي بازي پيش بيني كرد 

	 از 4 تا 7 سال
	100 تا 150 متر 
	2 تا 10 متر مربع 
	وسايل بازي مستقر در زميني پر از ماسه ، همچنين ايجاد زميني محكم براي نقاشي و بازي اسكيت ، پنهاگاه بر پا كردن چادر ، ساخت كلبه با استفاده از اسكلت بندي كه در خاك كار گذاشته شوند 


مواد پركننده نرم :


يكي از متداولترين سطوح پوشش براي زمينهاي بازي است و به معناي كاربرد مواد آماده و قابل دسترس در طبيعت است مانند : ماسه ، شن و تراشه هاي چوب ، اين مواد به طرز قابل توجهي خاصيت ضربه گيري دارند .

خرده چوب :


در استفاده از اين ماده آب و هواي مدل موثر است . در صورت انتخاب بايد از نوع صاف و بدون لبه هاي نيز استفاده شود كه ضخامت آن بين 7 تا 15 سانتيمتر بسته به نوع بازي متغيير است . به طور مثال محل تاب بازي از خرده چوبهايي با ضخامت بيشتر استفاده مي شود . هر چند وقت يكبار بايد سطح آن را مرتب و در صورت لزوم عوض كرد .

ماسه :


كودكان ماسه را ترجيح مي دهند و از بازي با آن احساس نشاط مي كنند . ماسه بايد از نوع شسته شده و درشت رودخانه اي باشد و به طور يكنواخت پخش شود . ماسه را معمولاً به ضخامت 3 سانتيمتر و عاري از مواد ديگر مثل : سنگ ، زباله و ... بكار مي روند .

شن و سنگريزه با قطر 18-12 ميلي متر :


كف محوطه بازي را به ضخامت 7 تا 15 شن و سنگريزه مي ريزند .

كفپوشهاي گياهي مقاوم :


استفاده از اين نوع كفپوشها ، ضخامت آن را بايد تا 5 سانتيمتر حفظ كرد . چمن مرغ بهترين نوع اين كفپوشها است . بذر مرغ را در خاك رسمي مي كاريد و روي آن را يك لايه ماسه اضافه مي كنند . چمن مرغ مقاوم بوده و قدرت پاخوري بيشتري دارد با رسيدگي و كنترل رشد آن ، كفپوش مناسبي به وجود مي آورند .


سيستم آبياري زير زميني براي مناطقي كه ميزان بارش فصلي ندارند . در جهت نگهداري از چمن كاري ، مناسب است . نرمي و ايمني بيشتر به نسبت ساير پوششها ، از ديگر مزاياي خصوصاً كودكان به دليل همان ذات طبيعت دوست خود ، دلپذيري ، ظاهر آرامبخش و جذابيت پوشش چمن را بسيار دوست دارند .

مواد مصنوعي با خاصيت ارتجاعي :


اين پوششها ساخته شده از مواد مصنوعي پليگرم ، داراي خاصيت ضربه گيري مقاومي هستند . هزينه اوليه اين مواد از ساير پوششها بالاتر است اما به دليل توزيع بيشتر ، هزينه نگهداري پايين تري داشته و در بلند مدت مقرون به صرفه است .

جنسيت وسايل بازي :


وسايل بازي ساخته شده از جنسيتهاي متفاوت هر كدام حسي جداگانه در كودك ايجاد مي كنند .

جدول : جنسيت وسايل بازي

	جنس وسايل بازي
	محاسن 
	معايب 

	فايبر گلاس 
	فرم گيري به سادگي انجام مي شود . به آساني و بدون پيچيدگي مي توان در زمان كوتاهي تعداد زيادي توليد كرد 
	در برابر تفاوت دماي شديد ترك خورده و پوسته پوسته شدن آن موجب زخمي شدن بدن كودكان مي شود هزينه توليد آن به نسبت استفاده مقرون به صرفه نيست 

	وسايل آجري 
	براي ساخت طرحهايي مدور و بيضي كاربرد دارد . زيرا قالب بندي سطوح بيضي بسيار مشكل است . بسيار ارزان تمام مي شود و بسيار سريع ساخته مي شود 
	عموماً قابل حركت نبوده و ساكن است نسبت به وسايل بتني دوام كمتري داشته بايد مرتب ترميم گردد تا از تخريب آن جلوگيري شود 

	فلزي 
	داراي دوام بسيار زياد ، قيمت ارزان و رنگهاي متنوع و شاد است 
	در اثر تابش خورشيد در تابستان داغ و در زمستان سرد است . به همين علت در ماههاي گرم و سرد سال استفاده از اين وسايل محدود مي گردد در نقاط مرطوب زود زنگ مي زند 

	بتني 
	داراي دوام زياد نسبت هزينه ساخت و زمان استفاده مي باشد با صرفه تر از ديگر جنسها است به دليل ساخت در مكان مورد نظر بحث حمل و نقل براي آن مطرح نيست قابليت توليد فرمهاي متنوع را دارد 
	قابل جابجايي نيست آسيب ديدن به مرور زمان اگر تعمير و نماسازي نگردد نماي ناخوشايندي ايجاد مي كند رنگهاي محدود و يكنواخت دارد 

	چوبي 
	عايق حرارت و برودت است براي مناطق مرطوب بسيار مطلوب است قابليت شكل گيري در اشكال مختلف به دليل نزديكي به طبيعت بيشتر مورد توجه كودكان بوده و آسيب كمتري به آنها مي زند به آساني حمل مي شود 
	در مناطق خشك چوب به شكل خام ترك مي خورده ، ريشه ريشه شده ، بدن كودك را مي تراشد ، البته در كشورهاي اروپايي چوب را پرورانده و يا پوششهاي مناسب كيفيت استفاده و دوام آن را بالا مي برند 


ارزيابي انواع جنس پوشش سطح محوطه بازي : 


با توجه به مصالح به كار رفته در وسايل بازي و بررسي انواع آن ، بايد با توجه به طرح و محل نصب مورد نظر ، نوع جنس وسايل انتخاب گردد .


با توجه به اينكه فلز استحكام و دوام بيشتري نسبت به ساير مواد دارد ولي درجه حرارت آن بر اثر سرد و گرم شدم هوا تغيير مي كند . بنابراين بهتر است روي ساخت قسمتهايي از وسايل بازي مثل پايه هاي سرسره ، تاپ و ... كه داخل زمين مستقر مي شوند و نياز به استحكام بيشتري دارند . از فلز استفاده شود . زيرا چوب از نظر دوام عمر كمتري دارد و بس از مدتي پوسيده مي شود . در صورت استفاده از چوب بايد نوع مقاوم آن را انتخاب كرد . به وسيله مواد حفاظت كنند . نيز مي توان مقاومت چوب را بالا برد . معولاً قسمتهايي را كه سطح تماس مستقيم با كودكان دارند مثل محل نشستن سرسره و تاب از مواد فايبركلاس و پلاستيكي و ... تهيه مي كنند . براي ساخت وسايل مخصوص كودكان كوچكتر كه بايد ارتفاع كمتري داشته باشند مي توان از چوب استفاده كرد .

رنگ در زمين بازي :


انسان از روزگاران بسيار دور تا كنون تحت نفوذ و تاثير رنگهاي پيرامون خود بوده است . معمولاً رنگ انتخاب شده تابع نيازهاي روحي خود است و هر كدام از رنگها تاثير خاصي روي افراد مي گذارند . رنگها به دو دسته سرد و گرم تقسيم مي شوند ، رنگها هر چه به طرف رنگ سياه حركت كنند ، افسرده و بالعكس هر چه به طرف سفيد متمايل باشند شادي آفرين هستند . وجود هماهنگي در رنگ محيط آرامش بوجود مي آورد . ولي تضاد ، ايجاد تحرك و هيجان مي نمايد . با توجه به رويه شاد كودكان و براي ايجاد هيجان و تحرك از رنگهاي گرم و متضاد براي وسايل بازي و گياهان اطراف زمين استفاده مي شود . مانند رنگ قرمز كه عامل محرك به شمار مي آيد و رنگ زرد كه رنگ فعاليت و اميد است .

وسايل بازي و تجهيزات لازم :

اسباب بازييهاي چرخ دار :


كودكان از راندن سه چرخه و اسكيت لذت مي برند . بنابراين به يك مسير يا منطقه مفروش دارند كه بتوانند اين كار را بدون به خطر  انداختن با شكستن و از هم پاشيدن به آرامي انجام دهند . بچه هاي كوچكتر راندن اسباب بازي بدون پدال را دوست دارند . و همه كودكان در تمام سنين از راندن ديگري در واگن لذت مي برند . منطقه مفروش وسايل تقليه بايد احتمال تصادف ترافيكي را كاهش دهد ، بنابراين يك مسير و جاده ويژه ممكن است از يك منطقه باز بزرگ مفيدتر و مناسب تر باشد .


از چرخ هاي قائم الزاويه بايد پرهيز شود . مسيرهاي آسفالتي كه براي استفاده از اسباب بازيهاي چرخدار طراحي شده اند بايد دو مسير داشته باشند . اينكار نياز به يك عرض 5 توني دارد .

وسايل نقليه واقعي :


وسيله بازي ديگري كه مورد پسند بچه ها است ماشين يا قايق واقعي است ، كه مانع ايجاد خطر شده است اما ارزش بازي را نداشته اند براي مثال : يك ماشين بدون در و بدون چرخ مسافرت خيالي بي شماري را به مناطق ديگر ارائه خواهد كرد يك قايق نيز امكانات هيجان انگيزي را براي بازي هاي دراماتيك و مهيج ايجاد خواهد كرد . اين نمونه اي است كه آن يك عنصر بازي ويژه هيچ خطري براي ايجاد پاسخ هاي خلاق ندارد .

بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن :


بچه ها از فعاليتهاي فيزيكي – حركتي ناپسند ، در فضاي باز ، لذت مي برند براي ساختن وسايل جالب براي كودكان و جلب توجه آنها به فعاليتهاي جديد ، همچنين ارائه وسايل بازي با بودجه هاي خيلي محدود ، بعضي از طراحان در اوايل دهه 1970 شروع به توليد وسايل بازي جديد با دسته ها يا تيرهاي تلفن ، قره قره هاي كابل ، تايرهاي كهنه و مانند اينها كردند . بيشتر اين طراحي با وسايل انجام شد كه ثابت شده بود كه بازي با آنها براي بچه ها هيجان انگيز است به ويژه اگر مقداري مصالح ساختمان در دسترس مي بود . قبل از كاربرد هر روش يا سيستم جديد ، تجربه و تحليل استعداد و توانايي فردي و برنامه ريزي مهم است و وسايل بايد مطابق با آن طرح ريزي و برنامه ريزي شوند .


بعضي قسمتها بررسي مي كردند كه عبارتست از :

1- تاب ها بايد از انواع تايرها و تسمه ها و بندها باشند ، به طوريكه صدمات گونان مي تواند ناشي از صندلي هاي چوبي و فلزي باشد .

2- يك تشك سرخوري خيلي پهن مي توان بيشتر از يك بچه را در هنگام سرخوردن در خود جا دهد . اين اغلب فرصتي را براي بالا و پايين رفتن ، چرخيدن و ... فراهم مي كند .
3- بچه ها روي كنده درخت و نردبانهاي توري بالا مي روند و يكديگر را به مبارزه دعوت مي كنند 
4- پيشنهاد مي گردد تغييراتي براي بالا و پايين آمدن بچه ها انتخاب گردد كه از قطعات مختلف تركيب شده باشد ، تا آنها را با سليقه خود تغيير داده ، كم و ايجاد سطح زمين براي قرار گرفتن اين تجهيزات بايد مسطح بوده و با شاخ و برگ درختان ، خاك اره و يا صفحات مانع اصطكاك پوشيده شوند .
وسايل بازي براي برقراري تعادل :


برقراري تعادل بخشي از فعاليتهاي حركتي محسوب مي شود و با نصب بعضي وسايل ورزشي مي توان كودك را در اين زمينه آموزش داد . ساده ترين و در عين حال مهمترين آن عبارتست از ميله اي مي تواند كنده درختي باشد كه دو سر آن روي پايه هايي از چوب با آجر قرار داده شده باشد وسايل ديگر عبارتند از : نردبان مشبك ، آلاچيق ، تخته هاي موازنه ، الاكلنگ ، سرسره ...

پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشياء :


توپهاي بازي در اندازه هاي مختلف ، توپهاي لاستيكي ، توپ بستكتبال و واليبال براي يادگيري مهارتها در انواع بازيها بايد در دسترس كودكان باشد .

انواع بازي ها و تحولات آنها در سنين مختلف : 


روانشناسان براي بازي هاي دوران كودكي تقسيم بندي هاي گوناگوني قائل هستند ، يكي از اين تقسيم بندي هاي اين دوران را در دو دسته عادي و كاركردي با قاعده بررسي مي كنند .
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الف – بازي هاي نمادي : 


بازي نمادي بدون ترديد نقطه اوج بازي هاي كودكانه است اين نوع بازي بيش از شكل هاي ديگر بازي كه بعدها از آن ياد خواهيم كرد ، نقش اساسي در زندگي كودك ايفا مي كند . بازي هاي نمادي از دو تا سه سالگي آغاز مي شود و در پنج تا شش سالگي به اوج خود مي رسد . كودك در اين دوران همواره ناگزير است خود را با دنياي اجتماعي بزرگترها كه رغبت و قواعد آن براي او بروين است و با جهان مادي كه آن را درست درك نمي كند ، سازگار كند . بازي نمادي همسان سازي است كه واقعيت ها را با من كودك وفق مي دهد . به ويژه در بازي نمادي است كه كشمكش هاي عاطفي كودك ظاهر مي شود . كودك به جاي اينكه درباره رويداد جالب يا موثري كه ديده است فكر كند و آنرا تنها در ذهنش مجسم كند ، براي زنده كردن آن رويداد نياز به نمادهاي مستقيم تري دارد .

ب – بازي هاي با قاعده :


پس از سن 5 تا 6 سالگي نوبت به بازي هاي با قاعده مي رسد . اين بازي ها جمعي و معمولاً در اجتماعي است كه از كودكي به كودك ديگر منتقل مي شوند و با رشد اجتماعي كودك بر اهميت آنها افزوده مي شود . اين بازي هاي سازنده بر پايه ي بازي هاي نمادي ساخته مي شوند . نمادهاي تفنني در اين نوع بازي ها به چشم نمي خورد و سرانجام به سازندگي واقعي و يا حل مسائل و يا آفرينش هاي هوشمندانه منجر مي شود .

خصوصيات كالبدي فضاي بازي كودكان :
رنگ :


با توجه به اين كه اين فضا فضايي است كه كودكان بايد احساس سرزنده بودن و نشاط داشته باشند بايد از رنگهاي گرم و شاد استفاده نمود تا كشش و جذابيت فضا افزوده شود . بايد در انتخاب رنگ براي هر فعاليت دقت نمود . زيرا رنگها به لحاظ روانشناسي اثرات مختلفي بر روي كودكان مي گذارند كه به اختصار در زير توضيح داده مي شود :

رنگ زرد :


اين رنگ از لحاظ تربيتي حائز اهميت فوق العاده است . حالت گرم كنندگي دارد و رشن ترين رنگ در ميان كليه رنگهاست . رنگي است كه خوشحالي و شادابي و نشاط و آرامش را در كودكان بوجود مي آورد .

رنگ قرمز :


بچه ها عاشق رنگهااي قرمز روشن هستند ، مخصوص بچه هاي 6-5 ساله مي توان از اين رنگ در تزئين فضاي بازي كودكان استفاده نمود.

رنگ آبي :


رنگي است فعال ، بردبار و صبور از اين رنگ مي توان در فضاهاي عبوري كودكان استفاده نمود .

رنگ نارنجي :


از تركيب دو رنگ قرمز و زرد ، رنگ نارنجي به وجود مي آيد ، از آنجا كه اين هر دو رنگ داراي جذابيت و هيجان زياد هستند ، اين رنگ به تنها آرامش دهنده بوده بلكه بيانگر آمادگي و فعاليت است . اين رنگ براي رنگ آميزي فضاهاي داخلي كودكستانها بسيار مناسب است .

رنگ سبز :


تركيبي از دو رنگ آبي و زرد و بيانگر جواني ، ايمان ، لطافت و تقدس و معنويات است . اين رنگ براي كودكان بيانگر طبيعت و فضاي سبز مي باشد .

رنگ سياه :


رنگ سياه تيره ترين رنگ بوده و در واقع خود را نفي مي كند و بيانگر مرز منطقي است كه فرا روي زندگي متوقف مي شود .كودكان رنگهاي تيره مخصوصاً رنگ سياره را دوست ندارند و به نظر آنها اين رنگها ، رنگهاي احمقانه اي هستند . بهتر است اين رنگ حتي براي تخته سياه هم استفاده نشود .

نور :


در فضاي بازي كودكان بايد حداكثر استفاده از نور طبيعي شود . البته در بعضي مواقع بازي با نورهاي مصنوعي نيز در شكل دادن فضا بسيار موثر خواهند بود . مقدار تقريبي سطح پنجره : 8/1-5/1 سطح ديوار در فضاهاي با عرض بيشتر از 8 بايد از دو طرف كلاس بازشو ايجاد شود .

تعريف نقاشي كودك :

كودك موجودي است ويژه كه در هر دوره از سن و رشد توان ذهني ، علايق ، خواستها و نيازهاي خاص خودش را دارد . يكي از نيازهاي اساسي و طبيعي كودكان ، نياز به بيان خود و ارتباط با ديگران و محيط پيرامون خود است ، نقاشي از جمله شيوه هاي خلاق و سازنده اي است كه كودكان در قالب آنها ، اقدامات و آرزوهاي خود را بيان مي كنند و با جهان ارتباط برقرار مي سازند .


نقاشي در درجه اول به عنوان يك نياز رواني و طبيعي براي بيان و ارتباط مطرح مي شود و در مرحله بعد وسيله اي براي سرگرمي و بازي آنان است و گاه به مشابه تفكر نمادين كودك مطرح مي گردد .

مراحل نقاشي كودكان :


بررسي نقاشيس كودكان نشان مي دهد كه بيان از طريق نقاشي مانند بيان از طريق واژه در كودك از مراحلي پيروي مي كند كه آن را محرال رشد نقاشي نام نهاده اند اين مراحل عبارتند از :

1- مرحله اثرگذاري يا نقطه گذاري از 6 ماهگي يا2 سالگي 
2- مرحله خط خطي كردن از 2 تا 4 سالگي 
3- مرحله طرح ريزي از 4 تا 5 سالگي 
4- مرحله شكل سازي و تصويرگري از 5 تا 7 سالگي 
5- از 7 سالگي تا نوجواني 

در مراحلي كه پياژه براي رشد به طور اعم و به تبع آن رشد زبان قائل است ،نقاشي جيايگاهي ويژه دارد . اين مراحل عبارتند از :

1- مرحله حسي حركتي از آغاز تولد تا 18 ماهگي 

2- مرحله پيش عملياتي از 2 تا 7 سالگي كه خود شامل دو دوره است 
دوره پيش مفهوم 

دوره شهودي 

رشد تعادلي در اين مرحله جاي دارد .

اين مرحله 4 كاركرد دارد كه عبارتند از :

· تقليد غيابي 

· بازي نمادين 
· نقاشي 
· تصوير ذهني 
3- مرحله عمليات ذهني از 7 تا 11-12 سالگي 

4- مرحله عمليات صوري يا گذاره اي از 12-11 سالگي تا 14-15 سالگي 

بر اين اساس به توضيح نقاشي در سالهاي 2 تا 7 سالگي و سپس 7 سالگي تا نوجواني مي پردازيم .

مرحله 7-2 سالگي :


اين مرحله شامل مراحل خط خطي كردن و طرح ريزي و شكل سازي و تصويرگري مي شود كه به اختصار توضيح داده مي شود .

مرحله خط خطي كردن از 2 تا 4 سالگي :


در اين مرحله كودكان از رشد عضلاني بيشتري برخور دارند و بهتر مي توانند حركات چشم و دست خود را كنترل كنند . در اين سنين كودك خطوطي روي صفحه كاغذ مي كشد كه براساس نظر روانشناسان اين خط خطي كردن ها حركاتي بي هدف و ناهماهنگ نيست بلكه نشان دهنده آگاهي نيست به الگو و افزايش هماهنگي چشم و دست است .


كم كم با رشد كودك ، خطوط نيز بهتر كنترل مي شوند و نظم مشخصي مي يابند كه پايه مرحله بعدي است . پژوهشگران اعتقاد دارند كه اين خط كشيدن جاي اوليه به قصد بازنمايي چيزي نيست بلكه نمايشهايي است كه در آنها تكانه حركتي قوياً مسلط است .

ابزار مناسب اين دوره : مدادرنگي ، مداد شمعي ، ماژيك و كاغذهاي رنگي و سفيد است .

مرحله طرح ريزي 4 تا 5 سالگي :


در اين مرحله كم كم از بين خطي خطي هاي كودكان اشكالي پيدا مي شود كه شباهت كمي با اشياء واقعي دارد . در اين مرحله كودكان برقرار كردن رابطه ميان جرئيات نقاشي را آغاز مي كنند . نقاشي آنها مبتني بر قواعد يا طرحهاي ساده است . مانند آدمكهاي بچه قورباغه اي .

مرحله شكل سازي و تصويرگري 5 تا 7 سالگي :


نقاشيهاي كودكان در اين مرحله هنوز شامل عناصري است كه كودك بر وجود آنها آگاهي دارد . حتي اگر به طور طبيعي قابل رويت نباشد. در اين مرحله نقاشيهاي كودكان از نظر مقياس و جزئيات بيش از پيش به صمت واقع گرايي بصري حركت مي كند و كودكان سبك خاص نقاشي خود را پيدا مي كنند .نحوه كاربرد رنگ ، خط ، فضا و شك خاص هر كودك .

 چرا كودكان نقاشي مي كشند ؟


نقاشي كودك گاه به مثابه بازي اوست ، گاه به مثابه زبان او و گاه به مثابه تفكر نمادين است . پياژه ، نقاشي را شكلي از كاركردهاي نشانه اي مي داند . از ديدگاه وي نقاشي چيزي در حد فاص ميان بازي و تصوير ذهني است . از نظر پياژه طبق روال اسور ، كودك خردسال همواره با ضرورت انطباق با يك دنياي اجتماعي و مادي خارجي مواجه است كه تا حدود زيادي در فراسوي كنترل او قرار دارد و او فقط اندكي را مي فهمد . بنابراين براي اينكه كودك به تعامل عاطفي و ذهني دست يابد . ضرورت دارد عرصه اي از فعاليت وجود داشته باشد كه چندان در قيد محدوديت عوامل خارجي نباشد و فرصت او را براي جذب فراهم سازد . برخي از نقاشيهاي كودكان از اين كيفيت برخوردارند . 


پياژه نقاشي را نه تنها دنياي واقعي مي داند بلكه آن را نمونه اي از فرآيند درون سازي براي ايجاد تعادل شناختي به جواب        مي آورد.


در مورد انگيزه نقاشي كردن يكي از جنبه هاي نظريه روانكاوي اين است كه بيان اميال و احساسات ناخودآگاه ، حتي به صورتي پوشيده در يك نقاشي ، دريچه اطميناني است كه امكان تخليه بي زيان احساسات را فراهم مي سازد .

توجه به نقاشي به صورت گروهي :


نيازهاي رواني و عاطفي كودك گاه انفرادي و گاه به صورت گروهي ارضا مي شود . كودكان در سنين 6 تا 12 سالگي به بازيها و كاردستي و نقاشي گروهي علاقه بيشتري نشان مي دهند . كودكان در گروه به راحتي پيامدها و اطلاعات خود را به هم مي رسانند و با هم تبادل نظر مي كنند . چيزهاي نو مي آموزند ، ايده ها و افكار جديدتري را با يكديگر رد و بدل مي كنند .

نحوه ظهور توانايي خط خطي كردن ، نوشتن و نقاشي كردن :


توانايي نگارش و نقاشي كردن زنجيره مشخصي دارد . اين زنجيره نسبتاً ثابت است ولي سني كه كودكان هر يك از حلقه هاي اين زنجيره را طي مي كنند تا حدودي متغيير است . اگرچه كودكان را بايد تشويق كرد نقاشي كنند ولي بهتر است به مرحله رشدي آنها نيز دقت كنيم .

نتيجه گيري :

به طور كلي مي توان گفت كه كودك به محل گيرايي نياز دارد . حتي اگر فقط گوشه اي از اتاق باشد . اين موضوع كه لوازم بايد طوري در دسترس باشد كه هنگام استفاده به راحتي برداشته شود مساله مهمي است .

به طور خلاصه كاربردهاي نقاشي را مي توان به صورت زير نام برد :
1- نقاشي موزائيك : نقاشي به وسيله اشياء مختلف بر روي يك سطح نظير پولكها ، دانه ها ، صدفها ، تكه هاي پارچه ، كاغذهاي رنگي و امثال آنها 

2- نقاشي به وسيله تكرار يك طرح به وسيله رنگ و عناصر نظير برگ و سكه 
3- نقاشي به وسيله اطو برقي و ذوب حرارت مدد شمعي 
4- نقاشي به وسيله نخ و كاموا ، به وسيله رنگ و يا برجسته بر ريو يك سطح به وسيله نخ ، سوزن ته گرد 
5- نقاشي كلاژ كه عبارت از چيدن تصاوير مجلات رنگي و خلق اثري جديد از آن تصاوير است 
6- نقاشي چاپي به كمك رنگ و اشيايي كه بتوان بر روي آنها كنده كاري كرد 
7- نقاشي برجسته شامل سه نوع خميري ، روميزي ، ديواري 
8- نقاشي به وسيله كلمات ، اعداد و حروف 
9- نقاشي تزئين ظروف سفالين و پلاستيكي 
10- نقاشي آويزي : پروانه ها ، پرندگان و ...

با توجه به كاربردهاي نقاشي و نيازهاي كودكان در مقطع سني مورد نظر مي توان گفت كودكان به فضاهاي زير نياز دارند ك

1- فضايي آزاد و چند منظوره با چند ميز جهت نقاشي به صورت گروهي و يا انفرادي 

2- ايجاد پانلهاي جهت نقاشي كردن كودكان براي ارضاء اين حس كه كودكان دوست دارند روي ديوار نقاشي كنند .
3- ايجاد فضايي جهت نمايش كارهاي خود و ديدن كارهاي ديگران 
4- استفاده از نوعي كفپوش قابل شستشو در قسمتهايي از فضاي آموزشي كه كودكان به توانند به وسيله رنگ روي آنها نقاشي كنند . چون كودكان دوست دارند به وسيله اين كار فضاهاي ديگري را براي خود تعريف كنند مانند ايجاد چهارراه و پليس بازي 
5- ايجاد انبارها و يا كمدهايي جهت نگهداري لوازم در دسترس كودكان 
6- علاوه بر اين فضاها بايد در رنگ آميزي اين فضاها نيز دقت كرد . از آنجايي كه هر رنگ براي كودك نشانه اي از چيزي است . پس بايد به اين نشانه ها توجه كرد و آنها را مد نظر قرار داد . همچنين بايد رنگهايي را استفاده نمود كه در كودك ايجاد هيجان كند و حس كنجكاوي او را تحريك نمايد و يك محيط زنده براي كودكان بوجود آورد . حتي مي توان در اين زمينه به جنبه آموزشي آن نيز توجه كرد .
تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاهاي كودكان :


قبل از پرداختن به كالبد فيزيكي و مشخصات و ويژگيهاي فضاها ، لازم است اطلاعاتي در مورد ايجاد بدني و قد كودكان در گروههاي سني مربوطه در ارتباط با نوع فعاليتها داشته باشيم تا با استفاده از آنها نسبت به طراحي فضا و تجهيزات مورد نياز تصميم گيري شود .

شناخت اندازه هاي ساختاري بدن كودكان براي طراحي صحيح وسايل و لوازم كودكان و نيز طراحي محيطهاي مربوط به آنها از جنبه مهمي برخوردار است . آنچه ضرورت نياز به وجود چنين داده هاي با ارزشي را بيشتر مي كند ، در معرض خطر قرار گرفتن ايمني و راحتي كودكان است .


راحتي كودكان در فضاها از جمله عوامل مهم در موفقيت طراحي است . كودك اين راحتي را در زماني كه تجهيزات محل با ابعاد بدنش مناسب باشد احساس خواهد كرد . براي اين كه تجهيزات به طريق صحيحي طراحي شوند بايد ابعاد بدن انسان استفاده كننده مشخص شود . چرا كه بين طراحي نادرست وسايل و محيط و حوادثي كه منجر به مرگ يا جراحت كودكان مي شود ، رابطه بسيار دقيقي حاكم است .

سازگار ساختن تجهيزات با اندازه هاي بدن استفاده كننده مساله اصلي است . زيرا هر گونه اشتباه در اين مورد ، در پيشرفت جسمي كودكان تاثير خواهد گذاشت .
اندازه بدن كودكان :


اندازه هاي بدن كودكان در سنين مختلف ، براي تصميم گيري در مورد ابعاد و ارتفاع وسايل مورد استفاده آنان ضروري است . مهمترين اندازه ، قد ايستاده كودك است . از اين اندازه مي توان اكثر اندازه هاي ديگر بدن را كه براي طراحي فضا و تجهيزات لازم است ، نتيجه گرفت . جدول زير قد كودكان 0 تا 6 سال ايراني را ، كه در اين ضوابط ملاك عمل قرار گرفته است ، نشان مي دهد .

جدول قد كودكان 0-6 ساله به سانتيمتر

	سن
	قد سانتيمتر

	سال
	ماه
	

	0
	5-0
	60

	1
	11-6
	70

	2
	23-12
	79

	3
	35-24
	88

	4
	47-36
	96

	5
	59-48
	103

	6
	71-60
	109



اندازه گيري قد كودكان ايراني ، در ارتباط با پروژه سيماي تغذيه كودكان در استانها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، همكاري صندوق كودكان سازمان ملل متحد يونيسف انجام شده است . زمان آمارگيري 16 تا 26 آبان ماه سال 1377 بوده است . جامعه آماري ، كليه خانوارهاي معمولي ساكن در نقاط شهري و روستايي بوده است . جامعه مزبور خانوارهاي دسته جمعي (شيرخوارگاه ها ف زندانها ، و خوابگاهها) را در بر نگرفته است . و حد آماري اين مطالعه ، عبارت از خانوار معمولي ساكن در سال 1377 بوده كه داراي كودك زير شش سال باشد . واحد نمونه گيري ، خوشه اي يا 12 كودك زير شش سال بوده است . روش نمونه گيري ، خوشه اي بوده و در هر خوشه 12 كودك زير شش سال قرار گرفته است . در هر منطقه شهري يا روستايي 600 كودك زير شش سال در 50 خوشه كه هر خوشه داراي 12 كودك براي مناطق شهري و 50 خوشه داراي 12 كودك براي مناطق روستايي وارد بررسي گرديده است .

اندازه گيري ابعاد بدن اسنان به منظور طراحي فضا و تجهيزات به دو دسته تقسيم مي شود .

الف – بشر سنجي در حالت ساكن

ب- بشر سنجي در حالت حركت 


جدول زير نشان دهنده ضريب ابعاد بدن كودك نسبت به قد ايستاده او در حالت ساكن است .

جدول ضريب ابعاد بدن كودك پيش دبستاني در وضعيت ايستاده و نشسته ، نسبت به قد ايستاده او 

	حالت حركت
	ضريب نسبت به قد ايستاده

	قد ايستاده
	1

	حداكثر دسترسي به بالا
	15/1

	ارتفاع ديد
	96/0

	ارتفاع آرنج
	63/0

	پهناي شانه ها
	25/0

	دست هاي باز شده به طرفين
	02/1

	ارتفاع نشسته
	78/0

	ارتفاع ديد در حالت نشسته
	70/0



ضريب قد حالت نشسته كودك 8 ماهه 57/0 نسبت به قد او در حالت خوابيده است .

ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك :


جدول زير نشان دهنده ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك است .

جدول ضريب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك 

	تجهيزات
	ضريب

	بالاترين دسترسي به تخته
	15/1

	پايين ترين دسترسي به تخته
	44/0

	بالاترين ارتفاع مناسب براي قفسه
	90/0

	پايين ترين ارتفاع مناسب براي قفسه
	23/0

	عمق قفسه
	23/0

	بالاترين دسترسي به قاب پنجره
	20/1

	پايين ترين دسترسي به قاب پنجره
	53/0

	ارتفاع دستگيره در
	63/0

	ارتفاع لبه پايين آينه
	75/0

	ارتفاع كليد برق
	80/0

	ارتفاع قلاب رخت آويز
	1

	ارتفاع بالاي دستشويي
	50/0

	ارتفاع صندلي
	25/0

	پهناي صندلي
	25/0

	عمق صندلي
	24/0

	ارتفاع ميز در حالت ايستاده
	52/0

	ارتفاع ميز در حالت نشسته
	41/0

	پهناي ميز
	40/0


اندازه هاي ساختاري بدن كودكان :

فكر و تصور كلي از اندام بدن كودكان در سنين متفاوت براي مقاصدي از قبيل تصميم گيري در مورد ميز و صندلي با ارتفاع مناسب ، دستگيره درها ، كمدهاي اسباب بازي ، ظرفشوئي ها ، شيرها و تسهيلات بهداشتي مفيد است در چنين حالتي كودكان به سادگي مي توانند از فضاها و وسايل استفاده كنند مهمترين اندازه ، ارتفاع ايستاده است . يعني از زمين تا بالاي سر كودك از اين اندازه مي توان اكثر اندازه هاي ديگر بدن را كه براي مواردي از قبيل ارتفاع نشيمنگاه صندلي و ارتفاع روي ميز و ... حائز اهميت است با اطمينان بيان كرد.
جدول زير طول بدن و ارتفاع ايستاده كودكان 3 تا 6 و 6 تا 15 سال را نشان مي دهد .

جدول: طول بدن و ارتفاع ايستاده كودكان 3 تا 6 سال و 6 تا 15 سال

	سن 
	اندازه قامت به اينچ
	اندازه قامت سانتيمتر 
	سن 
	اندازه قامت به اينچ
	اندازه قامت سانتيمتر 

	5
	44
	110
	11
	56
	140

	6
	46
	115
	12
	58
	145

	7
	48
	120
	13
	60
	150

	8
	50
	125
	14
	62
	155

	9
	52
	130
	15
	64
	160

	10
	54
	135
	16
	66
	165


جدول : ضريب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك
	تجهيزات 
	ضريب 

	بالاترين دسترسي به ارتفاع 
	15/1

	پايين ترين دسترسي به ارتفاع 
	44/0

	بالاترين ارتفاع مناسب براي همه 
	90/0

	پايين ترين ارتفاع مناسب براي همه 
	23/0

	عمق قفسه 
	23/0

	بالاترين دسترسي به قاب پنجره 
	20/1

	پايين ترين دسترسي به قاب پنجره 
	53/0

	 ارتفاع دستگيره در 
	63/0

	ارتفاع لبه پايين آينه 
	75/0

	ارتفاع كليد برق 
	80/0

	ارتفاع قلاب رخت آويز 
	1

	ارتفاع بالاي دستشويي 
	50/0

	ارتفاع صندلي 
	25/0

	پهناي صندلي 
	25/0

	عمق صندلي 
	24/0

	ارتفاع ميز در حالت ايستاده 
	52/0

	ارتفاع ميز در حالت نشسته 
	41/0

	پهناي ميز 
	40/0


جدول : ميانگين قد گروه سني 10-6 ساله دختر و پسر در مناطق 6 گانه ايران
	
	سال
	منطقه 1 مرطوب و گرمسير 
	منطقه 2 متغيير زاگرس 
	منطقه 3 نيمه كويري 
	منطقه 4 غرب فلات مركزي 
	منطقه 5 گرمسير و خشك و بياباني جنوب 
	منطقه 6
	كل كشور 

	
	
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر
	دختر 
	پسر

	
	6
	112
	114
	112
	112
	112
	113
	113
	114
	111
	114
	112
	115
	112
	114

	
	7
	118
	120
	116
	116
	116
	116
	112
	118
	115
	116
	118
	118
	116
	118

	
	8
	124
	124
	119
	121
	121
	121
	121
	124
	120
	122
	122
	124
	121
	124

	
	9
	127
	129
	125
	127
	125
	125
	128
	128
	126
	130
	128
	129
	129
	131

	
	10
	132
	135
	130
	131
	129
	131
	131
	132
	129
	132
	133
	134
	131
	132


جدول : تناسبات در وضعيت ايستاده
	وضعيت ايستاده 
	ضريب
	فضاهاي تردد
	ضريب

	قد ايستاده 
	00/1 SH
	پهناي راهرو براي دو نفر 
	63/0 SH

	ارتفاع ديد 
	96/0 SH
	فضاي تردد بين دو سطح كار 
	50/0 SH

	 عمق بدن در حالت ايستاده 
	17/0 SH
	در حالت ايستاده 
	65/0 SH

	دستهاي باز شده به طرفين ، طول از نوك انگشتان 
	02/1 SH
	فضاي تردد بين دو سطح كار در حال نشسته 
	80/0 SH


جدول : تناسبات در وضعيت نشسته

	وضعيت نشستن 
	ضريب 
	
	ضريب

	ارتفاع نشستن 
	78/0 SH
	پهناي شانه 
	25/0 SH

	ارتفاع ديد 
	70/0 SH
	بالاي پشتي صندلي تا كف 
	43/0 SH

	ارتفاع آرنج 
	65/0 SH
	 ارتفاع مطلوب پشتي صندلي تا محل نشستن 
	12/0 SH

	ارتفاع صندلي 
	25/1 SH
	 بالاي پشتي صندلي تا محل نشستن 
	19/0 SH

	پهناي صندلي 
	45/0 SH
	 منحني پشتي صندلي 
	8-5 SH

	ارتفاع مدل استراحت 
	16/0 SH
	 ارتفاع نيمكت 
	47/10 SH

	عمق صندلي 
	24/0 SH
	 پهناي نيمكت 
	30/0 SH

	كف تا بالاي ران 
	28/0 SH
	 عمق نيمكت 
	11/10 SH

	فاصله بين بالاي ميز و بالاي ران
	09/0 SH
	 محدوده ارحت براي حركت پا از مقابل ميز
	35/0 SH


جدول : تناسبات در وضعيت قائم
	وضعيت نشستن 
	ضريب 
	
	ضريب

	بالاترين دسترسي 
	45/1 SH
	عمق قفسه 
	23/0 SH

	پايين ترين دسترسي 
	44/0 SH
	فاصله مطلوب فرد از قفسه 
	46/0 SH

	ارتفاع ديد 
	90/0 SH
	فاصله پنجره و بالا بودن دسترسي 
	53/0 SH

	ارتفاع آرنج 
	64/1 SH
	 پايين بودن دسترسي 
	19/0 SH

	دسترسي حداكثر 
	48/1 SH
	 ارتفاع قلاب رخت آويز 
	00/1 SH

	مطلوب 
	10/1 SH
	ارتفاع دستگيره در 
	63/0 SH

	پايين ترين ارتفاع مناسب براي قفسه 
	23/0 SH
	ارتفاع كليد برق 
	80/0 SH

	بالاترين ارتفاع مناسب براي قفسه 
	90/0 SH
	ارتفاع لبه پايين آينه 
	75/0 SH

	ارتفاع قفسه دسترسي به آن بدون زحمت است 
	06/0 SH
	ارتفاع بالاي دستشويي 
	50/0 SH

	ارتفاع قفسه اي كه مي توان ديد 
	50/0 SH
	ارتفاع محل نشستن در توالت 
	70/0 SH


· عرض معبر بين يك ديوار بلند و يك مانع كوتاه جهت عبور از پهلو حداقل 25 سانتيمتر 
· عرض معبر بين دو مانع بلند ديوار جهت عبور يك نفر از پهلو حداقل 35 سانتيمتر 
· عرض معبر بين دو مانع كوتاه جهت عبور يك نفر از جلو حداقل 50 سانتيمتر اين فاصله جهت چمباتمه زدن در بين دو مانع نيز لازم مي باشد .
· عرض معبر بين يك مانع بلند و يك مانع كوتاه جهت عبور يك نفر از جلو حداقل 55 سانتيمتر 
· فاصله تا ديوار جهت آويزان كردن چيزي 60 سانيمتر 
· عرض معبر بين دو ديوار بلند جهت عبور يك نفر از جلو حداقل 60 قطر لوله براي عبور يك كودك 70 سانتيمتر 
· عرض معبر بين ديوار بلند و يك مانع كوتاه جهت عبور با صندلي چرخدار 80 سانتيمتر 
· عرض معبر بين بين دو ديوار بلند جهت عبور يك نفر در صورتي كه شخص ديگري پشت به ديوار ايستاده باشد .
· عرض معبر بين دو ديوار جهت عبور دو نفر حداقل 115 سانتيمتر 
· عرض معبر براي عبور سه نفر 150 سانتيمتر و براي چهار نفرد 175 سانتيمتر 
تجهيزات و وسايل تعمير و نگهداري :

لوله و شلنگ ، چمن برها ، قيچي ها و مانند آن بايد فضاي ذخيره مخصوص به خود داشته باشند و در محوطه انبار وسايل بازي ذخيره نشوند . همچنين مطمئن شويد كه فضاي انبار خارجي مي توانند قفل و بست شوند و از هر گونه مشكلي از رها شدن در شب ها و تعطيلات جلوگيري شود . اگر كارمندان احساس كنند كه تجهيزات و وسايل ممكن است به سرقت روند به ذخيره آنها در خارج بي ميل خواهند شد .


يك گاراژ براي اسباب بازيهاي چرخدار ، قفسه هاي بلند بچه گانه و كشوهايي كه بچه ها بتوانند به آساني آنها را باز كنند . به بچه اين امكان را مي دهد كه مسئول وسايل خود باشند و ياد بگيرند كه چگونه آنها را دسته بندي كرده و در يك كار واقعي شركت كنند .
حفاظت و حصار :

به دلايل امنيتي ، حصاركشي دور تا دور حداقل 4 فوت باشد . به طوريكه نتوان از آن بالا رفت .كيفيت سازماني حصاركشي زنجيروار مطلوب نيست ، مگر اينكه وسعت فضا كم باشد . حصار كشي نرده اي ، يا نرده هاي عمومي فضايي را براي ديد به بيرون تدارك مي كند . بايد از حصار كشي نرده اي به صورت افقي كاملاً پرهيز شود . به اين دليل مثل نردبان به چشم مي آيد كه بايد از آن بالا رفت . مي توان از كاشت گياهان نرم ساقه تاك نيز استفاده كرد .
ويژگي فضاي كودك

يكي از كاملترين وقايع براي فضاي كودكان اين است كه كودكان در همه جا بتوانند حركت كنند ، بازي كنند ، تماشا كنند و تمام مناطق طراحي شده براي بچه ها به گونه اي باشد كه تا حد امكان ارزش بازي و يادگيري و استفاده كودك به هر نوعي از آن فراهم باشد .

مقدار فضا:

براي هر كودك در فضاي باز ، فضايي حدود 75 تا 120 متر مربع تا 200 يا 500 متر مربع مي توان در نظر گرفت .

چيزهايي كه بچه ها در فضاي باز دوست دارند :


آب ، گياهان شامل : درختان ، بوته ها و گلها و چمن ، حيوانات ، شن و تلفيق آن با آب ، رنگهاي طبيعي و تغيير و تنوع در آن ، مكان يا شكلهايي كه براي نشتسن داخل ، رو و زير آن به طوري كه مكان سايه و پناهي را برايشان ايجاد كند ، سطوح ، كنجها و گوشه ها و شكافهاي مختلف كه فضاي خصوصي و ديد مناسبي را عرضه كند ، استراكپر ، ابزار و جنستهايي كه قابليت تغيير داشته باشند به طور واقعي و يا در تصور كودك شامل تعداد فراواني قسمتهاي قابل تغيير باشند ، ابزار و وسايل لزومي ندارد ساخته شده باشد . تا در حد امكان آنها بايد از مواد طبيعي مانند تنه هاي درخت ، كنده درخت ، سنگ و ... باشند . استفاده محوطه در تپه هاي طبيعي يا تپه هاي شني و اختلاف سطوح در زمين فضاي بيروني فرصتهايي را براي كشت و جستجو براي بچه ها ايجاد مي كند .
ابزار طراحي فضاي باز ( در رابطه با كودك ):


سنگ و خاك ماده اصلي محيط را تشكيل مي دهند . در وضعيت طبيعي ، سنگ و خاك به شكل سينه كش صخره ، غار و كوه ، لبه فضا را مي سازند . به اين ترتيب توده اي را به وجود آورده و مي توانند به فضا شكل دهند در طبيعت به ندرت سنگها تشكيل سقف بالاي سرمان را مي دهند اما چنانچه سقفي درست كنند ، احساس قوي احاطه شدن را در ما القا مي كنند . سنگ و خاك احساس عظمت و پايداري را منتقل مي كنند آنها مي توانند پرمايگي رنگ و بافت سطح را نيز بيان كنند . در توسعه فضاي خارجي ، سنگ و خاك به عنوان كف ايستاده عمل مي كنند ، آنها با گذشت زمان ثابت مانده به دوام و ثابت فضاي خارجي مي افزايد .
ماسه ، خاك و شن :

بچه ها از نظر فيزيكي نياز به عمل متقابل با محيط دارند و يك جعبه شني مي تواند تعداد زيادي از بچه ها را براي مدت زمان طولاني سرگرم كند . خاك حمل ميشود و از اين سو به آن سو منتقل مي شود و اين كار بچه ها را سيفته خود مي كند به ويژه زماني كه خاك بتواند خيس و تبديل به گل شود . تميز كردن گل مشكل تر است و اگر از بچه ها انتظار مي رود كه پاكيزه و مرتب بمانند شن و آب بهتر است . شن بايد در دو نوع خشك و تر وجود داشته باشد تا كودك بتواند هر دو نوع را لمس كرده و تفاوتها و شباهتهاي آنها را درك نمايد . كوك در شن به حفر كردن ، ساختن برج ، تپه ، خانه و بازيهاي تخيلي مي پردازد و هنگام بازي كردن با شن مفاهيم زير را در خواهد نمود. ساختن اشياء با شن ، مقايسه شن تر و خشك ، شكل پذيري شن خيس ، شناسايي ثبات شن و خاصيت چسبندگي آن ، چگونگي مخلوط كردن شن و آب و درك مفاهيم هندسي و فضايي و پرورش قدرت تخيلات مزيد بر تمام موارد فوق ، شن يك ابزار تشخيص مهم در مورد بيماريهاي رواني و جسمي كودكان شمار مي آيد .
جدول : خلاصه نتايج

	عناصر طبيعي
	ويژگي
	گونه هاي استفاده

	سنگ و خاك 
	انتقال احساس عظمت و پايداري ، بيان پرمايگي رنگ و بافت مسطح 
	به عنوان كف ايستاده و يا دوام عناصر طبيعي چون دره ، كوه و ... تجربه فضايي كودك را بالا مي برد 

	شن و ماسه 
	درك مفاهيمي چون شكل پذيري شن ، خاصيت چسبندگي و درك مفاهيم هندسي و فضايي و پرورش قدرت تخيل و نوعي ابزار تشخيص بيماريهاي رواني و جسمي كودك 
	به دو صورت تر و خشك براي تجربه و حس هر دو توسط كودك ارتباط با محيط و سرگرمي كودك به مدت طولاني تامين آب در منطقه بازي شني 

	آب 
	جنبش و هيجان محيط (مي چكد ، مي تراود ، غل غل مي كند ) عنصري ناپايدار ، بيان ريتم زمان توسط آب ، توانايي در برانگيختن ذهن (منظره و صدا )
	استفاده آبي ،مورد علاقه همه گروهاي سني 
سرسره آبي شامل پيچ و خم ، دريچه ، تونل ، گذرگاه و پرش آبي 

استخر اسرارآميز مخصوص كودكان ، شامل مجاري آب توپهاي آبي زنبق هاي آبي ، واگن هاي كابلي و وسايل بازي 

فوراه ها : طغيان و ناپديد شدن و پيدايش دوباره آن ريتم زمان را بيان مي كنند بازي با فواره ها مورد علاقه كودكان است 

	توپوگرافي ، پستي و بلندي و تل هاي كوچك 
	ايجاد فرصت هاي متنوع بازي ، درك رابطه ميان بخشهاي اطراف از راس مكان يك جدايي از بخشهاي بازي ، تعديل تاثير باد در سمتهاي پايين تر 
	از ويژگيهاي مطلوب زمين مورد نظر توپوگرافي آن است ايجاد پستي و بلندي اگر زمين مسطح باشد 

	گياهان و درختان 
	كنش و وابستگي كودكان به پوشش گياهي يادآور خاطرات كودكي در بزرگسالان موجب بازيهاي كششي و خيالي ، كنترل آب و هوا و تعديل اثر خورشيد و باد ، ايجاد فرصت هاي بيشمار براي يادگير درك مفاهيم زمان ، فصل و آب و هوا و جذب پرندگان 
	ايجاد فرصت هاي بازي توسط گياهان ، بوته ها و درختان براي بالا رفتن تاب خوردن و پنهان شدن كشف بافت و رايحه خوش يك كلكسيون از گياهان و خاك هاي مرطوب ، خزه و چمن به شكلي از باغهاي سبزي و درختان ميوه درختاني با قابليت بالارفتن براي كودكان رشد مهارت  و  تنوعي از چالشها كاشت براي نشانه گذاري يك تفكيك آشكار اما نفوذپذير ايجاد لبه ، تعيين درجات پوشيدگي صدايي و ديداري مزرعه كودك ، نامگذاري گياهان ، مشاهده حشرات و كرمها ، جمع آوري ميوه و ايجاد مسئوليت پذيري 
نكته : عدم استفاده از گياهان زهردار و سمي ، خاردار ، داراي شيره چسبناك نامناسب بودن درخت هاي نيلي بزرگ چون جلوي نور خورشيد را مي گيرند 


ايمني :


كودكان خردسال طبيعتاً كنجكاو ، پر تحرك و فعال هستند ، آنها دوست دارند بدوند ، بالا بروند ، بچرخند و ... كودكان مانند بزرگسالان به اشياء نگاه نمي كنند . آنها به دليل اين كه قدشان كوتاه است ، اغلب نمي توانند فضاهاي خطرناك را ببينند . بنابراين هنگام طراحي اين گونه فضاها براي كودكان و به منظور جلوگيري از وقوع خطرهاي احتمالي مي توان با نصب علايم مشخص كه براي آنان هشدار دهنده نيز هست ، توجهشان را جلب نمود .


ايمني در ديدگاه طراحي معماري در فضاهاي متعلق به كودكان معمولاً ايمني در برابر خطرهاي ناشي از ويژگيهاي جسمي و رواني كودكان و رفتار و حركات آني را در بر مي گيرد .

شرايط ايمني در فضا :

ايمني در محوطه :


در محوطه بايد از موادي مانند : شن ، براده هاي چوب ، ماسه ، چمن و خرده هاي پلاستيك كه حالت ارتجاعي دارند استفاده شود. از سطوح سخت ، مانند بتن ، آسفالت كه حالت ارتجاعي ندارند نبايد در زير وسايل بازي استفاده شود .

در محوطه نبايد از درختان صمغ دار ، گياهان تيغ دار ، حساسيت زا ، سمي و يا آفت پذير استفاده شود و محل جمع آوري زباله ها بايد دور از دسترس كودكان باشد .


سيم كشي و نصب وسايل الكتريكي و كليدها در محوطه ، بايد با رعايت مقررات ايمني صورت گيرد .

نرده هاي ايمن :


نرده ها بايد به شكلي طراحي و با مصالحي ساخته شود تا امكان عبور يا بالا رفتن از آنها براي كودكان وجود نداشته باشد .

حصارهاي محوطه بايد حداقل 120 سانيتمتر ارتفاع داشته باشد .


محلهاي پرتگاه مانند : بالكن ، ايوان ، كنار پله ، حوض يا استخر بايد با نرده ايمني مجهز باشند . نرده هاي داراي افقي نبايد به كار رود زيرا شرايط بالا رفتن كودكان از نرده ها را فراهم مي آورد . در موارد غير قابل اجتناب ، فاصله ميله هاي افقي نرده بايد بيشتر از 75 سانتيمتر باشد .


فاصله عناصر عمودي و غير عمودي نرده نبايد بيشتر از 10 سانتيمتر باشند . نرده نبايد برآمدگي نيز در ارتفاع كمتر از 180 سانتيمتر داشته باشد .

ايمني در مسيرهاي حركت :


براي اجتناب از برخورد كودك با درها يا پنجره هايي كه به مسير حركت باز مي شوند ، مسيرهاي حركت را بايد با فاصله مناسب از ديوارهاي بنا ايجاد كرد و از قرار دادن آنها در مجاورت در و پنجره اجتناب نمود .


براي اختلاف سطحهاي كم در حدود يك پله توصيه مي شود كه از راهمب با شيبي ملايم به طول حداقل 100 سانتيمتر استفاده شود .


بين سطوح افقي و سطوح شيب دار بايد مشخص گردد.


براي پله هاي موجود در مسير حركت حتماً بايد از نرده استفاده شود .

ايمني در راهروها :


راهرو بايد علايم كافي داشته باشد و بخشهاي مختلف آن با علايم تصويري نشان داده شوند .


راهروها بايد از روشنايي كافي برخوردار باشد اين روشنايي را مي توان به وسيله نور طبيعي با مصنوعي تامين نمود .

درهايي كه به داخل راهرو باز مي شوند ، نبايد به گونه اي قرار گيرند كه در مسير رفت و آمد مانع ايجاد كنند .

ايمني در مسير پله ها :


با توجه به تحرك زياد كودكان پيش دبستاني و آسيب پذيري آنان ، بهتر است از پله كمتر استفاده شود . در شرايط اجتناب ناپذير و رعايت نكات ايمني به شرح زير الزامي است :


مسير پله ها بايد كاملاً مشخص و قابل ديد باشد تا از سردرگمي استفاده كنندگان جلوگيري شود .


مقدار پله ها در هر مسير نبايد از سه پله كمتر باشد . در موارد غير قابل اجتناب پله ها بايد كاملاً مشخص باشند .


در مكانهايي كه شيب تفريحي ملايم وجود دارد بايد  به جاي پله از رامپ استفاده شود . 

ايجاد تفاوت در رنگ ، مصالح كف ، نورپردازي و يا طولاني كردن دست انداز بايد توجه كودك را به پله جلب كرد .


پله هايي كه در كنار ديوار قرار دارند بهتر به نحوي طراحي شوند كه پله انتهايي غقب تر از مرز لبه ديوار قرار گيرد تا از بروز تصادف ممانعت گردد .

ارتفاع و عرض پله ، عرض و ارتفاع تمام پله ها بايد يكسان در نظر گرفته شود .


حالت پله هايي كه لبه نيز دارند و يا آنهايي كه فقط كف دارند و فاصله بين دو كف پله خالي است بايد اجتناب گردد .


كف پله ها نبايد داراي سطح صاف و صيقلي باشد .


شيب كف پله ها نبايد از 12 بيشتر باشد .


در فاصله بين در ورودي و شروع پلكان بايد يك پاگرد وجود داشته باشد .


پاگردها بايد نرده داشته باشند حتي هنگامي كه در انتهاي تعداد كمي پله واقع شده باشند .


حداقل ارتفاع سقف پله پله فاصله عمودي بين خط به پله تا خط سقف 2 متر است .


ريلهاي لوله اي از جنس فولاد ضد زنگ يا آلومينيوم براي دست انداز مناسب است . چوب بايد به شكلي مورد استفاده قرار گيرد كه تراشه هاي آن جدا شود و باعث زخم شدن دست نگردد .


توده بايد حداكثر 5 تا 2 سانتيمتر قطر و حداقل 7 سانتيمتر از ديوار كناري فاصله داشته باشد . همچنين لبه هاي نرده بايد به شكلي باشد كه در دست گرفتن آن براي كودكان به راحتي ممكن گردد .


بخش انتهايي نرده بايد با يك چرخش در داخل ديوار فرو رود تا آستين لباس يا بند كيف بچه ها به آن گير نكند .


نرده در طول مسير راه پله نرده نبايد قطع شود .


نرده بايد حدود 40 سانتيمتر بعد از پله انتهايي ادامه يابد به شكلي كه به اندازه عرض يك قدم به طول نرده اضافه شود .


فاصله بين عناصر عمودي و افقي نرده بايد به گونه اي باشد كه كودكان نتوانند از نرده ها بالا روند و يا از ميان آنها عبور كنند . 
حداكثر فاصله عناصر عمودي نرده 10 سانتيمتر و حداقل فاصله عناصر افقي آن 75 سانتيمتر است .

شرايط ايمني پوشش كف :


جنس كفپوشها بايد به گونه اي باشد كه اصطكاك مناسبي با كفش ايجاد كنند و مانع ليزخوردن شوند .


كف ساختمان بايد كفپوش قابل شستشو و قابل ضد عفوني پوشيده شود.


پوشش ديوارها و ستونها نبايد از مواد زبر و داراي بافت تيز باشد .

شرايط ايمني درها :


مدل در بايد به نحوي انتخاب شود كه خطر آفرين نباشد .


بهتر است حتي الامكان از درهاي شيشه اي استفاده نشود ، زيرا اين درها به دليل شفاف بودن گاهي ديده نمي شوند و باعث بروز حوادث مي گردند .


در مواردي كه وجود درهاي شفاف ضروري است ، بايد از مصالح شفاف ايمني استفاده شود .


بدن درها نيز بايد كاملاً قابل ديد باشد ، استفاده از طرحهاي رنگي يا نقوش برجسته روي درها ، باعث بهتر ديده شدن آنها مي شود .

محل درها را نبايد از نزديك بخشهاي انتهايي يا ابتدايي پلكان در نظر گرفت .
 
درها نبايد نزديك يكديگر باشند .

درهاي لولايي نبايد به سمت مكانهاي پر رفت و آمد و يا فضاهايي كه اثاث ثابت و مبلمان در آنها قرار گرفته است باز شوند .


درهاي كمد بهتر است به صورت كشويي باز شوند تا فضاي مفيد اتاق اشغال نشود و امكان برخورد بوجود نياورد .


بهتر است از درهاي بادبزني استفاده نشود . از آنجا كه اين درها از دو جهت قابل باز شدن هستند ، در شرايط اجتناب ناپذير بايد قسمتي از آن داراي شيشه باشد تا افرادي كه در دو طرف آن رفت و آمد مي كنند يكديگر را ببينند و از برخوردهاي احتمالي جلوگيري شود . ارتفاع مناسب لبه پايين شيشه از كف براي كودكان 75 سانتيمتر است.

درهاي ورودي ساختمان نبايد مستقيماً رو به مسيرهاي عبور قرار گيرند . در شرايط غير قابل اجتناب بايد براي جدا كردن فضاي ورودي و مسير حركت وسايل نقليه ، طراحي مناسب در نظر گرفته شود .

لبه دستگيره هاي اهرمي نبايد بيش از 3/0 سانتيمتر با سطح در فاصله داشته باشد به طوري كه از گير كردن آستين و يا ديگر اجزاي لباس با دستگيره در ممانعت گردد .


هيچ يك از اجزاي دستگيره ها نبايد از لبه در كمر از 5 سانتيمتر تا 7 فاصله داشته باشند .


قفل درها بايد به گونه اي باشد كه در شرايط اضطراري به راحتي باز شود .

شرايط ايمني پنجره ها :


نكات مربوط به درهاي شيشه اي در مورد پنجره ها نيز صادق است .


پنجره هاي طبقه فوقاني ساختمان بايد به نحوي طراحي گردد كه پاك كردن آنها از داخل ساختمان امكان پذير باشد . براي اين منظور مي توان از پنجره هايي كه به داخل باز مي شوند استفاده نمود و يا در مجاورت پنجره ها ، بالكن و سطوح ايمني در نظر رفت در اين حالت ، ارتفاع پنجره ها بايد حداقل 90 سانتيمتر در نظر گرفته شود تا سرگير نشود .


پنجره هاي باز شو بايد در ارتفاع ايمن نصب شوند . ارتفاع مناسب لبه پايين پنجره ها براي كودكان 60 سانتيمتر است .


پنجره ها در طبقه همكف بايد داراي امكان فرار كودكان در شرايط حريق باشد . براي اين منظور بايد حداقل ابعاد پنجره 70×50 سانتيمتر و حداكثر ارتفاع لبه پنجره 60 در نظر گرفته شود .


نصب شبكه هاي محافظ به پنجره ها از خارج ، ايمني بيشتري را به وجود مي آورد . شبكه هاي محافظ بايد به شكلي طراحي شوند كه در زمينه شستشوي پنجره ، مشكلي بوجود نياورند .


پنجره هاي بزرگ كه تا كف ادامه دارند براي كودان خطرناك هستند . پنجره هاي واقع در پاگردها و يا انتهاي راهروها بيشتر در معرض ضربه قرار دارند و بايد تا ارتفاع 80 سانتيمتر محافظ باشند .

شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي :


كليدهاي برق ، سرويس ها بايد در ديوارهاي خارجي نصب شوند .


كفپوش سرويس بايد از جنسي باشد كه در حالت خيسي لغزنده نشود .


كفپوش سرويس نبايد هادي جريان الكتريسته باشد .


در صورتي كه در به داخل باز مي شود . بين كاسه توالت و در ورودي بايد فاصله كافي وجود داشته باشد .

شرايط ايمني تجهيزات :


استقرار و تعبيه لوازم بايد به گونه اي انجام شود كه از سقوط ، پرتاب و استفاده نابجاي كودكان از آنها جلوگيري گردد .


در اتاقها و محلهاي بازي كودكان نبايد موانعي كه ايجاد آسيب مي نمايند وجود داشته باشد .


پايه هاي صندلي نبايد از قسمت نشيمن آنها و يا فضاي موجود بين پايه اي غير فراتر رود .


از تجهيزات سه پايه ميز و صندلي و ... بايد اجتناب گردد .


صندلي هايي كه سطح گردان دارند بايد پنج پايه داشته باشند .


فاصله هاي دو سطح درهاي كشويي كمدها نبايد به اندازه اي باشد كه انگشت بين آنها گير كند .


طراحي و تجهيز فضا و عناصر آن بايد به گونه اي باشد كه از ايجاد گوشه ها و زواياي تيز و برنده به خصوص در ارتفاع سر اجتناب شود . تقاطع ديوارها ، سطوح روي ميز و صندلي بايد با شعاع حداقل 10 سانيمتر گرد شود .


در سطح تمام شده مبلمان ، نبايد لبه هاي تيز فلزي يا تراشه هاي چوب وجود داشته باشد .


بخاري و وسايل حرارتي بايد داراي حفاظ باشند .

فضاهاي خدماتي و تاسيساتي :
انبار :


انبار بايد با توجه به نياز استفاده كنندگان يعني كارمندان و كودكان در نظر گرفته شود . اقلامي كه بايد انبار شوند در سه دسته كلي قرار مي گيرند :

1- انبار اقلام مربوط به نگهداري ساختمان ، مانند جاروب ، مواد پاك كننده ، سطل و ...

2- اقلام مربوط به بازي كه به طور متوالي مورد استفاده قرار نمي گيرند مانند .كاغذ و رنگ 
3- اقلام مربوط به بازي كه به طور منظم مورد استفاده قرار مي گيرند مانند ، لگو ، كتاب و ... كتابها ، بايد در فضاي داخل و خارج به صورت قفسه جعبه و ... قرار گيرند .
موتورخانه :


موتورخانه بهتر است در زير زمين يا حياط خلوت مستقر گردد . سطح مورد نياز براي موتورخانه بايد متناسب با سطح زير بناي مهد كودك در نظر گرفته شود . حداقل سطح اين فضا 12 مترمربع است . به طور معمول سطح لازم براي موتورخانه ؟؟ سطح زيربناي كل ساختمان در نظر گرفته شود .؟؟ص 69

شوفاژ ديواري :


در صورت استفاده از سيستم شوفاژ ديواري شرايط زير رعايت شود :
· محل نصب بايد حداقل 12 متر مكعب حجم داشته و در معرض باد نباشد .

· محل نصب دستگاه بايد داراي دريچه بوده و امكان ورود هوا به خوبي فراهم باشد .
· جهت خروج كارهاي حاصل از احتراق از يك دودكش اختصاصي استفاده شود .
· دستگاه شوفاژ نبايد بالاي وسايل گرمازا نصب شود . حداقل فاصله افقي با اجاق گاز و ساير وسايل گرمازا 60 سانتيمتر است .
· دستگاه نبايد در فضاي باز و يا فضاي سرپوشيده اي كه احتمال يخ زدگي در فصل زمستان وجود دارد و محلهايي كه احتمال وجود گازهاي خورنده ايجاد كننده رنگ – زدگي ميرود نصب گردد .
· دستگاه از ديوار كناري بايد حداقل 10 سانتيمتر فاصله داشته باشد .
· در ارتفاع لبه پايين دستگاه از كف 120 سانتيمتر است .
درك كودك از فضا ، فرم و محيط :


بررسي ادراك كودكان از محيط پيرامونشان نشان مي دهد كه اگر چه آنها نسبت به بزرگسالان ديد سهل انگارانه و غير فعالانه اي دارند ولي اساس ديد آنها بر يك احساس كلي به كمك كل نگري خاص كودكانه و نيز قدرت تخيل بسيار قوي كه خاصه ي اين دوران از زندگي است به ادراك بسيار جامع تري از مفاهيم اشياء و پديده ها دست مي يابند . در اين زمان گرچه تجسم حركت براي كودكان مشكل است و آنها از تجسم كارهايي كه انجام مي دهند ناتوانند ، ولي از قدرت تجسم بسيار بالايي برخوردارند و تفاوت اساسي اختلافات ديد در بزرگسالان و كودكان از همين جا ناشي مي شود .


كودك در مرحله پيش از دبستان تمايل دارد تنها بر روي يك جنبه از يك شرايط متمركز شود يعني مثلاً اگر طول و عرض يك شكل تغيير كند او تنها يكي از اين تغييرات را متوجه مي شود و يا مثلاً وقتي به يك شكل رنگي بر مي خورد تنها رنگ آن توجهش را جلب مي كند . بنابراين كودكان براي بررسي محيط ، نسبت به بزرگترها به زمان بيشتري نيازمندند .


در اين دوران كودك بيشتر از طريق آزمون و خطا ، فضا را درك  مي كند تا از طريق استدلال منطقي 


با توجه به عدم توانايي تمركز همزمان روي چند ويژگي محيط و اشياء استفاده از عناصر و تزئينات پيچيده به ميزان زياد مطلوب نيست . بهتر است كه در تركيبات از روابط ساده اي استفاده كرد البته در برخي موارد براي ايجاد و تقويت حس تعمق مي توان از اجزاء و روابط پيچيده استفاده كرد .


با توجه به ويژگي كه در بالا ذكر شد بايد از تنوع شديد رنگها و غلظت بالاي آنها و همچنين نورپردازي با كنتراست بالا پرهيز نمود.

جهت ايجاد خوانايي در فضا بايد از علائم و نشانه هايي براي جهت يابي بهتر و ايجاد حس تعلق به فضا استفاده كرد . اين نشانه ها بايد بيشتر نشانه هاي آشنا و قابل تغيير براي كودكان باشد .


كودك تمايل فراواني به تجربه ي اشياء و محيط از راه لمس دارد . برداشت ويژه كودك او را به دريافت هاي غريبي از اشياء و پديده هاي اطراف مي رساند . در اين دوران بافت اشياء و اجزاء محيط اهميت ويژه اي مي يابند ، زيرا اين سطوح داستان پردازي هاي عميقي را براي روح خيال پرداز كودك در پي خواهد داشت .


فرآيند جستجو و تجربه ي كودك بيشتر حالتي بازي گونه و سيال دارد و از اين روست كه در اين جريان كمتر خسته مي شود .

تاثير محيط هاي جمعي بر روي كودكان :


كودكستان وي 1 ساير مركز فرهنگي مختص كودكان ، طفل را با دنياي جديد ولي متفاوت آشنا مي سازد كه در آن عوامل جديد براي اجتماعي شدن ، مانند مربيان و همسالان وجود دارد . كودك بايد در اين مكان ها روشي پيش گيريد كه كاملاً با رفتارش در خانواده تفاوت مي كند . در اينجا الگوهاي رفتاري او تعديل مي شوند و روشهاي سازگاري جديد اتخاد مي نمايد .

· محيط اين امكان اولين برخورد كودك را با گروه همسالانش فراهم مي سازد كه اين تاثير بعداً به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

· اطفال به سرعت در مي يابند كه همسالانشان مي توانند منبع شادماني براي آنها باشند و شركت در جمع برايشان لذت بخش تر خواهد بود.
· اگر اين محيط مطلوب باشند ، رفتارهاي نامطلوب مانند ترس از بزرگسالان و ديگر كودكان ، حالات عصبي ، خصوصيات اتكايي ، تنش و اضطراب و عدم توانايي در كامل نمودن مسائل از بين مي رود .
· البته بايد در نظر داشت كه برخي از اين محيطها داراي شرايط مطلوبي نمي باشند و اين شرايط نه تنها در جهت سازندگي شخصيت او پيش نيم رود بلكه عوارض بسيار نامطلوبي نيز بر روح و جان كودك به جا مي گذارد .
تاثير همسالان و رابطه آنها بر كودكان :


همسالان كودك عواملي براي اجتماعي شدن او مي باشند گرچه بدون اينكه بخواهند برخي از رفتارهاي طفل را تقويت نموده ، الگوهايي براي تقليد و همانند سازي او بوده در نتيجه سبب تغيير و تعديل رفتارهاي كودك مي گردد . تاثير همسالان در رشد شخصيت و رفتار طفل پس از تاثير والدين مقام دوم را دارد . معمولاً طفل زماني كه به مراكزي از اين قبيل وارد مي شود ، تجربه زيادي در مورد درگيري با گروه زيادي از اطفال براي زماني طولاني نداشته است . بنابراين اين امكان محيطي براي سازگاري با گروه هاي مختلف فراهم مي سازد كه شامل روابط خصوصي دوستي هاي چند نفره و روابط عمومي تر بازي هاي دسته جمعي خواهد بود . در نتيجه كودك با اجتماع آشنايي پيدا مي كند . در اين شرايط طفل خواه ناخواه خصوصيات رفتاري خود را كه در محيط خانواده اش آموخته است به اين محيط نيز تعميم مي دهد و از طريق واكنش هاي همسالان و معلمين خودش را آزمايش مي كند . كودك به زودي درك مي كند كه انتظارات مربيان و سيار اطفال با انتظارات ساير اعضايز خانوده اش يكسان نمي باشد . در نتيجه كودك دائماً رفتار خودش را مورد ارزيابي قرار مي دهد تا به الگوهاي مناسب و صحيح دست يابد . در اين شرايط برخي از رفتارهاي كودك از سوي گروه مقبوليت يافته و بيش از پيش استحكام مي يابند و برخي ديگر مورد تاييد قرار نمي گيرند و به تدريج از ميان رفته و يا لااقل ضعيف مي گردند .


خلاصه اينكه براي كودك يك رشته پاداش ها و تنبيه هاي مختلف فراهم ساخته مي شود كه در نتيجه آنها تغييرات چشمگيري در رفتار كودك به وجود خواهد آمد . در يان شرايط طفل به تدريج پختگي بيشتري به دست مي آورد و در نيتجه پايه هاي نيرومندتري براي درگيري هاي طولاني تر و پيچيده تر در او بوجود خواهد آمد . به همين ترتيب درك و فهم طفل به واسطه پختگي و وسعت تجربيات اجتماعي او گسترش مي يابد . كودك تدريجاً متوجه مي شود چه رفتارهايي از نظر اجتماعي مقبوليت داشته و كدام رفتارها را نبايد ظاهر سازد .

تغيير در رفتار اجتماعي كودك :


مشاهدات نشان مي دهد هر قدر كودك بيشتر رشد مي كند ، داد و ستد اجتماعي او با اطفال ديگر نيز وسعت مي يابد . شركت طفل در بازي هاي جمعي به او ياد مي دهد رفتارهاي جمعي سبب رضايت مندي او مي شود . در نتيجه تجربيات متعدد پاسخ هاي اجتماعي قوي تر شده و كودك در فعاليت هاي گروهي بيشتر شركت خواهد كرد . ضمناً درگيري هاي اجتماعي او نيز تدريجاً بيشتر شده با شكل تر مي گردد . در اين اماكن كودك مي كوشد با اطفال مختلف دوستي برقرار كند . بعضي افراد به دوستي او پاسخ مثبت مي دهند و برخي ديگر از او دوري مي كنند . اين كيفيت سبب مي شود طفل روابط عاطفي با كودكان به خصوصي بوجود آورد .

تاثيرات متقابل محيط و كودك :


امروزه تاثيرات متقابل محيط و رفتارهاي انساني به زمينه اي گسترده و بحث برانگيز تبديل شده است . تفكرات و ايده هاي معمارانه امروزه انسان و رفتارهاي او در محيط به عنوان داده هاي اوليه طراحي پذيرفته و مبناي عمل خويش قرار مي دهند . رفتارهايي كه خود پويايي در ذات آنهاست . آنها از سويي تابع عواملي همچون محيط ، عرف ، فرهنگ شهرنشيني ، معيشت و تكنولوژي و ... كه در حقيقت همگي زير شاخه هاي سه حوزه ي تاريخ ، جغرافيا و مذهب قرار مي گيرند هستند . و از سويي ديگر عامل شكل دهنده ي آنها به حساب مي آيد . از اين رو در طراحي هر محيط مصنوعي بايد نسبت به وجود چگونگي اين رابطه ي متقابل و دو سويه كاملاً واقف بود .


در اين بين كودكان شرايط ويژه اي دارند . ميان كودك و محيط اوكنش و واكنش هاي حساس تري صورت مي گيرد كه به علت اهميت اين تاثيرات در رشد كودك و همچنين اهميت اين مقطع سني در ادامه ي مراحل زندگي ، بايد درباره ي آن دقت و ظرافت بيشتري مبذول داشت .

محيط يك مجموعه ي آموزشي براي كودكان :


اين چنين مراكز آموزشي كودكان از اولين فضاهايي است كه امكان برخورد كودمك با محيط اجتماعي را فراهم مي سازد . تا اين زمان محدوده ي زندگي اجتماعي كودك را خانه و اطراف آن تشكيل مي دهد و به جز والدين و چند دوست اتفاقي ديگر شخص ديگري در دايره ي معاشرتي كودك قرار نداد . براي بسياري از كودكان ورود به چنين مراكزي نقطه آغاز مهمي به شمار مي آيد .


از نظر او ورود به اينجا به معناي دوري از پدر و مادر و دنيايي است كه او در اين سالها براي خود ساخته است زيرا در اين اجتماع بيگانه اي وارد شده است كه ديگر پدر و مادر اهرم هاي نظم دهي آن را بر عهده ندارند .


هر چه قدر كودك سن كمتري داشته باشد اين اختلافات چه از نظر فضايي و چه از نظر جديد بودن روابط انساني بيشتر آزارش مي دهد . درك روحيات كودك و شناخت احساسات او در اولين ورزهاي ورود لزوم ايجاد محيطي گرم و مانوس كه در برخورد اول قدرت جذب داشته باشد و بتواند تاثير مطلوبي بر ذهن كودك باقي گذارد و او را براي ادامه اين مسير كه براي او دشوار به نظر مي رسد ترغيب نمايد را بيشتر مي نمايد . اين محيط مي تواند اولين وازدگي هاي كودك را پس از ورود خنثي نمايد . فضاي اين گونه مراكز اگر بتواند محيطي گرم و دلچسب مطابق با خواسته هاي روحي كودكان ايجاد كند مي تواند عاملي جهت تداوم حضور كودك بوده و همان احساس امنيتي را بوجود آورد كه خانه به او مي دهد و حتي در مواردي از اين حد فراتر رفته و مانوس ترين محيط انساني – اجتماعي را پيرامون آنها ايجاد كند . در اين شرايط فرهنگ سرا مي تواند مناسب ترين بستر شكوفايي استعدادهاي دروني و پژوهش قواي فكري كودكان و نوجوان باشد . برعكس چنانچه فضا طراحي شده ،محيطي بي روح بدون در نظر گرفتن خواسته هاي عاطفي و رواني كودك باشد ، نه تنها در جذب او ناتوان بوده بلكه عامل پرقدرتي در ايجاد دلسردي و وازدگي و فرار كودك از اين گونه اماكن خواهد شد .


توجه به نياز كودكان براي جنب و جوش و تحرك و جوابگويي به احتياجات كمي و كيفي كودكان جهت استفاده از فضاي آموزشي ايجاب مي كندكه ابعاد و اندازه ي محيط دروني كلاسها براي نگهداري كودكان جذاب و گيرا باشد به گونه اي كه آنها مدت اقامت در مجموعه را به راحتي پذيرا شوند .


استفاده از بازشوها در جهت تامين نور مورد نياز و ديد و منظر دلپذير و آوردن ديد باز از طبيعت به درون محيط كه عنصر مهمي در جذب و نگهداري و دلبسته كردن كودك به محيط است و خود نيز به عنوان بهترين معلم و آموزگار براي كودكان مي باشد .

اكنون به برخي از شرايطي كه بايستي در اين گونه اماكن در هنگام طراحي در نظر گرفته شود ، اشاره مي كنيم :

· محيط اين مجموعه بايد طوري با محيط طبيعي ترسيم شود كه تشديد قدرت خلاقيت كودكان توسط ايجاد امكانات فراواني براي تغيير دادن عملكردها توسط كودكان و ترغيب آنها به جستجوي صحيح در جهت ساختن راه حلهاي صحيح صورت مي گيرد .

· مخلوط كردن زمان ها و فضاهاي بازي و آموزش با يكديگر به نحوي كه ايجاد خستگي و بي حوصلگي در هيچ كدام ننمايد .
· در رابطه بودن كودكان با يكديگر و با كليه مربيان به منظور تشديد روابط انساني با در نظر گرفتن احترام به فرديت شخص در مواقع بي نيازي و دلزدگي از جمع :
· ايجاد و طراحي فضاهاي سبز مورد استفاده عامه به منظور در رابطه بودن كودكان با محيط خارج و شناخت دنياي بيرون .
· پيشنهاد يك طرح قابل انعطاف در عصري كه تحولات سريعي در آموزش بوجود آمده ، مي تواند حداكثر امكان را براي بهره برداري هاي مختلف در آينده بدهد .
· ايجاد فضاهاي شاد ، فعال و قابل دسترس براي كودكان در محيط 
· ايجاد ابهام در فضا مي تواند عاملي براي تحريك قوي تخيل كودك كه در اين سنين بسيار فعال است باشد و كودك را براي حركت در فضا و تجربه اندوزي ترغيب نمايد .
شناخت و تحليل روحيات ، نيازها و توانايي هاي كودك :


هر گاه بخواهيم كودكاني پرورش دهيم كه قدرت خلاقيت و ابداع داشته باشند و در پيشرفت جامعه فردا موثر باشند ، نيازمند شناخت دقيق روحيات و چگونگي ساخت ذهني آنها هستيم .

روانشناسي كودك به سه مطلب اساسي مي پردازد :

1- طبيعت هوش يا خلاقيت 

2- نقش تجربه در تشكل مفاهيم 
3- نحوه انتقال مفاهيم از بزرگسالان به كودكان 

اساسي ترين نقش هوش ، فهم و درك و ابداع است ، مكانيزم مغز عبارت است از : سازمان دادن به امر واقع بصورت فكر و نه رونوشت برداري صرف از آن شناخت ها از عمل سرچشمه مي گيرند ، يعني ذهن روي چيزي اثر و عمل مي كند و آن را تغيير مي دهد تا آن موضوع را درك كند و بشناسد .


رشد اعمالي عقل مداوم است .نقطه شروع آن را بايد در نخستين مرحله رشد جستجو كرد كه بوسيله عمل و هوش حسي و حركتي مشخص مي شود ، كودك قبل از 2 سالگي هوشش كاملاً عملي است ، يعني كوشش براي درك پيرامون خود دارد ولي هنوز قادر به تصور و تفكر نيست . در مرحله بعدي كه تا هشت سالگي ادامه مي يابد هوش حسي و حركتي به تفكر مي رسد ولي عمل عقلاني به تاخير مي افتد ، تقليد بعد از درك حسي ، همين طور نقاش و تصوير ذهني و نحوه گفتن از آثار اين مرحله مي باشند .

  
در مرحله سوم ، اعمال عقلي تشكيل مي شود و بايد كه آموزش را به صورت عيني و محسوس شروع كرد . سرانجام حدود 11 سالگي آخرين مرحله كه با ظهور نوجواني مقارن است ، شروع مي شود . خاصيت اين دوره ، كسب نوع تازه اي از استقلال است كه منحصراً به اشياء يا واقعيت هايي كه مستقيماً قابل تصور هستند مربوط نمي شود ، بلكه با فرضيه ها يعني قضاياي منطقي نيز در ارتباط است .

شناخت امور ، علاوه بر عوامل رشد طبيعي و تجربه ، طبعاً به انتقال تربيتي و اجتماعي از بزرگسالان به كودكان بستگي دارد و در قديم نيز اين امر به عنوان تنها عامل شناخت امور فكر كرده اند .


از نظر تاثير تجربه در تشكيل نيز ديده مي شود كه هر تجربه در ذهن مستلزم وسائل جذب آن است . فهم كودك براساس عمل خود او و تجربه اش استوار است و وقتي او را وادار به تجربه كنيم و خود دست به تجربه بزنيم ، اين كار ارزش آموزشي و پرورشي خود را از دست خواهد داد .


به طور كلي بررسي ادراك كودكان از محيط پيرامونشان ، آشكار مي سازد كه گرچه ديد آنها نسبت به بزرگترها غير فعالانه مي باشد ، اما اساس ديد آنها بر يك احساس كلي استوار است ، بدون آنكه توانايي تجزيه و تحليل داشته باشند ، اين احساس كلي به كمك جامع نگري خاص آنها و نيز قدرت تخيل بسيار قوي كه خاصه اين دوران است ، به ادراك مفاهيم اشياء و پديده ها دست مي يابند .


كودك نقاشي را نوعي بازي مي داند ، نخستين نقاشي او كه بين دو تا سه سالگي ظاهر مي شود ، نوعي بازي تمريني است و تقليدي در آن ديده نمي شود . پس از آن آغاز به خط خطي كردن مي كند و در همين نقاشي بي هدف اشكالي را مي يابد كه شباهت به تصوير بعضي اشياء دارند . سپس مي كوشد كه از حفظ ، الگويي را كه مي داند بكشد . از همين لحظه نقاشي به صورت نوعي تقليد و تصوير ذهني در مي آيد . پس از هفت سالگي ، روابطي از قبيل نزديكي و دوري و غيره ... را رعايت مي كند . يعني قواعد ترسيمي و واقع گرايي ديداري توسط او بكار گرفته مي شود . در ضمن ديدگاههاي مختلف را در نظر مي گيرد و مي تواند يك شيئي را از ديدگاه فرد ديگري كه روبرو يا سمت راستش قرار گرفته نقاشي كند . از ده سالگي به بعد ، از ميان چند تصوير ، تصوير درست را كه از ديدهاي گوناگون به او نشان مي دهند ، انتخاب مي كند ، تشابه ، تناسب و اندازه گيري را در نظر مي گيرد .


به طور كلي كودكان در آغاز نقاشي آنچه را كه از كسي يا چيزي مي دانند ، مي كشند و در مراحل بعد آنچه را كه مي بيننند ترسيم مي كنند بازي نمادي نقطه اوج بازي هاي كودكانه است كه از دو سالگي آغاز مي شود . اين نوع بازي بيش از اشكال ديگر بازي ، در زندگي كودك نقش ايفا مي كند ، چرا كه كودك همواره ناچار است كه خود را با دنياي اجتماعي بزرگترها و با جهان مادي كه آنرا درست درك نمي كند ، سازگار نمايد .


از اين رو كودك براي برقراري تعادل عاطفي و فكري درست خود ، دست به فعاليتهايي مي زند تا واقعيت را با من وجودي خود وفق دهد ، كاركرد بازي نمادي چنين است يعني همسان سازي است .


پس از بازي هاي نمادي بازي هاي با قاعده شروع مي شوند . اين بازيها جمعي و معمولاً در اجتماع انجام مي شوند كه از كودك به كودك ديگر انتقال مي يابند و با رشد اجتماعي كودك بر اهميت آن افزوده مي گردد . بالاخره بر پايه بازي هاي نمادي ، بازي هاي سازنده بنا مي شوند كه سرانجام به سازندگي واقعي و يا آفرينش هاي هوشمندانه منجر مي گردد .


رشد و نمو سريع بدني و عضلاني دستها و پاهاي پسران و ساير ديگرگوني هاي جمعي دختران 10 تا 12 ساله سبب مي شود كه تفاوت هاي فاحش رفتاري بين اين دو جنس پديد آيد . اما بطور كلي در اين دوران علاقه به فعاليت و جنب و جوش بيشتر مي شود . همكاري هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و نوجوانان تمايل پيدا مي كنند كه بزرگترها به شخصيت آنان احترام بگذارند . نوجوانان 10 تا 12 ساله ، مسئوليت را خوب مي شناسند و با الهام از طبيعت و محيط خود نقاشي مي كنند .


اغلب اختلاف و درگيري هاي شاگردان و مربيان ، فرزندان و والدين در همين دوره آغاز مي شود . والدين و مربيان بايد در اين دوران ، بسيار دقيق باشند و توجه داشته باشند كه نوجوانان آنها در آستانه بلوغ فاقد تعادل و واقع بيني هستند و مسائل را از دريچه چشم بزرگترها مي بينند و با توجه به بلندپروازي هاي سني و روحيه قهرمان طلبي ، هميشه انتظار تمجيد و تحسين دارند . انتقادات را تحمل نمي كنند و بسيار زودرنج و نكته بين هستند . در اين سن ، نقاشي معرف حالات دروني آنهاست و عدم دلسوزي يا بي تفاوتي والدين و مربيان ، سبب واكنش هاي نامساعد مي گردد .


نوجوانان در سنين بالاتر از 12 سال به تدريج به طبيعت نزديك مي شوند و با افزايش سن ، واقعيت جايگزين مسائل ذهني مي شود و گرايشات طبيعت جويي و ميل به شناخت مسائل محيطي در آنها زياد مي شود . در اين سن مي توان به آنان آموخت كه با الهام از طبيعت نقاشي كنند. عناصر طبيعي اطراف خود را با دقت و معرفت بيشتري بررسي نمايند و پس از شناخت طبيعت و محيط خود از آنها براي خلق آثار مدد بگيرند و به سادگي آنها را به تصوير بكشند .


لازم به يادآوري است كه نوجوانان را مي توان با هنرهاي اصيل و سنتي آشنا كرد . ديدن فيلم ، بازيديد از موزه ها و كارگاههاي هنرهاي سنتي و كارها و صنايع دستي محل مي تواند كليدي در اين زمينه باشد .

خلاقيت هاي هنري در اين مرحله ، زيباترين و لطيف ترين تصورات را دارد به شرطي كه راهنمايي صريح آموزگار بتواند آنها را بصورت تصويرهاي جاوداني در آورد .

فرآيندهاي رشد كودك:


مفهوم " فرايندهاي رشد " براي شناخت پيوستگيها و ناپيوستگيها در آسيب شناسي رواني كودك مهم هستند. اگرچه اين فرايندها به طور مستقيم قابل مشاهده نيست اما به عنوان استعارهايي عمل مي كنند كه از ارزيابيهاي مكرر كودكان به صورت انفرادي  در طول زمان استنباط مي شوند. بنا به نظر لئوبر، " يك فرايند توالي زمان بندي پيوستگيها و تغييرات رفتاري را تعريف مي كندو به طور آرماني، روابط احتمالي بين رفتارهاي متوالي را خلاصه مي كند ". در تلاش براي مشخص كردن فرايندهاي رشد به عنوان " انحراف " يا " هنجار " بازشناسي اين نكات بسيار اهميت دارد: ( 1 ) فرايندهاي مختلف ممكن است منجر به ابزارهاي يكسان آسيب شناسي رواني شوند( يعني هم پاياني ) و (2) فرايندهاي آغازين يكسان ممكن است منجر به بروز اشكال مختلف عملكرد شوند( يعني چند


 پاياني ). البته به نحوه سازماندهي نظام گسترده تري كه آنها در آن اتفاق مي افتند بستگي دارد.


يافته هاي پژوهشي مربوط به بدرفتاري با كودكان نمونه اي از يك فرايند احتمالي رشد را نشان مي دهند. كودكاني كه مورد سوء استفاده جسماني قرار گرفته اند احتمال بيشتري دارد كه با دلبستگيهاي نامطمئني رشد كنند، به روابط بين فردي به طور تهديدآميز و قهري نظر كنند، مترصد نشانه هاي خصومت بوده و به طور انتخابي آن را كسب نمايند، ديگران را بيدرنگ تهديدآميز و غير تهديدآميز طبقه بندي كنند و براي حل مشكلات بين فردي خود راهبردهاي رفتاري پرخاشگرانه اي را ياد بگيرند. اين كودكان براي روابط با همسالان الگوهاي بازنمايي شده اي را نشان مي دهند كه منفي، تعارض آميز و پيش بيني ناپذير است. آنها اطلاعات اجتماعي را به شيوه اي سودار و انحرافي پردازش كرده و مشكلاتي را در روابط همسالان بروز مي دهند كه در بر دارنده كناره گيري اجتماعي، عدم مقبوليت و طرد اجتماعي آشكار از طريق همسالان است.


ليزا روي و ديگران ( 1995 ) در زمينه اي ديگر دريافتند كه بيماران بزرگسال مبتلا به افسرده خويي زود هنگام، تجربياتي را در ارتباط با سوء استفاده گسترده تر جسمي و جنسي در دوران كودكي گزارش مي دهند، روابط ضعيف تري با مادران و پدران خود داشته، سطح مراقبت مادرانه و پدرانه كمتري دريافت كرده و نسبت به گروههاي كنترل حمايت افراطي مادرانه و پدرانه داشته اند. در مقابل، بيماران مبتلا به افسردگي اساسي دوره اي مشكلات بيشتري از دوران كودكي گزارش مي دهند اما تنها نسبت به سوء استفاده هاي جنسي و كيفيت روابط با پدر و حمايت افراطي مادرانه با گروههاي كنترل تفاوت داشتند. اگرچه اين يافته ها بازنگرانه بوده  و بايد به صورت عملي تفسير شوند، اما نشان مي دهند كه چگونه الگوهاي مختلف روابط اوليه ممكن است براي رشد انواع گوناگون اختلالات عاطفي در سنين بعد با فرايندهاي مختلف ارتباط پيدا كنند.


طرح نظامدار فرايندهاي رشد، مزيت هاي متعددي براي سبب شناسي و پيامدهاي اختلالات دوران كودكي به دست مي دهد و ممكن است راهبردهاي براي مداخله پيشنهاد كنند. لئوبر ( 1995 ) اين مزيت ها را تحت عنوان " تلاش براي كنترل تغيير تظاهرات و سنخ پديداري متغير يك اختلال خاص " در طول زمان توصيف مي كند. در اين راه، مطالعه فرايندهاي رشدي شامل ملاحظات سبب شناسي، ارزيابي اختلالهايي كه به طور همزمان و در طي زمان بروز مي كنند، و حساسيت به پيامدهاي گوناگون است.

نظريه هاي عمومي آسيب شناسي كودك:


چندين نظريه عمده براي توضيح ظهور آسيب هاي رواني در كودكان ارائه شده است. اين نظريه ها كه در جدول 18 فهرست شده اند عبارتند از: الگوهاي روان پويايي، دلبستگي، رفتاري تقويت، يادگيري  اجتماعي، شناختي، زيستي عصبي- سرشتي، عاطفي و نظام هاي خانوادگي بحث مفصل درباره اصول اساسي هريك از اين نظريه هاي عمومي فراتر از چشم انداز اين فصل است. براي بحث جامع در مورد اين نظريه ها خواننده را به منابع اصلي و به ماخذهاي اختصاصي كه در سرتاسر اين كتاب آمده است ارجاع مي دهيم آنچه كه در پي مي آيد بحثي درباره چند نكته كلي در ارتباط با اين نظريه ها است. هر رويكرد نظري كلي منعكس كننده انواع نقطه نظرها است براي مثال، نظريه روان پويايي در بردارنده سازه هاي روان تحليل گرانه سنتي فرويد و بسياري از اشتعابات آنها ( مانند نظريه تحليل- خود و روابط عيني ) است. ديدگاههاي رفتاري- تقويت شامل سازه هاي سنتي شرطي شدن كلاسيك و كنشگر، الگوهاي ميانجي و نظريه هاي معاصر يادگيري است.

الگوهاي روان پويايي


سابق هاي دروني، مكانيسمهاي درون رواني، تعارضها، دفاع ها، مراحل رواني جنسي، تثبيت و رجعت

الگوهاي دلبستگي


روابط دلبستگي اوليه، الگوهاي مؤثر دروني در مورد خود، ديگران و روابط

الگوهاي رفتاري- تقويت


تقويت و يا سوابق يادگيري نامناسب، ،ناكافي، ناسازگارانه.

الگوهاي يادگيري اجتماعي


تجربه جانشيني و مشاهده اي، تعاملات دو سويه والد- كودك

الگوهاي شناختي


ساختارها و فرايندهاي شناختي تحريف شده و يا ناقص

الگوهاي سرشتي- عصبي زيستي


خلق و خو، جهش هاي ژنتيكي، مكانيسمهاي عصبي- تشريحي،عصبي- زيستي

الگوهاي عاطفي


مكانيسمهاي نابهنجار تنظيم هيجان

الگوهاي نظامهاي خانوادگي


نظامهاي خانوادگي درون و بين نسلي، و عناصر ساختاري و يا كار كردن درون خانواده

تعريف افسردگي دوران كودكي:


جوي بسر ده ساله اي تود كه مادر و معلمش درباره تحريك پذيري و قشقرقهايي كه در منزل و مدرسه نشان مي داد نگران بودند. كمي تحريك ، اشكش جاري مي شد و فرياد مي كشيد و اشياء را پرتاب مي كرد. به نظر مي رسيد كه در كلاس تمركز ندارد و به آساني حواسش پرت مي شود. بطور فزاينده اي از همسالانش پرهيز مي كرد، و بيشتر با خودش بازي مي كرد  در منزل بيشتر وقتش را در اطاقش به تماشاي تلويزيون مي گذراند مادرش گزارش داد كه او كم مي خوابد و اخيراً وزنش كم شده است. مشاور يا روانشناس مدرسه ناتوانيهاي يادگيري يا اختلال نقص توجه را رد كرد، در عوض، او اظهار داشت كه او كودك بسيار ناراحتي است كه احساسات بي ارزشي و نااميدي را بيان مي كند و حتي آرزو مي كند كه بميرد. اين تجربيات حدود شش ماه قبل شروع شد، هنگامي كه پدرش – چندين سال قبل از مادرش طلاق گرفته بود- مجدداً ازدواج كرد و به شهر ديگري رفت و اين ازدواج كه باعث شد زمان بسيار كمي را با جوي بگذراند.

ملاكهاي تشخيصي:


مورد جوي بيانگر  سه موضوع اصلي درباره تشخيص افسردگي در كودكان است. موضوع اول اين كه ملاكهايي كه براي بزرگسالان بكار رفته است مي تواند در مورد مودكان نيز بكار رود و ويژگيهاي اساسي سندرم افسردگي كه در كودكان قابل  تشخيص است همانند ويژگيهاي بزرگسالان مي باشد. كوضوع دوم، به خاطر اين كه رفتارهاي بيروني شدن  يا ايذايي كودكان   در مقايسه با رفتارهاي دروني شده و عذاب دهي ، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند يا به آساني بيان مي شوند، افسردگي گاهي ناديده گرفته مي شود ممكن است تشخيص داده شود يا ارزيابي نگردد. همان طور  كه در بخش قبلي  خاطر نشان  ساختيم، " موضوعات تعريفي و تشخيصي " و ميزان بالايي اختلالهاي همراه با افسردگي دوران كودكي- مخصوصاً اختلالهاي رفتاري و ساير ساير رفتارهاي ايذايي – عقايد مختلفي را مطرح ساخته است مبني بر اين كه افسردگي " پوشيده " است. موضوع سوم، ويژگيهاي اندكي در مورد سندرم افسردگي وجود دارد مانند خلق تحريك پذير كه مخصوص كودكان بوده تا بزرگسالان و كنجر به تغييراتي در ملاكهاي تشخيصي گروه سني خاصي شده باشند. علاوه ، همان طور كه در قسمت زير بحث كرديم، برخي ويژگيهاي افسردگي در سنين مختلف متداول ترند.


اختلالهاي افسرده ساز در كودكان و نوجوانان با همان ملاكهاي مربوط به بزرگسالان تشخيص داده مي شوند. براي مثال، چهارمين چاپ راهنماي تشخيصي و آماري اختلالهاي رواني ( DSM- IV ) و دهمين چاپ طبقه بندي بين المللي بيماريها ( ICD- IO ) ملاكهايي براي دوره افسردگي اساسي و افسرده خويي نشان ارائه كرده اند كه هم براي كودكان و هم براي بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفته اند. همان طور كه در جدول 4-1 نشان داده شده است، هر دو نظام تشخيصي ملاكهاي مشابهي براي افسردگي اساسي بكار برده اند ( براي مثال: خلق افسرده يا از دست دادن علاقه يا لذت همراه با نشانه هاي اختصاصي ديگر ) و طول مددت آن حداقل  دو هفته در نظر گرفته شده است. اختلال افسرده خويي تشخيصي است كه در آن نشانه هاي افسرده ساز مزمن پايدارند، و مدت آنها حداقل يكسال مي باشد( در بزرگسالان مدت آن حداقل 2 سال است) بر طبق مطالعات جديد مربوط به اختلال افسرده خويي در كودكان، اين اختلال به خاطر تأكيد بر افكار ناهشيار و ساير عواطف منفي و نشانه هاي ديگر نظير فقدان احساس لذت گوشه گيري اجتماعي خستگي  و كاهش خواب و اشتها با افسردگي اساسي تفاوت دارد.

اختلال افسرده خويي:

الف- وجود خلق افسرده در بيشتر اوقات روز اغلب  روزها كه يا شرح ذهني خود بيمار يا مشاهده ديگران مشخص مي شود براي حداقل دو سال توجه در كودكان و نوجوانان خلق ممكن است تحريك پذير باشد و بايد مدت اختلال حداقل يكسال باشد.

ب- وجود دو ( يا بيشتر ) علامت از علايم زير در حالت افسردگي :

1- كم اشتهايي يا پرخوري

2- بي خوابي يا پر خوابي

3- كمبود انرژي يا احساس خستگي مفرط

4- عزت نفس پايين

5- تمركز ضعيف يا اشكال در تصميم گيري

6- احساس نااميدي

ج- در ضمن افسردگي شخص هرگز بدون علايم ملاكهاي الف و ب براي بيش از 2 ماه در هر نوبت نبوده است. همچنين اختلاال افسرده ساز اساسي مزمن ( يا اختلال افسرده ساز  اساسي با بهبودي موقت ) توضيح بهتري براي اختلال نيست براي مثال، در 2 سال اول اختلال  افسرده ساز اساسي وجود ندارد ( يك سال براي كودكان و نوجوانا ن )


اختلالهاي اضطرابي به عنوان شايعترين طبقه اختلالهاي رواني شناخته شده اند كه كودكان و نوجوانان را تحت تأثير قرار مي دهند. اگرچه ترسها و اضطرابهاي گذرا جزئي از رشد طبيعي در نظر گرفته مي شوند تجربه اضطراب  تأثير منفي پايداري در زندگي عده زيادي از كودكان دارد. اضطراب به از كار افتادگي شديد كودك منجر مي شود كه در بدترين حالت به شكل دوري گزيني كودك از فعاليتهايي نظير رفتن به مدرسه برقراري تماس و رابطه با همسالان و فعاليتهاي مستقل بروز مي كند. از زمان انتشار سومين تجديد  نظر راهنماي تشخيصي و آماري اختلالهاي رواني( DSM-III-R ) در مطالعات زيادي شواهدي مستند درباره بروز و شيوع اختلالهاي اضطرابي در كودكان و نوجوانان به دست آمده است. پيشرفتهايي كه در پژوهش هاي مربوطه به آسيبهاي رواني كودك به ويژه درباره اختلالهاي اضطرابي حاصل شده است به تغييراتي در طبقه بندي اين اختلالها انجاميده كه در چهارمين چاپ DSM ( DSM-IV ) شاهد آن هستيم. اگر چه اختلالات اضطراب جدايي تنها اختلال اضطراب دوران كودكي   گزارش شده است اما ملاكهاي اختلال اضطرابي بزرگسالان تغيير يافته ان تا توصيف كننده هاي رشدي مناسب براي تشخيص  صحيح در كودكان را شامل شوند. اين فصل ميزان وقوع ابراز و و الگوي رشدي اختلالهاي اضطرابي  ويژه اختلالهاي كودكان و نوجوانان را بررسي مي كند. متغيرهاي باليني ( مانند سن  هنگام شروع شدت حالات مرضي همراه با اختلال ) و متغيرهاي اجتماعي- جمعيتي ( نظير جنس نژاد ، وضعيت اجتماعي- اقتصادي ) مربوط به هر اختلال مورد توجه قرار گرفته اند. اختلال باليني در عملكرد به يك زمينه رشدي اختصاص يافته است. اين موضوعات فعلي در مطالعه اضطراب دوران كودكي و خط مشي هاي  آينده به اتمام مي رسد.

خلاصه اي از بررسي اختلالهاي اضطرابي و ترس در كودكان:
هراس اجتماعي اخيراً بعنوان شايعترين  اختلال اضطرابي  مؤثر در بزرگسالان شناخته شده است. با اين حال اطلاعات كمي راجع به اين اختلال اضطرابي  در كودكان و نوجوانان در نوشته هاي پژوهشي وجود دارد. روي هم رفته هراس اجتماعي كودكان و نوجوانان كمتر گزارش و شناخته شده است زيرا اختلالا اين كودكان را از لحاظ باليني به آساني  تشخيص داده نمي شود. بخاطر ماهيت اختلال كودكاني كه از لحاظ اجتماعي  مضطرب هستند احتمالاً موقعيتهاي اجتماعي  برانگيزاننده اضطراب  را با پريشاني و وحشت تحمل مي كنند و تا اينكه آنان توجهي را به خودشان جلب كنند. در نتيجه اين كودكان در ظاهر تندرست به نظر مي رسند و در نهايت ممكن است ساكت و كمرو تلقي شوند. بر اساس تجربه باليني ما اين كودكان هنگامي كه براي درمان آورده مي شوند كه شدت  اختلال به قدري باشد كه در عملكرد تحصيلي شان تداخل كند ( مثلاً غيبتهاي مكرر در مدرسه ) يا والدين شكايتهاي جسمي فراواني گزارش كنند ( سردرد، درد معده ) يا رفتارهاي اجتنابي در فعاليتهاي خانوادگي و روزمره تداخل نمايند. كودكان مبتلا به هراس اجتماعي نسبت به كودكان بهنجار در سطوح بسيار بالاتر دچار افسردگي مي شوند.


بعلاوه همانند  بزرگسالان  مبتلا به هراس اجتماعي اين كودكان توانايي شان در ادراك شناختي كمتر  است و اضطراب خصيصه اي بالاتري را نشان مي دهند پژوهشها نشان داده اند كه كودكان مبتلا به هراس اجتماعي در جريان تكاليف ارزشيابي در مقايسه با كودكان مبتلا به اضطراب مفرط و كودكان كنترل بهنجار اضطراب حالتي بالاتري نشان مي دهند ( 1991 ) .


كودكان و نوجواناني كه مي ترسند در جريان غذا خوردن كانون توجه قرار بگيرند ممكن است از غذا خوردن در ساعت مدرسه امتناع كنند  اين كودكان ممكن است وقت نهارشان را در سالن مطالعه يا آزمايشگاه بگذرانند از فعاليت اجتماعي در رستوران مدرسه اجتناب كنند. در كلينيك مان دختر نوجواني را مشاهده كرديم كه اكثر مواقع ناهار را در طي سال اول دبيرستان در اتاقك حمام مي گذراند.


جالب آنكه اجتناب اين كودكان از جلب توجه كردن اغلب باعث  مي شود ديگران به غار و  غور كردن معده خالي  شان بيشتر توجه كنند.


كودكان و نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعي ممكن است به دلايل مختلف  از مدرسه اجتناب كنند. كودكان خردسالتر ممكن است به خاطر ترس از اذيت شدن يا طرد شدن به وسيله همسالان يا ترس  از  اينكه معلم آنان را براي  درس  جواب دادن صدا بزند از رفتن به مدرسه امتناع مي كنند. در نوجوانان امتناع از مدرسه ممكن است بخاطر نگراني درباره وضعيت ظاهري باشد، مخصوصاً اگر نوجوان بخواهد لباسهايش را بخواهد به خاطر كلاس ورزش در رخت كن تعويض كند. جوانان مبتلا به هراس اجتماعي در حضور همسالانشان آرام به نظر مي رسند و از هر گونه توجهي اجتناب مي كنند بنابراين كودكاني كه در دوره متوسطه نسبت به ارزشيابي منفي حساس هستند ممكن است در برابر هراس اجتماعي آسيب پذير باشند. تغيير كلاسها استفاده از رخت كن، كلاسهاي بزرگتر كار كردن در گروهها تعداد و انواع موقعيتهاي ارزشيابي اجتماعي را كه كودك ممكن است با آن مواجه شود افزايش دهد. از اين رو كودكان دبيرستاني كه از رفتن به مدرسه امتناع مي كنند درصد قابل توجهي از كودكاني را كه بخاطر هراس اجتماعي به كلينيك اضطراب ما ارجاع داده مي شوند تشكيل مي دهند. براي كودكاني را كه رفتار امتناع از مدرسه را به شدت نشان مي دهد همان مشكلات عدم مراقبتي كه براي كودكان مبتلا به SAD نيز بكار مي رود.

دوره متمايز ترس يا ناراحتي شديد كه در آن 4 ( يا بيشتر ) علامت از علايم زير به طور ناگهاني ظاهر مي شوند و طي 10 دقيقه به اوج مي رسند.

1- تپش قلب يا افزايش ضربان قلب

2- تعريق

3- لرزش

4- احساس تنگي نفس يا خفگي

5- احساس گرفتگي گلو

6- درد يا ناراحتي قفسه سينه

7- تهوع يا ناراحتي شكمي

8- احساس سرگيجه عدم تعادل، سبكي سر يا ضعف

9- دگرسان بيني محيط ( احساس غير واقعي بودن ) يا دگر سان بيني خود ( از خود گسستگي )

10- ترس از دست دادن كنترل يا ديوانه شدن

11- ترس از مردن

12- احساس سرما يا گرما

اختلال وحشتزدگي بدون هراس از مكانهاي باز

الف- هر دو مورد 1 و 2 :

1- حملات وحشتزدگي غير منتظره عود كننده

2- حداقل يكي از حملات به مدت يكماه ( يا بيش از يكماه ) يك ( يا بيش از يك ) علامت از علايم زير را به دنبال داشته است.

الف- نگراني مداوم در مورد ابتلاء به حمله هاي ديگر

ب- نگراني در مورد تلويحات حمله يا پيامدهاي آن ( مثلاً از دست دادن كنترل وقوع حمله قلبي ديوانه شدن ).

ج- تغيير قابل ملاحظه در رفتار مرتبط با حملات

د- وجود هراس از مكانهاي باز

ه- حملات وحشتزدگي ناشي از اثرات فيزيولوژيكي مستقيم يك ماده ( مثلاً يك داروي قابل سوء مصرف يك داروي تجويز شده ) يا يك حالت طبي عمومي ( مثلاً پركاري تيروئيد ) نيست.

و- حملات وحشتزدگي از طريق اختلال رواني ديگري مانند هراس اجتماعي ( مثلاً مواجهه با موقعيت هاي ترس آور اجتماعي ) هراس خاص ( مثلاً در مواجهه با يك موقعيت هراس خاص )اختلال وسواس فكري و عملي ( مثلاً در مواجهه با كثافت در كسي كه مبتلا به وسواس فكري  در مورد آلودگي است ) اختلال استرس پس از ضربه ( مثلاً پاسخ به محركهاي مرتبط با يك عامل فشارزاي شديد ) يا اختلال اضطراب جدايي ( مثلاً در پاسخ به بودن در محلي دور از منزل يا بستگان نزديك ) بهتر توضيح داده نمي شود.

اهميت تعامل همسالان براي رشد طبيعي:


اظهارات نظري درباره اهميت سبب شناسي و روان شناختي گوشه گيري اجتماعي عملاً تا اواخر دهه 1980 وجود نداشت. در عوض كساني كه در پژوهش هايشان علل زيستي را بررسي مي كردند و متكي به نوشته هاي رشد شناسان شناختي و شخصيتي بودند در مقابل اهميت تعامل همسالان براي رشد اجتماعي هيجاني و شناختي طبيعي قرار داشتند. يكي از اين پژوهشگران مشهور " زان پيازه " بود كه كودك خردسال پيش عملياتي را به گونه اي توصيف كرد كه از لحاظ شناختي خود مركز بين است و قادر نيست افكار، احساسات و نگرشهاي ديداري ديگران را درك كند. همانند پيازه، پژوهشگران معاصر توافق نظر دارند كه ديدگاه اجتماعي كودك گسترش مي يابد و تفكر خود محورانه با بالا رفتن سن از دوران كودكي تا نوجواني بتدريج كمرنگ مي شود. بعلاوه در حال حاضر پذيرفته شده است كه شناخت تواناييهاي كودكان 1- شناخت ديدگاهها، مقاصد و هيجانهاي ديگران و 2- در نظر گرفتن پيامدهاي رفتار اجتماعي خودشان و ديگران مي تواند به توزيع و توصيف رفتارهاي اجتماعي سازگارانه و ناسازگارانه كمك كند.


اگر خود مركز گرايي و توانايي كسب ديدگاه تا اندازه اي به توزيع رفتار اجتماعي بي كفايت كمك مي كند پس خود مركز گرايي چگونه كاهش مي يابد؟ بر طبق نظر پيازه ( 1928 ) عامل اصلي كاهش رشدي خود مركزگرايي تعامل با همسالان است در نظام كم و بيش برابر نگر همسالان كودكان فرصتهايي براي بررسي عقايد و نظرات متعارض و همچنين تصميم گيري در مورد مصالحه يا طرح عقايد مطرح شده به وسيله همسالان پيدا مي كند در نتيجه كودكان مي توانند باورها مفاهيم اجتماعي و مهارتهاي جمع آوري اطلاعات را بر اساس فرايندهاي رواني انسان ايجاد كنند. نظر ديگري كه مطرح شده اين است كه شناختهاي كودكان بوسيله تعاملات اجتماعي آنها شكوفا مي شود و در اين شيوه جدلي واقعي اين شناخت ها رفتارهاي اجتماعي بعدي كودكان را تحت تأثير قرار مي دهند.


حمايت تجربي از اين عقايد در سالهاي 1970 هنگامي كه پژوهشگران روابط ميان تعادل همسالان مهارتهاي فراگيري ديدگاه و رشد رفتار اجتماعي سازگارانه و ناسازگارانه را مطرح ساختند ارائه شد. براي مثال شواهد مربوط به ارتباط ميان تعامل همسالان و رشد شناخت اجتماعي حاصل فعاليتهاي آزمايشي است مبني بر اينكه مبادلات، مجاورات و تعاملات همسالان موجب تعارض شناختي ميان فردي و سپس كاهش تفكر خود محورانه مي شود شواهد مربوط به ارتباط ميان ناتواني در كسب ديدگاه تظاهر رفتار اجتماعي ناسازگارانه و تجربه روابط ضعيف با همسالان نيز حاصل كارهايي نيز حاصل كارهاي آزمايشي منتشر شده در سالهاي 1970 است بعلاوه محققان نشان داده اند كه مهارتهاي فراگيري ديدگاه مي توانند از طريق تجربه تعاملات همسالان بويژه تجربياتي كه مستلزم ايفاي نقش يا نقش گذاري اجتماعي هستند بهبود يابند اين بهبود به نوبه خود منجر به افزايش رفتار اشتباه پسند و كاهش رفتار پرخاشگرانه مي شوند.


با توجه به مرور مختصري كه در بالا ارائه شد منطقي به نظر مي رسد كه نتيجه گيري كنيم كه تعامل همسالان رشد شناخت اجتماعي و در نهايت بيان رفتار اجتماعي با كفايت در گروه همسالان را تحت تأثير قرار مي دهد تعامل همسالان همچنين سبب مي شود كه كودكان قوانين و هنجارهاي خورده فرهنگهاي همسالانشان را بشناسند باش ناخت اين هنجارها و سطوح عملكرد هنجاري كودك مي تواند سطوح كفايت خودش را در مقابل معيارهاي گروه همسالان ارزشيابي كند بنابراين علاوه بر تسهيل رشد شناخت اجتماعي تعامل همسالان كودك را قادر مي سازد تا قضاوتهاي خودسنجي و شناخت خودش از ديگران مهم را مطرح نمايد. 


اين ديدگاه اخير راجع به خود – تعريفي و هويت تقريباً 60 سال پيش در نوشته هاي جرج هربرت ميت ( 1934 ) به چشم مي خورد او اظهار نمود كه مبادلات همسالان خواه در جريان فعاليتهاي همكاري يا رقابت آميز تجربه شده باشند يا در جريان بحث درباره تعارض يا بحث هاي دوستانه كودكان را قادر مي سازد تا خودشان را بعنوان آزمودني و موضوع بشناسند كودك با شناخت اين مسأله كه خودش مي تواند موضوع ديدگاههاي ديگران قرار بگيرد بتدريج در مفهوم سازي ديگران تعميم يافته يا سازمان دهي و هماهنگ سازي ديدگاه گروه اجتماعي درگير مي شود شناخت ديگران تعميم يافته نيز به نوبه خود منجر به بروز احساس خويشتن سازمان يافته مي شود.

 
سرانجام هاري استاك ساليوان ( 1953 ) با ارائه نظريه اي درباره اهميت تعاملات همسالان در دوران كودكي باعث شروع پژوهشهاي بسياري شد ساليوان اظهار نمود كه بنيادهاي احترام متقابل همكاري يا تعون و حساسيت ميان فردي ناشي از روابط همسالان و دوستان كودكان است ساليوان براي بيان اين مفاهيم تأكيد زيادي بر اهميت رفاقتها و ارتباطات ويژه دارد بنابراين از آنجا كه با شناخت مفاهيم كيفيت تقابل و تأثير متقابل در جريان اين رفاقتها آموخته مي شوند اين مفاهيم را مي توان به طور اعم براي ديگران و بطور اخذتر براي ارتباطات همسالان بكار برد.


با توجه به ديدگاههاي نظريه مطرح شده در بالا بنظر مي رسد كه تعامل همسالان براي رشد اجتماعي شناختي و اجتماعي هيجاني بهنجار ضروري است. در حال حاضر از اين ديدگاههاي نظري حمايت تجربي زيادي شده است مطالعه گوشه گيري اجتماعي الزاماً دال بر اين است كه محقق بايد درباره سازگاري رواني كودكاني كه با همسالانشان تعاملي نداشته اند ( اين تعاملات اغلب براي گروه همسالان هنجار محسوب مي شود ) سؤال كند.


صرف نظر از دلايل مربوط به رفتار غير اجتماعي احتمالاً به نظر مي رسد كه تعامل همسالان در رشد و نمو طبيعي كودكي كه در حد طبيعي با همسالانش تعامل نداشته است نقش علي ايفا مي كند.

زمينه هاي رشد كودك :


رشد به معني تغييراتي است كه همواره با پيشرفت همراه است . اين تغيرات به طور ممتد و مداوم در زمينه و طرح مشخصي صورت مي گيرد . رشد قابل مشاهده ، ارزشيابي اندازه گيري است و در سيستم اعصاب وضعيت جسمي و رفتار جلوه گر مي شود . آثار علايمي كه در رفتار فرد ظاهر مي شود ، شاخص ميزان رشد او را تشكيل مي دهد . رشد ، جنبه هاي مختلف جسمي ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي صورت مي گيرد . رشد كودكان و حوزه هاي مختلف فوق و مهارت هاي آنان در زمينه هاي مختلف را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود .

رشد فيزيكي :

· مهارتهاي فيزيكي 

· همكاري متقابل و هماهنگي اندام ها 
· استقامت و پايداري 
· نرمي و ظرافت حركات 
· مهارت هاي ايمني و محافظت 
رشد ذهني :

· يادگيري درباره اندازه و حجم اجسام 

· بهره گيري از حضور ذهن ، تخيل و منطق و مهارت هاي مسائل 
· يادگيري در مورد زمان ، فضا ، وزن و جاذبه زمين ، دسته ها و پيايندهايي كه نظم و ترتيب و شمارش را به وجود مي آورند 
رشد اجتماعي :

· برقراري ارتباط با ديگران و عضويت در گروه 

· پذيرش مسئوليت هاي فردي و اجتماعي 
· حساسيت اجتماعي ، عدالت و صميميت 
· اعتماد به ديگران تقسيم اسباب بازي ها با آنان و سهيم كردنشان در بازي 
· كنار آمدن با موقعيت هاي نامناسب 
رشد عاطفي :

· حس آزادي 

· قدرت دفاع از حقوق فردي 
· توانايي مهار كردن پرخاشگري 
· خودآموزي و رضايت شخصي 
· اعتماد به نفس و رضايت شخصي 
· هنر بردباري و كنترل نفس 

توضيحات مربوط به خصوصيات و ويژگي هاي رشدي كودكان و فعاليت هاي آنان در گروه هاي سني مختلف در قسمت پيوست آمده است.

اطلاعات مربوط به كودكان :


طراحي منطبق با شرايط كودكان به طور قطع بستگي به شناخت كافي از ويژگي هاي رشد آنان دارد . خصوصيات جسمي و رواني كودكان در مراحل مختلف رشد ، اساس برنامه ريزي فضا و طراحي براي آنان است . تصور كلي از اندازه هاي بدن كودكان در سنين متفاوت براي تصميم گيري در مورد تعداد كودكاني كه مي توانند از يك فضا استفاده كنند ، اندازه ميز و صندلي ، كمدهاي اسباب بازي و نيز ارتفاع مناسب دستگيره درها ، دستشويي ها ، شيرها و ... ضروري است. اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه هاي بدن كودكان باشد. آنها به سادگي مي توانند از فضاها و وسايل مربوط به خود استفاده كنند . شناخت ويژگي هاي رشد ذهني ، عاطفي و اجتماعي ، جهت دستيابي به نوع فعاليتها و بازيهاي كودكانه مفيد است . 

خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 3 تا 4 سال 

خصوصيات جسماني :

· وزن و قد كودك در اين سن در مقايسه با سنين گذشته رشد كمتري دارد 

· كودك در اين سن از نظر جسماني مستعد ابتلا به بيماري هاي دوران كودكي است 
· تعادل بيشتري دارد و مي تواند از پله ها بدون كمك ديگران بالا برود 
· گرچه فعال و پر انرژي است زود خسته مي شود به همين جهت از يك فعاليت به فعاليت ديگر مي پردازد 
· در اين سن بين حركات دست و چشم هماهنگي بيشتر ديده مي شود 
· مي تواند به تنهايي و به خوبي غذا بخورد
· قادر به گرفتن مداد است و خط خطي كردن را دوست دارد 
· از بزرگترها تقليد مي كند 
خصوصيات ذهني :

· جملات چهار تا پنجه كلمه اي را مي گويد 

· نسبت به محيط اطراف كنجكاور است 
· مفاهيمي مثل بزرگي ، كوچكي ، يا زيادي ، تفاوت و شباهت را مي فهمد و قادر به درك مفهوم طبقه بندي است 
· مي تواند دو يا سه رنگ را بشناسد 
· اعداد را مي شمارد اما نمي تواند آنها را به ترتيب حفظ كند 
· قدرت تقليد شديد دارد 
· قصه هاي همراه با موسيقي مورد علاقه اوست 
· تجارب او با استفاده از حواس پنجگانه به دست مي آيد 
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي :

· كودك سه ساله پرشور ، مهربان و سازگار است 

· انحصار طلبي يكي از  خصوصيات بارز اوست 
· مايل است بيشتر در كنار بچه هاي ديگر بازي كند نه با خود آنها و در صورت بازي ها آنها بازي هاي ساده ترجيح مي دهد 
· نياز به تاييد و تشويق بزرگترها دارد
· براي كمك كردن در كارها به ديگران اظهار تمايل مي كند 
· در اين سن كودك نسبت به افراد جديد و محيط ناآشنا واكنش نشان مي دهد 
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ،  اجتماعي كودك 4 تا 5 ساله :

خصوصيات جسماني :

· در اين سن ، سرعت افزايش قدو وزن كودك از 2 سالگي است 

· مستعد ابتدا به بيماريهاي دوران كودكي است 

· فعال و پر انرژي است و از فعاليتهايي كه باعث تحرك عضلات شود لذت مي برد .

· از جاهاي بلند بالا مي رود 

· بدون كمك ديگران از پله ها بالا و پايين مي رود 

· لي لي مي كند 

· به راحتي مي تواند توپ را با حركت كامل دست و پرتاب كند و بگيرد 

· به علت توانايي هاي جسمي ، كارهاي شخصي ، مانند لباس پوشيدن ، كشفش پوشيدن ، دست و صورت شستن و مسواك زدن را به راحتي انجام مي دهد 

· با نظارت مربي مي تواند از قيچي نوك گرد براي بريدن كاغذ استفاده نمايد 

· مداد را با تسلط كامل به دست مي گيرد 
خصوصيات ذهني :

· شناخت او از محيط براساس تجربيات ملموس اوست 
· قدرت تقليد در او شديد است 
· به آساني قادر است چهار رنگ را كاملاً بشناسد 
· مي تواند اشيا را به طور صحيح بشمارد و نام ببرد 
· بازي هاي گروهي را كه تابع قواعد و مقررات ساده باشد دوست دارد 
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي :

· به كودكان ديگر علاقه بيشتري نشان مي دهد 

· نسبت به مردم و كارهايشان علاقه نشان مي دهد 
· به بازي هاي گروهي علاقه زيادي نشان مي دهد 
· كودكان ديگر را در اموال خود شريك مي داند 
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 5 تا 6 سال :

خصوصيات جسماني :

· كودك 5 ساله بدني كشيده تر و دست ها و پاهايي بلندتر از كودك 4 ساله دارد 

· توانايي هاي حركتي و افزايش يافته است 
· از فعاليت هاي پرجنب و جوش لذت مي برد 
· به راحتي بالا و پايين مي رود 
· بريدن و قيچي كردن و تاكردن كاغذ برايش ساده است 
· همچنان مستعد ابتلا به بيماري هاي دوران كودكي است 
· در اين دوره معمولاً دختران از نظر رشد بدني حدود يك سال از پسرها جلوتر هستند 
خصوصيات ذهني :

· كنجكاو و بسيار علاقه مند به يادگيري است 

· طبقه بندي اجسام را براساس خصوصيات ظاهري آنها انجام مي دهد 
· تغيير شكل اجسام را درك مي كند 
· براي آموختن مطالب تازه آمادگي بسيار دارد 
· قادر است به راحتي چند رنگ را نام برده و چند عدد را بشمارد 
· به اجراي نمايشنامه ها علاقه نشان مي دهد و مايل به ايفاي نقش در آنهاست 
· مدت تمركز و توجه به مطالب نسبت به سنين گذشته طولاني تر مي شود 
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي :

· آرامش و سازگاري در رفتار او ديده يم شود 

· نياز به محبت تشويق و انگيزه هاي براي مسئوليت پذيري دارد 
· دوست دارد وسايلش در جاي امني باشد 
· در دنياي خود چنان غرق مي شود كه بدون توجه به اطراف مدتي به كاري كه مشغول است سرگرم مي شود 
· به قصه و داستان بسيار علاقه داردو از تكرار آنها خسته نمي شود 
· مي تواند به كودكان ديگر به تبادل نظر بپردازد 
· در بازي هاي گروهي شركت مي كند و مي تواند مقرارت بازي را رعايت نمايد 
· از خواندن آوازهاي دسته جمعي و ايفاي نقش در نمايشنامه و قصه لذت مي برد 
· بايد او را در انتخاب بازي آزاد گذاشت حتي اگر بازي را سريعاً عوض كند زيرا از اين كار لذت مي برد 
· از اين كه مسئوليت هاي ساده به او واگذار شود احساس غرور مي كند 
خصوصيات جسمي ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 6 تا9 سال :
خصوصيات جسمي :

· كودك 6 ساله كشيده تر ، لاغرتر و پاهايش نسبت به 5 سالگي از رشد بيشتري برخوردار است .

· فعال پرانرژي و پرسروصداست 
· كمتر به زمين مي خورد 
· احتملاً ابتلا به بيماري هاي كوددكي در او كم مي شود 
خصوصيات ذهني :

· شوق يادگيري او زياد است 

· آموخته ها و يادگيري هاي او براساس مشاهده و تجربه است 
· مي تواند علايم و تصاويري را كه با تجارب خويش به دست آورده است تفسير كرده و از مشاهدات خود نتيجه گيري كند 
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي :

· به قصه و نمايش بسيار علاقه مند است 

· خودنمايي از خصوصيات بارز اين سن است 
· در بازي هايي كه داراي قاعده و قانون است به راحتي همكاري نشان مي دهد 
· اغلب ضمن بازي با كودكان يك همبازي را ترجيح مي دهد 
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي كودكان :

فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوپا :

· مربي با استفاده از تصويري در رنگ هاي شاد و تصاوير بزرگ مي تواند براي كودك داستان بگويد با استفاده از عروسكهاي نمايشي به قصه گويي بپردازد 

· لگوهاي درشت و قطعات چوبي يا پلاستيكي بزرگ در رنگهاي گوناگون و شاد به درك مفاهيم كمك مي كند 
· مهره هاي سوراخ دار درشت يا قرقره هاي خالي مي تواند در اختيار كودك قرار داده شود تا آنها را نخ كند 
· در اين سنين كوئدك از بازي با وسايل فضاي باز ، مانند تاب و سرسره لذت مي برد 
· پازل با قطعات كم 
· بازي هايي كه باعث تقويت و پرورش حواص پنجگانه مي شوند 
· نقاشي در اين دوره با خط خطي كردن آغاز مي شود 
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوباوه :

· پازل ، مكعب هاي چوبي ، لگو ، تماشاي كتابهاي تصويري 

· خانه عروسكي ، وسايل ساختمان ، مانند پيچ ، مهره و چكش ،ماشين 
· خمير بازي ، كاردستي ،نقاشي و كلاژ
· بازي در فضاي باز ، مانند ، پرتاب كردن و گرفتن توپ راه رفتن روي چوب موازنه ، سرسره ، تاب ، آب بازي ، ماسه بازي ، بازي هاي گروهي با مربي 
· قصه گويي و نمايش عروسكي  
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1- كودكستان توبين گن Tubingen آرنو ليدرر Arno Lederer 


جورون رگنارس دوتير jorunn Ragnarsdottir « ما مي خواستيم در قسمت قديمي شهر ساختماني را بسازيم كه از اول يك كودكستان باشد و نه يك خانه قديمي كه كودكستاني در فضاي داخلي آن قرار بگيرد.

معماران:


اضافه بر كودكستان، طراحي شامل يك ساختمان با واحدهاي مسكوني براي مردمي با ناتواني هاي جسمي ( معلولين ) و يك توسعه ساختماني براي دو واحد كوچك مسكوني مي شد. قوانين شهر قديمي بطور قابل توجهي طراحي را تحت تأثير قرار مي داد كه در آن هر چيزي حتي پنجره ها بطور دقيق تأكيد مي شد. ما مي خواستيم در قسمت قديمي شهر ساختماني را بسازيم كه از اول يك كودكستان باشد و نه يك خانه قديمي كه كودكستاني در فضاي داخلي آن قرار بگيرد. عناصر معماري مكعب ساده اي شبيه به قطعه هاي اسباب بازي هستند كه بهمديگر متصل شده و به يك شكل كلي در مي آيند. كاربري هاي مشخص بصورت سرگرم كننده اي گرد هم آمده و مواد ساختماني و رنگ را بر اساس اصول تركيب مورد تأكيد قرار مي دهند. بنظر مي رسد كودكان از اينكه به چنين خانه اي داخل شوند، لذت مي برند، كه چهره جدي و عبوس شهر را مورد سؤال قرار مي داد. كمي از انديشه هاي موضوع مورد بحث « صميمانه براي كودكان » بيشتر بود. اين بطور دقيق چه معني مي دهد؟ دو تا دستگيره در، كاسه دستشويي كوتاهتر يا يك پنجره با ارتفاع 60 سانتي متر؟ اينها گفتن ندارد و چيزي را براي « صميمانه براي كودكان » انجام نمي دهند. گاهي معماري چيزهاي شادي پيشنهاد مي كند، گاهي جدي و گاهي اندوهناك. اما اين به همه گروههاي سني مربوط مي شود، حداقل به آن مردمان كه اساساً احساسي هستند سؤال اين است كه آيا خانه اي كه شما داريد طراحي مي كنيد، بايستي رويائي باشد؟ چه بخواهيد روي سنت ها و يا فرهنگ ها تمركز كنيد، و يا آنكه ساختمان در جواب قسمتي از نيازهاي زندگي روزمره باشد.


مي توان نسبت به هر موضوع، اتاق يا سطحي كه در ساختمانها براي گروه مسن تر استفاده نمي شود بسختي فكر كرد. چيزهايي كه فكر مي شد استفاده آنها باعث شوخي شود بعدها طور ديگري استفاده شد.
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كودكان
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جاهاي جالب:


گوشه ها براي شادي كردن، محل دنج طراحي شده زير پلكان با چند تشك رنگي، كه مي توانيد از ميان آنها چهار دست و پا برويد و مخفيگاه خودتان را بسازيد.


مكان سربسته بزرگ ورزشگاه، اتاقهاي زيادي براي جست و خيز كودكان دارد. هر دو اتاقها، نه فقط از نظر معماري، بلكه از نظر استفاده فضاهاي ويژه اي هستند.


پلكان: كودكان دوست دارند از روي نرده پلكان تا روي تشكها سر بخورند تا معلمان را اذيت كنند.

جاهاي زشت:


بعضي چيزها در طبقات مختلف كودكستان براي كودكان سه ساله و عصبي ترسناك است. آنها نمي توانند ديگران را نبينند و احساس تنهايي مي كنند.

چيزهاي قشنگ:


كودكان رنگارنگي خانه را دوست دارند، نوارها و لكه ها و پرچم هاي روي سقف را دوست دارند.
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مدير:


مردم ساختمان را خيلي خوشايند مي دانند، به همان اندازه كه يك مجموعه مسكوني را دوست دارند و كاربران با آن حس آشنايي دارند. از شكل منحني ساختمان و همچنين ساختمان سقف ورزشگاه را خيلي دوست دارند. پنجره ها بدون تابش مستقيم خورشيد روشنايي فوق العاده اي ارائه مي دهند.


بالهاي تهويه مطبوع در جاي خوبي قرار نگرفته اند. معلمين چيزهاي زيادي در تصميم گيري نسبت به ساختمان ارائه دهند.
معماران:


تجربه ي از فضا با ارتفاع، با امكان نگاه كردن و قدم زدن و سپس شايد حتي از بالا آب دهان انداختن ارتباط دارد.


شكايات متداولي وجود داشت كه چرا براي اتاق كارهاي گروهي پنجره كوچكي رو به چوب جنوب و پنجره بزرگي رو به شمال گذاشتيم. آنها مي گفتند كودكان به نور خورشيد نياز زيادي دارند تا بازي كنند، كودكان مي سازند، رنگ مي كنند، مدل مي سازند، و همگي كارهايي كه بزرگان نيز انجام مي دهند يا حتي يك كارگاه هنري خوب نور درخشنده اي از شمال مي گيرند، بعبارت ديگر از ميان پنجره هاي كوچك تنها مي توان حركت خورشيد را دنبال كرد تا زمانيكه به محل شخصي رسيد كيف و كتاب را جمع كنند و به خانه بروند.
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معماري در نقاشي كودكان:


در نقاشي هاي ديويد هفت ساله طرح اصلي و نما رويهم مي افتد: اشكال واقعي و سنتي به شكل خيلي شخصي و كودكانه طوري كنار هم گذاشته مي شوند و واقعيت دوباره توليد شده را به شكل كاملاً گويا به يك اندازه با تصاوير سنتي و معماريانه تركيب مي نمايند.


بطور كلي تصويرها در لايه هاي مختلف رويهم مي افتند و در يك تصوير بيانگر تمام احساس خانه مي شوند. بويژه عايق بندي فني نيز قابل ذكر هست، معماران آنرا بطور عمدي برهنه نشان مي دهند تا زود بچشم آمده و « راز » فني خانه را آشكار كند. نقاشي از دامين هفت ساله ارتباطات جالبي را بين داخل خانه و خارج آن بيان مي كند. سمت راست نقاشي، در ميان بالكن با طبقه اي از الوارهاي چوب، نزديكتر در سمت راست استخر ماسه در زمين بازي و سمت چپ باغ زمستاني بچه هاي كوچكتر با تراسي در جلو.

فصل معماران:


ايده اصلي در مركز كودكان « آغاز فرايند يك تعبير » است. در اينجا طراحي معماري يك حس خنثي نيست و مي بايستي موضوعيت جديدي ترويج كند، و بزرگترها را وادار نمايد تا نسبت به رفتار كنوني خود با كودكان تجديد نظر كنند وامكان دهند تا ارتباط دو طرفه بين هم فراهم آمده و فهمي جديد و ابتدائي حاصل شود. هميشه وقتي معماري بر فرم هاي سنتي زندگي از طريق تفاوتهاي مفهومي تأثير مي گذارد برخوردهايي مطرح مي شود كه قبل از آن بطور كامل پنهان بودند ولي بطور ناگهاني خودشان را در مسئله آشكار مي نمايند. معماري اينجا نيز به شكل كامل آن يك آزمايش و تجربه است. براي آماده شدن اتاقها بمنظور تغييرات لازم اقداماتي همراه با چارچوب ساختار اصلي ساختمان انجام شد. امكان اين تغييرات بدون آنكه مجبور [image: image11.jpg]KEUKET
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به تغيير هدف اصلي يا كيفيت فضائي ساختمان باشيم بوجود آمد. مسئله عجيب آن است كه تا امروز هيچ تغييرات بنياديني كه نياز به خبر كردن معمار باشد مطرح نبوده است.

در اين مورد ما مي توانيم راجع به تداوم آزمايش در واقع وضعيت ايده آل معمار صحبت كنيم!

كودكان:


چيزهاي بارزشي كه بعد از تماشاي كودكاني كه از بخش پرستاري استفاده مي كردند مورد توجه بود.

آنها دوست دارند:


بالا رفتن از توري، همه مكانهايي كه بتوان سينه خيز رفت و يا چهار دست و پا راه رفت. خانه واقعي براي عروسك، يك مهد كودك كوچكتر. آشپزخانه كودكانه با زيرزمين سرداب كوچك ( كه خيلي هيجان انگيز است ) همه آينه ها- رختخواب نرم- رنگها. در خيابان لي لي بازي كردن و دوچرخه بازي كردن و دوچرخه سواري. تخت جهش زا موضوع محبوب همه است.( يا  آن طور كه همه آنرا مي نامند، رخت خواب پرنده ). همين طور ارتفاع برجها را دوست دارند پس از « برج بالا رفتن » و اگر بتوان آشپزخانه را از آن بالا ديد، بايستي راستي راستي برج بلندي باشد.


تخت خوابها قشنگ و نرم اند و بخاطر كوچكي پنجره هاي آنجا سر و صداي خيلي زيادي شنيده نمي شود و روشنايي زيادي ديده نمي شود.


در هر سن كودكي كه باشند جعبه هاي كوچك وگهواره سنگي با چهار رختخواب براي ايشان جالب است. « اما چرا تخت خوابها بوسيله ديوارهاي كوچك چوبي جدا شده اند؟ »


بعد از مصاحبه سؤالشان اين بود كه چرا هر اتاق تخت خواب پرنده و برج بازي خودش را ندارد.

مديريت:


ساختمان براي آنكه در داخل آن كار كنيد خيلي مناسب و جادار است و براي تميز كردن آسان و از نظر مواجهه با خطرات احتمالي امن است. تنها چيز ناامن لوله هاي آب گرم  در خيابان محل بازي است. به لحاظ شيشه اي بودن درها گروهها به هم مرتبط مي شوند و كودكان در گروههاي سني مختلف از طريق صوتي و علائم با همديگر ارتباط پيدا مي كردند. هدايت و رهبري كردن آسان است. هر گروه كودكان ورودي مخصوص خودش را به خارج زمين بازي دارد. حقيقت اينكه هر گروه رنگ خودش را دارد تا به كودكان ياد دهد كه مسئوليت پذيري خويش را داشته باشيم. براي مثال: آنها كاسه، بشقاب و وسايل ديگر را به رنگ مخصوص خودشان در آشپزخانه دارند. خيابان بازي با استفاده از پنجره هاي افقي بزرگي به خيابان واقعي  در خارج متصل مي شوند، تا كودكان احساس اين را داشته باشند كه دارند در خارج مهد كودك و در خيابان بازي مي كنند.


ميزهاي توالت در ارتفاع لازم است و يك كاسه شست و شو در آن كار گذاشته شده است.

نظرات معمار:


ساختمان در امكانات بيشتري براي كودكان ارائه مي دهد تا براي  بزرگسالان.
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كودكان
جاهاي جالب:


نمايشگاه در اتاقهاي گروهي: اينجا مي توان خانواده بازي و خريد بازي كرد.

گوشه هاي دنج زير پلكان در اتاقهاي گروهي: اينجا جاي ساكتي است، مي توان روي تشك ها استراحت كرد، با آدمك هاي دستي خارج از پنجره خيمه شب بازي نمايش داد.


اتاق مركزي بين دو گروه از اتاقها: اينجا مي توان به نوارهاي كاست گوش داد، رنگ و نقاشي كرد.

جاهاي زشت: 


اتاق ساعت در جلوي اتاقهاي گروهي: خيلي باريك و نيز خيلي شلوغ است، گاهي سر يه قلاب مي خورد و زخمي مي شود.


اتاق چند عملكردي / ورزشي: كف سالن ورزشي لغزنده است و زمانيكه خورشي مي تابد خيلي داغ مي شود.

چيزهاي قشنگ: 


درگاه پنجره ها با نواحي آبي رنگ بازي و زرد رنگ كار.


اينجا مي توان بدون ايجاد مزاحمت بازي كرد و مي توان چيزهاي ساخته شده را تا روز بعد نگهداشت. مي توان با داشتن اجازه بدون صندلي پنجره ها را نقاشي كرد و چيزهائي روي آن چسباند.

پنجره ها و درب ها:


مي توان از بين پنجره كوچك روي درها به خارج راهرو نگاه كرد و قبل از آنكه دوستان وارد اتاق شوند ايشان را ديد. از اتاق مي توان مستقيم به خارج از اتاق و روي تراس رفت.


كارهاي چوبي: ما هر چيزي كه با چوب ساخته شده باشد و رنگ قشنگ آن را دوست داريم. چون قسمت هاي چوبي گرد هستند، صدمه نمي زند.

چيزهاي زشت: 


در ورودي: نمي توان در را براحتي باز كرد و بايستي مادر كمك كند. گاهي اوقات چون به نظر بسته به نظر مي آيد.

گروه كودكستان:


بعد از دوره كوتاهي كه از استقرار گذشت، همراه با كودكان اين ساختمان دوستداشتني را به آرامي و اتاق به اتاق ياد گرفتيم.


در آغاز مجبور بوديم تعداد كمي مادران نگران را متقاعد كنيم كه اهميت اهداف كودكستان را قبول كنند و پداگوژيكي ( تربيت اخلاق اجتماعي ) آن را بفهمند. درب ها بندرت بسته شدند و كودكستان ما بتدريج بشكل « خانه باز » پيشرفت پيدا كرد.
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كودكان

جاهاي زيبا:


سالن اصلي: چون فضاي بزرگي است و شما آنجا مي توانيد بدويد، توپهاي بزرگ لاستيكي براي بازي آنجا هست و شما مي توانيد روي يخ هاكي بازي كنيد.

بالكن ها:


شما مي توانيد از مبلمان، و از تشك خوشخواب آنجا كلبه ها بسازيد و مي توانيد روي تشك ها بپريد.


اتاق شومينه: شما مي توانيد در آنجا سوسيس سرخ كنيد و وقتيكه ديگران هم انجا بازي مي كنند، بداخل استخر شيرجه بزنيد، شنا در هواي باز خيلي لذت دارد.


چيزهاي زيبا: اتاقهاي روزانه، چون سبزه ها و گلهاي خيلي زيبايي آنجا هست.


اتاقهاي بازيهاي آبي: پنجره چرخان بين اتاق شومينه و بازيهاي آبي زيبا است.


ديواره هايي از كاج طبيعي، سقف چوبي اتاق شومينه.

چيزهاي زشت:


بالكن اسباب هاي بازي در آنجا فقط تشك است.


تغيرات پيشنهادي: دوختني بايستي در داخل خانه باشد، شما بايد يك سونا و يك استخر شناي بزرگتر بسازيد.

بايستي يك استخر و يك كشتي دزدان دريايي در باغ باشد.

مديريت:


كاركنان و والدين كودكان از جو شاد و پرنشاط در مهد كودك خوشحال و راضي اند، بنظر مي آيد اين بخاطر آن است كه هيچ راهروي در داخل ساختمان نيست و از مواد طبيعي مثل چوب و نيز رنگهاي تركيب يافته استفاده شده است. همچنين جزئيات خيلي زيبايي از مهد كودك وجود دارد. بطور مثال پنجره هاي كوچك در طبقات مختلف در ديوارهاي داخلي، پنجره هاي گرد، ستون ها، سقفهاي هيجان انگيز و بازشو هاي كوچك در درب ها و پنجره ها.


كودكان پنجره هايي را كه در مرتبه چشم ايشان است بيشتر دوست دارند، بطوريكه ايشان مجبور نيستند براي نگاه كردن به خارج قد بكشند و نيز براي افق كودكان فضا تعريف مي شود، اگرچه كودكان فضاي بزرگ را دوست دارند. چون در آنجا مي توانند آزادانه بدوند، اما ايشان بازي در فضاي كوچك را نيز خيلي دوست دارند، بطور مثال ايشان دوست دارند در كمدها پنهان شوند. در اين ساختمان يك فضا كم است، اتاق بزرگي هم در داخل و هم در خارج.

كودكان

جاهاي جالب:


در سالن هاي ورزش: جاي بازي از همه جا بيشتر است و هم در قسمت تاريك آن ( پرده ها ) مي توانيم مخفيگاه بسازيم، وسايل قشنگي براي بازي آنجا بسازيم، وسايل قشنگي آنجا هست. در اتاق گروهي كناري ( خيمه شب بازي ) شما مي توانيد درب را ببنديد و هيچكس مزاحم شما نمي شود، مي توانيد استراحت كنيد، بخوابيد، بازي كنيد و نيز جست و خيز كنيد.


گوشه ساختمان( سكو با فرش موجود ) : فرش قشنگي روي كف سازي دارد، نيمكت پنجره خيلي راحت است، نوعي جاي دنج است شما مي توانيد چيزهايي دور بر خودتان را رها كنيد.


خانه شيشه اي: مي توانيد بدويد دور و شادي كنيد. شما مي توانيد پشت درب ورودي پنهان شويد، شما مي توانيدآواز بخوانيد و كودكان روي پلكان بنشينند، وقتي كه همه جا هوا گرم است، خيلي جاي خنكي است، مي توانيد از هر دو طرف وارد شويد.

گالري: راهروي خوبي است، مي توانيد به داخل سالن نگاه كنيد مي توانيد ماشين و تيله ها را قل بدهيد.


اتاق گروهي: نيمكت راحتي دارد، جلوي پنجره ها قشنگ و خيلي درخشنده است. يك پنجره قشنگ و شيبدار است.

چيزهايي كه ما مخصوصاً دوست داريم؟

ديوارهاي چوبي سبز از گوشه ساختمان؟

چيزهايي كه ما دوست نداريم؟ پرده هاي درخشنده!

معلمين:


كودكان خيلي سريع به مهد و واحدها دسترسي پيدا مي كنند، بويژه طبقات بالاتر كه جاهاي دنج دارد و برج، فضاهاي باز بزرگ، سالن سرسرا، سالن ورزش عمومي تر هواخواه زياد دارد. هر واحد مهد در جريان هوا و محل سر و صدا است. باغ در تابستان آب و هواي نواحي گرم و مرطوب دارد و در زمستان سرد و يخبنداني است. سكوي ثابت در اتاقهاي گروهي امكان استفاده را محدود مي سازد. بيشتر توالت و دستشويي ها اگر خارج از اتاقهاي گروهي بود بهتر بود. اتاق ساعت ديواري تقسيم بندي جداگانه اي ندارد و براي هر كودك كشويي قابل حمل براي ابزار آسياب ها وجود ندارد.
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